۱50 








6/1 29. ۵ 





۷۰ 6 4 
۲۷ ۸ ۷ ظ 1 ,1 ۲ ۲ 6 ۸۷ ۱۷۱۲ ۲۲ 1 


اعد ۱۳6 60۲6 و ون 0عصنعر قط قابافطه اموط ونط- 
ِ ع9 از .ظ ۵۲۰06 8۲86 مهن هه ع۲وطه 0عمصفاه عادل 
۰( فطه روط )16 وز 9001 6 1۶ حقل طععه 60۲ ۱6۷160 



















10۰ سا ۹9/۸8/۷۵ 


0 ۱ 
1. ۲ ۱۱ ۷ ۳ 5 51۲ ۷ 1,1 [8 ۲ ۸ ۴ ۷ 


اففا عطا عع0/عط ۵ هه 0عصناع: عط انبوطی (موط ونط3 
۰ ۱۱ .ظ ۵۲۰06 2 تقطه عنل-ع۷ی م۸ ۵00۷6 60فا عاق1 
۷۰ 12 همعط ۶ع1 و عاموط عط 1۶ بقل عقی ۶۵۲ 16۷160 

















۳ ۳ سس 











۱ 


(21 





> 


>. ۲ ۱۱,۲ ۷ 8 ۴ 5۲۲۲۷۲ 118 ۸ 


۱۱ ۱۱۸ 


از .ظ ۵606 عععقطه عل-۷۵۲ه هه 






۰ 65۸۶ 06۷۵۵۵ 16۲۲ جذ 00 عط) 1۶ دک طعمه 07 16۷16 


01216 ۵0۵۴0۴6 0۷۰ 

























: 2 

۵2 
سل ارات رارف 
۷ 


عبر اروشیم 


رده عر : ۱ 
7 داحان‌عاس 


و تک 1 
0 رت 


مان ۱۳۴۸ 





15 نا ۱10 11 ِ 
۳ 7 دص 
4 


و 7 #4 


کی( » 
اذ این کتاب تعداد یکهزاد نسخه دد 2 7 وصحافی گردید 


شماده ثبت دد دفتر مخصوص کتابخانه ملی ۸٩۸‏ موذخ ۴۸/۱۰/۲۴ 


46 
م2 
مد | ۱ 


کر ده 
سراعا ز 
ی 
اعد وم سنرو بان 
۳ ,اسان بسا رال لیش(او 


شاوا ماس «روووسر سس ۱( » 





ی 
/ ۱7 و 
2 باب بسا کول عا بجاو د,9دفراوان سرت اس 
داسلایسان (ل! 
دم وتابات راردا سس مت وه مست ان شرت ها بونن 
بِ ۳ ی هی سم 
9 بِ 3 هك سم ند ور 
تراسا موی ان 
رت 2 نیرت تس با دش 1 ۱ 
ه ان «یلعاب لب ماصرفرین 
مر ۲ مس 1 ی 
افاصد وان و دوضراداناارومعا 2 تراسا یگزاروشور . 
1 ۳ 9 
کاب «مها سم موی صول سوفن با دای وکنو روا و1 


۳ م 


ساعراری ود روز | لاد اس ووت ای رانا تا رصا برد درا غارووران 


اس ینمشد هاست 3« وکا الا بان رج شاه انم رده ر صلی 
"۳ 
یی ونان اج الب 
رین داصا زاس رکیاا سرخ عب در وموت ۱ 0 
هر تاب. رش وشتری مرس لاد ری مربب 
ای 1 
رم ات یرت مد سای رت ار دایم مش 
استتردرات : 
رک د اجباج شالت اسب« هل 
اه تیان روج ۴ 
ميا ۱ 
ناضمر ار معا رتاسستّدسال ۱۹۶۷ و دی 
- وی (۰ ۱ کات اد 0 2۸۳۵۱ ازیانوادمای 
مرو لُنْ نس تکارت نذا وهآ ی‌تملی ون موس رک رای ط دی 13 و ریت ۱9 و 


ِ : نم 1 ۰ ۳ 
کر 
فوط با نرهست . 





ام« مدا رکيم: روت عاب شور لیات وایی | 0 2 
مت یهمتمی من رم ن‌قلاوسران تلو کر 
مزر . 
1 7 بر ارنو بح و علا و مرو و رم اف و رتسا 2 رلو 1 
0 
ی مج روز 
1 ی ابران سومان مور را رل 
دورا | را خرایرلور و ب مد 
ٍ 
دوه ست ما وا یش ام ول دزن نمزم 
سره 71 ط یج وکا بای رورت را ازکار 7 
َْ استهت یکی ضرعم پر 2 انس ر اه 0 
اس کر ۰ مب 


زر یضار امس .> تلور کار وا ارس مرن 


س - فرع امن نی اضر ما 9 
مات وتو رخ نم ی«قصرا سا . فش مارا ۴ اه ۱۳۴۸ ۳ 


برس علاو منیا نو لوزن هموزر ۰ 





هس 
۳ ۳ س رب ۵ 8 كِ 
شتا سم نا نون رداص رعت یت 
زارد و اک ناک وایجاندین 00 اسن ال دصر هار ما کی تمد دی 
روص ن 


بان ما دیان دسا نک نون شرت نیگن دوم 


ترش ام شحقیشت‌و ی دض نکوستی بابرا ر ورف راربا 1 
رل 


دیباچه ترجمان 

در باره ارچ اندرز نامه اردشیر بابکان » در چهار سده‌ای 
که رشته شهرباری ایران بدست جانشینان اردشیر بوده است و 
ثبر اتاثیر اندیشه‌هاپی که دراین کتاب فراهم آمده است» درپخته 
کردن فد ارت دا رازن حکومت اسلامی » بویژه ارزشمندی 
آن میان گروه وزیران و دبیران که بمنزله استخوان بندی آن 
حکومت بوده‌اند»پژوهشگر دانشمند متن‌عرپی‌سخنان‌سودمندی 
گفته است که ما ترجمه همه آنها را آورده‌ايم و نبازی نبست‌در 
این باده چیزی بگویيم . لیکن بجا میدانیم پاره‌ای ملاحظات را 
بر آنچه پژوهنده متن عربی باد کر ده‌است» بیافزاییم ۰ ملاحظانی 
که ژرف‌بینی درآ نها » گمان دارم » در بررسی تاریخ اندیشه‌ها 
و آرمانهای کشورداری (سیاست مدن) وروشی‌ساختن گوشه‌هایی 
از پیشرفت این علم درابران » » برای پژوهشگران سودمند تواند 
افتاه . 

باید یادآ وری کرد اردشیر بایکان نه از نجه ت که بنیاد 
گذار پا دودمان‌بزر کت شاهنشاهی‌بوده است که زمان‌شهر پاری 
آن دودمان در ابران بیش از چه ارصد‌سال پاییده » از مردان 
نامدار تاریخ جهان بشمار میا ید ۰ بلکه چون دارای خوی‌های 
ویژه‌ای از دلیری و پشتکار و پافشاری در کارها وخویشتن‌داری 
در برابر دشواریها و خردمندی و هوشمندی است» ا گر نام او 
را در رده مردان بر راک جهان بشمار آوریم » از راه راستی‌دور 
نشده‌ابم . پر وهنده متن‌عربی اندرزنامه درباره شخصیت اخلاقی 


۲ ۲ | ندرز نامه اددشیر با یکان 


اردشیر بررسیهایی کرده است و ما چون سخن او دا ترجمه 
کرده‌ایم وانرا خواهید خواند در این زمینه پیش آزاین چیزی 
نخواهیم گفت . لیکن دوست میدارم چند نکته را بر گفته‌های 
پژوهنده متن عربی اندرزنامه ۳ بيافزايم که در پیشاپیش 
آنها ار نکته قراد دارد . 

میگویند : چون خاندان اردشیر از سررشته‌داران دینی 
بوده‌آند » بنیاد گذاد دودمان ساسانی در چنگال نعصب مذهبی 
گرفتار بوده و به انگیزه همین احساس است که آن آزادی 
مذهبی را که درایران زمان‌اشکانبان روان بوده برانداخته است 
و دین زردشت را نت رسم ی کشور قرار داده و به موبدان و 
هیرربدان نیرو بخشیده تا به پیروان دبگر دینها سخت گیر ند و 
۱ را چنان باز گذاشته بوده که آزادی عمل را از 
پیروان دیگر دینها گرفته بودند . 

درتاریخج ء مانند هرجای دیگر باید ازدلیل بهمان‌اندازه 
که دلالت دارد بهرء گرفت تا به‌حقیقت نزديك شد . درست‌است 
اردشیر از بت خاندان مذهبی برخاسته‌است ونیا کانش سرپرستی 
پرستشگاه ناهید را دراستخر فارس بدست میداشته‌اند» لیکن او 
چنان که بارها در اندرزنامه‌اش گفته است » دین‌را بنیاد زند کی 
اجتماعی میداسته است ۰ از این‌رو شهرباری (حکومت) و دین 
را دو برادرهمزاه شمرده است که بی‌نیاز ازیکدیگر نتوانند بود. 

اردشیر چنانکه از کردار و گفتارش هویداست » دین دا 
راهی برای نظم‌کارهای اجتماعی این جهان میدانسته است نه 
وسیله‌ای برای کسب ثواب در جه ان دیگر ۰ چنانکه در همه 
اندرزنامه او جز در یکجا بعنوان دعا , اشاره‌ای به‌روزرستاخیز 








دیباجه ترجمان ۳ : ۳ 


نکرده است - تا تاو از ترجمان عربی 
بعکم اقتضای محبط اسلامی بر اصل افز وده گر دیده با نه . 

هر کس در رفتار اردشیر هنگام شهریاری او غور کند و 
نیز بسخنانی که در اندرزنامه‌اش در باره دین و کسانی که بنام 
دین در جامعه بر میخیزند و از راه دلسوزی به دین میخواهند 
« سرداریهای نهانی‌و اشکار» برای خود فراهم سازند » ژرف 
یواعد در یافت که هواس وهی ارف از تب 
برای آن است که در جامعه يك سامان فکری بیر بزی کند و از 
پدیدآ مدن سرداربهای گونا گون جلو گیرد ۱۰ 

اردشیر دین دا يك آیین اجتماعی میداند که بایدتکیه گاه 
شهرپاری ( حکومت ) باشد ۰ دران روز کار برای اداره کردن 
ملت‌ها بر پاپه بك شیوه اجتماعی وسیاسی وپژه » هنوز درجهان 
حزبهای مشخص جدا ازدین» مانند امروزیدید نیامده بود ودین 
بویژه در مشرق‌زمین, آآیینی بود برای راه‌بردن‌ز ند گی اجتماعی 
مردم ۰ روشن است در میان دین‌های کهن » دین زردشت که به 
هن کته اس و 
جنبه‌های مثبت وعملی در آن فراوان بود » به‌جهت چنینآرمانی 
شابسته‌تر بوده است . 

داه یگانه کردن گروهی از مردم بنام يك ملت » شر کت 
داشتن اپشان در يك رشته اندیشه‌ها و آرمانهاست ۰ زیرا آدمیان 
را مانند آجرها و سنگها در يك ساختمان یا تبکه‌های نخته در 
يلك در نمی‌توان با ملاط با میخ به یکدیگر پیوست و از ابشان 
چیز یگانه‌ای پدید آاوره ۰ مالاطی که ؟ آروهی از افراه مردم را 


۱- انددز نامه بند: ۲۵ 
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اکن یک پیوسته میکند و از ايشان بك ملت پدید میآورد » 
انتر ال در يك رشته چیز‌های اندیشگی است و هرچه این گونه 
رشته‌هاوپیو ندهای| ندیشکی درمیان مردمی استوارتر باشد بنیاد 
بگانگی‌آنان محکمتر خواهد بود ودرهنگام پیشآمدن‌خطرها 
بهتر توانند بیروی خود دا رویهم بریزنه و در برایر خطر ها ۲ 
اتکی ایند و همتمتاه با خر ۰:۳3 ۳ 
ملی خود را نگه دارند - 

اردشیر با هوش اجتماعی بسپار تیزی که داشته است » بر 
زبانهای بر ی ۹ در مردمی‌از پرا کنده دلی وپریشان اندیشی 
بدید تواندامد» پات تا و از بودن چنین حالی درابران‌سخت 
بیمنالگ‌بوده است وچنانکه ازسخنان گونا گون او وا ندرزنامه‌اش 
دریافته میشود » سخت میکوشیده مردم را نا انجا که تواند شد» 
یکدل و همدست سازد ۰ دراین زمینه از اردشیر سخنان سپاری 
بازمانده است که هر کدام دلیلی برای اثبات نظرما است.ازجمله 
در سخنرانی رود ناجگذاری در پاسخ خجسته باد گویند کان ۳ 
همین نکته تکیه‌کرده و همدستی و بگانگی ملت ابران را که‌از 
پرتو شهر باری اوفراهمآمده بو ده است» نعمتی خدابی‌میشمارد. 
«خداوند رحمتش را فرود آوره وما را همداستان کر دو نعمتش 
راما تاسعت ۱۳۳۰ 

آثار دلبستگی اردشیر بهمدل ساختن و همدست کردن 
مردم ایران و نفرت او از پراکند کی و چندهستکی ٩‏ همه‌جا از 
ازسخنانی که درسیاری ا زکتابهای تار یزاین شهر یار خر دمند 
باقی مانده است » به چشم میخورد - 

عبداللهبن‌مسلم معروف بهابن‌قتیبه دینوری از کتاب‌کار نامه 


۱- سخنان گونا گون اددشیر شماده : ۱۵ 
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چنین با ز گو کرده است : 

«درکارنامه‌های ابرانیان آمده است » چون‌کار شهر باری 
برازدشیر استوار شد مردم را فراهم آورد و خطایه‌ای رسا بر 
آنان خواند و همگان را بفرمانبرداری و همدستی با یکدیگر 
اندرز داد و از سر کشی و نافرمانی برحذر داشت و ایشان را به 
چهار گر وه بهر کرد ۰ حاضران او را نماز بردند و یکی ازآنان 
در پاسخ سخنان شاهنشاه چنین گفت : 

«شهر یادا . تا ماه وخورشید می‌چر خند کشور و شاهیت 
همواره مانند رودها و دریاها بر افزودن باد تا اینکه همه روی 
ژمین زیر چتر شهرباری تو درآید و فرمانت درهمه‌جا روان 
گرد ۰ 

«شهربارا. فروغت چون خورشید درهمه‌جا تاییده و بهمه 
ما رسیده و مهر بانیت مه رآسا بهمگان پا کی زگی بخشیده است . 
نو ما رای الا بان بودیم همدست ساختی و سخنمان 
یکی کردی و دلهایمان را که از کینه یکدیگر لبریز بود » بهم 
پیوستی و ]تشهایی که در میانه ما سخت زبانه مبکشید خاموش 
ساختی. اذاین رو نیکی‌هابت‌را نتوان برشمردن و ویژ گی‌هابت 
راباز گفتن ِ« 

گمان‌دارم‌همین‌دو روایت کافی‌است که نشان دهدنتیجه‌ای 
که اردشیر از دین میخواسته است » چه بوده ؟. 

بنظر من نمی‌توان بنیاد گذارشهرباری ساسانیان راءبسبب 
آنکه ان پریشان اندیشی و دسته دسته شدن مردم ایران سخت 
میترسیده است» براین کار سرزنش کرد واورا « متعصب» نامید . 
سپس گناه خشك‌مغزیها وزشتکاریهاپی‌را که احیاناً درطول‌تاریخ 
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۳ موبدان زردشتی س زده است » همه بگردن اوبار کرد. 
بی‌شك اردشیر رهبری ایران‌دوست بوده و میهن خودرا 
۱ ۳ ه او در کوشش‌های 
چندین ساله‌اش و رنجهای بسیاری که درراه بگانه‌ساختن‌ایران 


از این سرزمین کشیده اوااسشت ۱ همین 
خیم ابران‌دوستی وت( اردشیر معتقد است که شاه نبا پدبازمانده 


۳ شود. . با بد درهنگام روآ وردن بلاهامردانه 
بکوشد و از نثار کردن جان خود درراه شهرباری و کشورش‌نیز 
دریغ نکند . 

در هوفننی فاترانده سا 3 نباث‌در یافته 
بود ن ۶ در دیر حالف یک پریشانا ندیشیو چنددستگی رواج یافت» 
همین حالت سر آغاز زبونی و نابودی‌آن ملت است .ازاین‌رو با 
تا کید بسیار میگوید : 

«بدانید نبره شما با ملتهای‌دشمن پپش‌زاینکه باخوبهای 
زشت یکه درمردم خودتان هست نبرد کنید» » نه از نیکوراهبری 
بلکه زبانکاری است . چگونه میتوان با دلهای ناهمداستان و 
دستهاپ ی که دشمن یکدیگر ندبه‌جنگ دشمن شتافت و پیروزشد؟! 

ا؟ ر را ۱۵ اردشیر هیچ دلیل دیگری دردست 
نداشته باشیم ؛ همین يك اندرز بسیار ارژنده سیاسی واجتماعی 
کفایت میکند که ما اورا در صف پیشوایان دانا و دلسوز تاریخ 
بشمارآودیم . اردشیر دریافته بو د که هر حکومت نبازمند است 

بر پك‌آرمانی تکیبه داشته باشد تا آن ارمان مردم را یکدل و 

۱۱۳۱ حکومت یکن د که پشتیبانآ رمان‌مشترك 


۱- اندرذنامه بند: ۱۲ 














دیباچه ترجمان ۷ 
ایشان است.. او نيك فهمیده بود: از فراهم آمدن مردمی با 
اندیشه‌های گونا گونو نداشتن زبان‌بگانه‌ومیراث مشتر لك تاریخی 
وارمان مس ثر زر کی يك فرمانروابی » هرچند آن 
فرمانروایی نیرومند و دز کامه باشد » ملت‌بگانه بد,ید نیابد وان 
مردم که تنها با زور حکومت در ظاهر تک شده ند لیکن هم 
جوش‌نخورده‌اند» ملت پگانه‌ای بشمار نیایند..۰ بلکه بنیاد چنین 
حکومتی دبرربازود فروخواهد ریخت وپاره‌هایآن مانند آجر 
حهای ساختمانی که روی هم خشکه چین شده‌اند » از یکدیگر 
برا کنده خواهد گر دید . 

اين نکته امروز از بدیهیات آیین زن-دگی و کشورداری 
است ۰ لیکن درجهان زمان اردشیر بابکان که پیشتر مردم جهان 
حنوز در ژرفه ای جنگلها و بن مغا کها پحال وحشیگری 
میزیسته‌اند» دریافت که ابن گونه نکات باريك علمی وارج‌نهادن 
بهآ نها » نشانه هوش بسیار ودانشمندی فرمانروابی است که آنها 
را دریافته بود. 

رویدادها درجهان؛ همانگو نه که اردشیر دراندرز نامه‌اش 
بش بینیآدراده است ,نکر ار می‌شود . کاری که او درابران انجام 
داده و خدمتی که بملیت و استقلال اس اتاتله دماست همان است 
که بنیاد گذار دودمان صفوی پس از سیزده قرن دیگر درایران 
انجام‌داد.هرچند ازین یکی نیزبنام افروختن تش‌تعصب‌مذهبی 
بد می گو پند . 

دراندرزنامه‌اردشیر که‌زمینه گفتگوی‌ماست»عللاوه‌بر آ نچه 
پژوهنده دانشمند متن عربی در دیباچه کتاب با نها اشاره کرده 
است » نکته‌های باريك و باارزشی در زمینه کشورداری و جامعه 
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شناسی دبده می‌شود » که امروز نیز در اداره کردن کشور و 
راهنماپی ملتها ء می‌توان ازآنها بهره گرفت . 
در مثل : 

تفسبم وقت شبانه‌روز برای‌کارها ومشخص کردن وقت 
مناسب برای ه کار که درحقیقت همان داشتن برنامه است» اک 
ازاین نکته‌های ارجدار است . 

درتاریخ‌سیستانآمده‌است که بعقوب‌لیث بر نامه‌یکماهه‌ای 
برای‌کارهای خود پ دید می‌آورد . چنانکه در جای دیگری 
گفته‌ام ۱ این سردار نامی ابران که خوه را از نواده‌های اردشیر 
می‌دانسته است » اصل نفسیم زمان و برنامه‌ربزی برای‌کارها را 
از اصولکشورداری درایران باستان گرفته است. 

توجه بسیار اردشیر بزیانهابی که از بیکادی برمی‌خیزد » 
خواء گر وه‌جنگیان‌بیکارما نند پا سررشته‌داران‌دینی با گروه‌های 
در ملت ۰ نیز از نکات بسیار دلکش اندرژنامه است.۲ 

اردشیر دعوت‌های دینی را زر کور زیت آفت‌ها برای 
شهرباری می‌شمرده‌است ودربر ابر کسان ی که بنام‌دین‌ژمینه‌سازی 
برای دسته‌بندی میکنند » بکاربردن زوررا جایززنمی‌داندنا مبادا 
سبب گرمی بازا رآن گونه عوام‌فریبان گردد. اوبرای جل و گیری 
از رخنه کردن کسانی که میکوشند بدستآویز دین در دل مردم 
رخنه کنند » دست‌بازیدن به نیرنگ را سفارش میکند و دستور 
می‌دهد ] نگو نه کسان را بنام دین‌ساز (بدعت گذاد) درمیان‌مردم 
ربا تساک نا خرقه فر ببنده زدق ایشان‌را ازراه] لوده‌شدن‌بمال 

۱- نشریه ایرآن‌شناسی ۸:۱ 

۲- |نددز نامه بند: ۱۲ 
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ومتاع ابن جهانی لکه‌دارساز ند.۱ 
شراسر افترزناهه ازاین کونه‌تکات‌با ریات اجتماعی ونیاسی 
پر است وا گر چنانکه‌اقای احسان عباس نوشته است این‌سندرا 
قانون اساسی ابران در روز گار ساسانی بنامیم » سخن گزافی 
نگفته‌ایم ۰ 
همچنین بی‌شاث اندرزنامه اردشیر در سامان‌بخشیدن به 
حکومت درزمان خلفاء و پخته کردن اندیشه فرمانروایان آن 
حکومت در کشورداری ونیز رهنمایی‌کارداران آن در کارهااثر 
فراوان داشته است .. 
در اپنجا بجاست ابن نکته را نیز بگفتگو گذادیم : آیا 
مطالب سیاسی واجتماعی واخالاقی که در اندرزنامه اردشیردیده 
میشود» همه زاییده مغز اردشیراست ؟وآبا بایدتاریخ پدیدآمدن 
همه این اندیشه‌ها را در میانه سالهای( ۲۲۰ نا ۲۰) میلادی 
اک 
هرچند درانتساب اندرزنامه به اردشیر تردیدی نمی‌توان 
کرد اما بنظر ما همان گونه که ادعای پدیدآمدن يك درخت 
ر قنومند وباروردر لحظه کوتاهیاززمان» چون‌مخالف] بین‌طبیعت 
است پذبرفتنی نیست» نمی‌توان‌پذبرفت همه اندیشه‌های اخلاقی 
و کشورداری‌واجتماعی که دراین کتاب فراهمآمده است»سر اسر 
از ابتکارات اردشیر و زاییده مغز اوباشد. بی گمان بیشترمطالب 
اندرزنامه از کتابهای پیشین ابرانی برداشته شده‌است . نهابنت 
آنکه اردشیر حاصلآزمونهای فراوان خود را بر آنها افزوده و 
نیز دید سیاسی واجتماعی اوشیوه نگارش اندرزنامه رنگک خاص 


۱- اندرذنامه بند: ۶ 








3 اندرذنامه اردشیر پاکان 
آزمان حکومت جدید را بخشیده است ۰ چنانکه خود اردشیر در 
چندین جا ی کتاب به‌این مطلب خستویده و بگفته‌های پیشینیان 
استناد می‌جو ید . 

می‌دانيم از کارهای بد اردشیر که نمی‌توان از آنگذشت» 
حذف بیشتر رویدادهای شهر باری چهارصد و هفتاد و پنج ساله 
حجاندان اشکانی از سالنامه‌های رسم ی کشوراست ومنحصر کردن 
تاریخ ابن روز گار درا ز که سراسرآن پراز پهلواتی‌های افتخار 
آمیزمردم ابران است » در چند سطر. 

همین‌کار کینه‌نوزانه سیب شده است که نو یسند گان شرقی 
از روز گار درازشهریاری اشکانیان و دلاوری‌های افتخارآمیز 
اینان در جنگ با سل و کیان و رومیان ناا گاه مانند و چنین 
پندارند که ابران‌درزمان اشکا نبان‌بدست «ملوكک طوایف» افتاده 
بوده وشهرباری مر کزدادی ند‌اشته است ۰ 

۳ ا زکارهای زشت اردشیر دست‌بردی است که‌بفرمان 
اوبخاط ر کم‌اثر کردن يك باور عامیانه دردل مردم » پسالشماری 
ایران زده‌اند . این دستبرد سبب شده‌است که میان نسخه‌های 
خدابنامه بگفته حمزه پورحسن اصفهانی» چندان اختلافید ,۵ 
آید که هیچکدام با دیگری براپر نشود وهمهآ نها با حساب‌زیج 
های فلکی وجدول‌های اتکی نیز ناجور گردد 

باآ کاه ی که اذاین دوکار اردشیر داریم ,چگونه بد کمان 
نشویم هنگامی که بفرمان وخواسته اندمتن اوستای‌اشکانی امرقب 
سازند وشر حکنند» برخی از بخشها و با عبارتهایی ازآن‌راکه 
شامل اندیشه‌های دینی و فلسفی ناهماهنگی با روش حکومت 
جدید بوده است نیانداخته » با دیگر گون نساخته‌اند ؟. 
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چیزی که این بدگمانی را هرچه بیشتر نیرومند میسازد» 
آن است که ازروز کار اشکانیانآ ثار نوشته‌ای‌ازدانش وفرهنگ 
وحکمت ارت باز نمانده اسشت ودراین بخش ازتاریخج ما بت 
برید گ یآشکاردیده می‌شود. ابن‌ندیم تنها ازچند داستان‌روز گار 
اشکانی (ملوك طوایف) نام‌میبر که در آغازهای روز گار اسلامی 
از پهلوی بعربی ترجمه شده‌است! تا | نجا که گویی هر چهاز] ثار 
مدنی وفرهنگی‌داريم » همه از آن روز گارساسانی است ودراین 
دوره بدید آمده است در حالی که درلابلای همین اندرزنامه 
سخنانی می‌بینبم که از بودن کتابهایی درزمینه اخلاق و حقوق و 
کشورداری پیش ازروز گارساسانیان ما را | گاه میسازه ونیزدر 
لابلای کتا بهابی که از نویسند گان روم در باره تاریخ روز گار 
اشکانی بازمانده است . نشانه‌هایی‌ازوجوه اندیشه‌های بلندعلمی 
وفرهنگی درایران زمان‌اشکانی‌دیده میشود. 

آنچه این حدس را نبرو می‌بخشد برخاستن دانشمندانو 
فرزانگا نی است‌ما ننددیصان‌ومر قیون‌و جر جیوس‌وما نی.برخاستن 
ابنان درابن‌زمان‌نشان‌می‌دهد که درروز گاراشکانی‌پو پژه‌دردوره 
اخبر آن, بازارفلسفه ودانش گرم‌بوده وقطعاًبرای بحت و گفتگو 
های علمیآموزشگاههاپی‌درشه رهای بز رگ وحجوه داشتهاست. 
بویژه که دراین روز گار آزادی عقیده حتی در کار دین رواج 
داشت ودرهرجاآزادی روان باشد‌زمینه برای پیشر فت‌کارهای 
علهی دز خعکی | هادهتر استت0: 

اپرانیان در روز گاراشکانی با مردم آسیای باختری و 
رومیان‌درزمانیکه تمدن وفرهنگ روم دارای‌درخشند گی‌بوده, 
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خواه در زمان صلح وخواه در زمان جنگ » رابطه داشته‌اند . 
چگونه میتوان پذیرف ت که آبین مهری و اندیشه‌های اخلافی و 
فلسفی‌آن ازایران به‌روم رفته و تا خزبره انگلیس گسترده شده 
لیکرد: ازاندیشه‌ها ودانش‌وفرهنگ رومی پرنوی‌بهابران نتابیده 
است ؟ 

قطعاً درایران‌عصراشکانی کت بهای بسیاری درزمینه اخلاق 
وسیاست‌مدن و اقسام‌دیگر خکمت‌بودهو | ندرز نامه اردشیر فشرده‌ای 
از کتابهای پیشین درزمینه کشورداری و اخالاق است که اردشیر 
حاصل آزمون های خود را بر آنها افزوده است . بهترین دلیل 
برای اثبات این نظر سخن خود اردشیر است ده در چند جای 
اندرزنامه اززبان«شاهان پیشین» و «پیشینیان ما» برای استوار 
کردنر ای‌خود سخنان ارجداری را باز گو کرده است. 

بااین‌حال, هرچند چنانکه گفتم نمیتوان پذپرفت که همه 
اندیشه‌هاپ ی که درشکم اندرزنامهآمده است اذآن اردشیر بابکان 
وتراویده ازمغز اواست , باز بایدپنبرفت که طرزفکر اردشیردر 
زمینه‌های کشورداری و اخلاقی‌در نوشتن! ندرزژنامه اثر سیان کر ده 
است ونیزنجر به‌های فراوان او در این زمینه‌ها بمطالب کتاب. 
رنگک وجلای ویژه‌ای بخشیده است. 

باید بگویم که هیچکدام ازملاحظاتی که بنام حقیقت‌جوبی 
تا اینجاب رشته‌نوشت نکشیده‌ام» از ار زش اندرز نامه که‌درردهبهترین 
کنابهای بازمانده ازایران باستان است » چیزی نخواهد کاست ۰ 
زیرا این کتاب ارجدار دست کم نماینده یبن مطاب نواند بو که 
داتشر کشور داری وشهرباری ظابران باسان ۲ ۱۹۳ 
با لارفته‌بوده‌و بر خالاف] نچه‌نا | گاهان‌پنداشته‌ا ند چرخ حکومث. 
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درابران بررپابه خودکامگی‌نمی گردیده ونیروی فرمانروایان در 
چنبرآیینهاو سنتها پابسته بوده است . 

درژمینه ارزش‌متن‌هابی که‌ازترجمه عر بی‌اندرزنامه‌مانده 
است» پژوهنده دانشمند متن عربیآ نچه نیاز به‌پژوهشگری بوده 
است » انجام داده‌اند و لازم نیست‌نویسنده برآنها چیزی‌بیفزايم. 
چیزی که باید دراینجا بر گفته‌های ایشان افزودآن است: بیشتر 
تیکه‌هاپی که بشکل سخنان کوتاه درزمینه کشورداری( سپاست 
مدن) در کتابهای‌فارسی‌پس از اسللام مانند: سیاست‌نامه‌نظام| لملك» 
مر زبان‌نامه رک ان و بوستان سعدی ودیگرها امه ات 
بیشتر ازسرچشمه‌های عربی گر فته شذه که بر گشت حمه‌آن کتابها 
دراین زمینه‌ها . به کتابهای‌روز گارساسانی است. چنانکه پيشينةً 

دراین کتابها سخن بیشتر بشکل‌مسائل| خلاقی مطلق‌درقا لب 
گفته‌های پند] میز ربخته شده‌است وازجنبه‌های سپاسی‌وتار بخی 
پاك‌لخت گردیده تا | نجا که خواننده ناپژوهشگر ازخواندن این 
کنابها چنین گمان‌میکند که حمه‌آن مطالب ازتراویده‌های‌مفزی 
آندیشه‌ها دراندرزنامه اردشین ما را بقدمت عمرهر کدام ازان 
اندیشه‌هاا گاه میسازد . 

رفتارنوپسند گان] نگو نه کتابها , خواه در عربی و خواه 
درفارسی» که‌مطالبزا ازچنبه‌های سیاسی و کشورداریو تاربخی 
لخت کر ده‌ویشکل اندرزهای‌مطلق‌در | ورده‌|ند» حشواری بزر کی 
درفهم تاریخ پیدایش وپیشرفت دانشهایدیدورده است. بابودن 
این دشواری باز | گرربرخی جوانان دانش‌پژوه همتی بنمایند و 
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۳ نار بخی و ادبی درزمینه کشف زمان پیدایش و 
[ رت اندیشه‌های اجتماعی واخلاقی در کتابهای فارسی و 
عربی جستجو کنند , گوشه‌هایی از تاریخ تمدن و فرهنگک کهن 
این سرزمین را روشن خواهند کرد که بسیارافتخارآميزخواهد 
بود ۰ 

نار یت‌حفیقی,تار بخ پیدا یش و پیشرفت اندیشه‌هایآدمیان 
درهربات ازرشته‌های دانش وفرهنگت انسانی است.رویدادهایی 
که سراسر کتابهای تاربخ بویژه کتابهای پیشین‌دا پر کرده‌است؛ 
| گردرست‌هم‌نگهداری‌شده باشد» قالبهایی کوچك‌است که برخی 
ازا ندیشه‌های خودخواها نهآ دمیان درآ نها نهاده شده‌است ۰ 

نکن دپگری که باید دراپنجا بآ نچه گذشت بیفزایم آن 
امت < شعرهابی که در شاهنامه فردوسی زبر عنوان اندرزنامه 
اردشیر آمده است زان ع زکه درباره کتابهایاخلاقی‌وادبی 
دیگر کفنم» پا کیژه نیست. وماچون درمنش استاد فرزانه‌طوس 
خوی امانت‌جویی بسیاری‌را سراغ دادیم» نسبت بدرستی انتساب 
۲سببتی که‌زبرعنوان اندرزنامه اردشیر درشاهنامه‌دیده‌ميشود» 
دچارتر دید شده‌ایم ۰ برای نو یسنده این گمان‌پدیدآ مده است که 
بسا دیگری ازروی یکی از اندرزنامه‌های پس ازاسلام که‌خلاصه 
شده وازجنبه‌های تاربخی و کشوردادی لخت گردیده بوده این 
داستان را سروده وبرشاهنامه استاد فرزانهٌ طوس افز وده‌است ۰ 
آنچه این گمان را نیرو می‌بخشد اپنها است : 

آ-شعرهای اندرزنامه‌ازدید گاه زیبایی‌ورسایی‌واستواری 
همسنگ شعرهای دیگرشاهنامه فسست وا بیتهای نازیبا وتاريك‌و 

بیچیده حتی بیتهاپی که در وزن وقافیه عیبی دارد درآ نها سیار 








دیباچه ترجمان ۱۵ 


است تا آ نجا که زبانآ نها از زبان فردوسی بدور می‌نماید. 

ب- در این‌شعرها واژهءهای سنگین عربی مثالا « عهد » 
بمعنی وصیت و اندرز بکاررفته است که بودن آنها نشان می‌دهد 
گوینده اشعارمطلب را ازيك متن خللاصه شده عرپی پا فارسی 
سده‌های پنجم وششم برداشته است ۰ 

ج-درتر جمه‌قدیم‌عر بی‌شاهنامه (تر جمه‌بنداری) | ندرز نامه 
دیده نمیشود 

دمهمتر از همه اینها اینکه در شعرهایی که زیر عنوان 
اندرز نامه درشاهنامه] مده است » ازیکسوبرخی نکته‌هایاخلاقی 
در چندجا تکر‌ارشده است » از دیگراسی حهه بخشهای سیاسی و 
کشورداری چنان حذف شده است که مطلب بشکل يلك وصبت 
ساده‌ای در آمده که پدری برای پسر خود نوشته نه بك اندرز 
سیاسی که روز گاران‌درازی بمثابه قانون اساسی‌شهر باری‌بز در گی 
مانند شاهنشاهی ساسانیان بوده است. 
فردوسی طوسی خیلی شك بردار است و جا دارد کسانیکه در 
زمینه شاهنامه براراسی مکنند درباره این نکته نیز جستجو کنند 
تا درستی با نادرستی این حدس ردر دمن کرت ِ 

یر 

بایان ز حود بای میتانم از کوششهای (رزش_دا استاق 
دانشمند لبنانی که اندرزنامهٌ اردشیر بابکان را پژوهیده وشکل 
سیار زیبا ودرستی دردسترس ما نهاده‌اند. بنام هم‌میهنان‌خود 
سپاسگذاری کنم وازخداوند بزر گت مات دارم همو اره‌ابشان 
رازدرراد حامت بفرهنگت ودانش کامر وا سازد. 








۱۶ ا ندرز نامه اددشیر با بکان 


ب ی گمان‌کارایشان دراستوارساختن پیوندهای تاریخ ی که 
میان ما وبرادران ضادگوی ما از دیرزمان پایدار است» تأثبر 
نی خواهد اداست ۲ 

در اینجا بااید از توجه شورای محترم انجمن فاد علی 
پویژه تیمسار سپهبد آق‌اولی رئیس ارجمند انجمن که با چاپ 
این کتاب در رده‌ی نشربات انجمن آثار ملی موافقت کرده‌اند 
سیاسگزاری کنم ۰ 

ونیز ازاستاد دانشمند اقای د کتر صدیق ی که هنوزافتخار 
آشنابی با ایشان را از نرديك نداشته‌ام و ایشان کار مرا درجلسه 
شوری ستوده‌| ند . سپاسگ ارم ۰ 

عس اردشیر را که در آغاز کتاب چاپ ده او از و 
سکه این شاهنشاه برداشته گردیده » بانوی دانشمند خانم دکتر 
بیانی‌سر پرست‌بخش‌سکه‌های‌موزهابران‌باستان باختیارم نهاده| ند. 
از لتف آشان ساره 

تهران تیرماه ۱۳۴۷ 
س. محه‌دعلی امامشو شتر عا 








آزدرزنامه اردشیر بابکان 
سر سدیتعل رژ وهنده 
اعر دی کو اه از اددشیر 


اردشیر درتاریخ ابران‌جایگاه بسیاروالابی دارد.او کسی 
است که حکومت ملولگ طوایف را برانداخت وشاهنشاهی اپران 
را باز گردانید و اجزاء کشور را بهم پبوست و آاثر اک کر 
و شکوهی را که ابران در روز گار کورش بزر گك و داریوش 
داشتباردیگر بز این کشور باز آ ورد. دین زردشت را نبرومند 
کرد و با بینهای آن جاتی تازه دمید و نیر وی سیاسی بزر گی‌از 
راه همدست‌ساختن اپرانیان با بکدیگربرای‌ایشان فراهم‌ساخت. 
آردشیر بنیاد گذاز شاهنشاهی دودمان ساسانی است (ه 
شهرباران آن دودمان یکی پس از دیگری نا ظهور دین مبین 
اسلام» رشته پادشاهی ایران‌را بدست داشته‌اند. اردشیردابواسطه 
کارهای بزر گی که دریگانه‌ساختابران انجام داده است‌همدست 
کننده «الجامع» لقب داده بودند". واین لقب نشانه یگانگی‌است 
که اردشیر در کشود ابر ان بذبد | وراده بود . ونیز بهمین جهت 
اشت‌اکه پادشاهی‌اردشیر را» شهر باری‌همداستان«ملاث] لاجنماع» 
نامنده "بو دند ۲۰ 
در ابنحا ترس آارن نیستم در باره تبار آردشیر سخن درازی 
گویم با چگونگی پرورش و بالش او را در کودکی و جوانی 


۱- البدء والتادیخ ۱۵۳ ۲- التنیه والاشراف : ٩5‏ 


۱۸ | ندرز نامه اردشیر با بکان 


و ویا ازکارهای جنگی و اصلاحا تگونا گون وی یاد کنم ۰ 
تنها بر آنم که دراین مختصر سخنان‌کوتاهی را پنوسم که برای 
کناب ی که اندرزنامه ار دسر « عهد اردشیر» نام دارد» همچون 
مقدمه با بسته‌ای است ۳[ هر کس ی که گاهی‌های گسترده‌ای‌در 
باره زند گی و کارهای اردشیر بخواهد» تواند خواسته خویش را 
بآسانی در سرچشمه‌های عربی بدست آ ورد .۲ 

دراینکتابها چهره روشتی از انس تا ۲ 
سیمای او درآ نها از رنگگ داستانسرایها پا کیزه نیست . 

یکی از انگیزه‌هایی که شرح حال اردشیر در این کتابها 
به گستردگی باد گردیده است» تکیه داشتن نویسندگان آنها در 
سیاری از جاها بر سرچشمه‌های فراوان ایرانی است" 

بویژه] نکه خود اردشیر دررهبری تأألیف‌این کتابها ت 
داشته است و چنانکه مسعودی ما را آ گاه ساخته » اردشر همه 
رفتارها و گفتارها ورویدادها وجنگهای زمان خودرا کات 
و آنچهرا مر بوط به پیش ازاو مود بدور ریخت تا فراموش اردد 
و تنها بادگارها و رویدادهای زمان او در کتابها بازماند . 

ازدت ۴ پوربابك ۳ اردوان آخرین پادشاه ملوک طوایف 
(منظور پژوهنده متن عربی اردوان پنجم» اشك بت وط؟ 
آآخر بن شاهنشاه اشکانی است . ت) شور بد و شهر باری‌راازست 
او گرفت ودوازده سال را درجنگک باپادشاهان کوچك و دولت 
روم و ارمنستان سپری کرد تا توانست دولتی نیرومند دارای 


به تادیخ طبری ۳۲:۳۷:۲( چات ارهی ۱۱۱۰۱ ۱ 
غردالسیر :۰۴۷۰-۴۷۳ مرو ج | لذهب» ج۲۳۵:۱ به‌یعد» الاخبادا لطوال: ۱۴۳ 
سنی‌ملولالادض : ۴۲ فکریسته شود . منود نویسنده سرسخن ازسرچشعه‌های 
ایرانی » کتا بای پهلوی روز کار ساسانی است . 

۲- التنبیه والاشراف : ۱۹۶ 








مرزهای نشان‌دار ومشخص بنیاد گذ‌ارد 5 
پس از ان اردشیر به نیت ساختن کارهای درونی کشور 
رویآورده است.چون بیادا وریم که سر اسرروز گارفرمانروایبی 
اردشر پانز دم سال بوده است »ان گاه توآنيم دریافت کهار دشیر 
چه‌کوشفهای ببگیری در راه بی‌دیزی حکومت وءوالا ساختن 
دیور خود کرده اسحود 
بعقو بی که شرح کوششهای اردشیر را در سخنان کوتاهی 
باد کر ده » 2 است : 

«شهر باری او (اردشیر) دراستخر بود. برخی‌شهرستانهای 
پارس دربرابر او استادگی کردند. اردشیر با آنها جنگید وآن 
شهرستانها را گشود . پس باصفهان رفت و ازآ نجا بخوزستان و 
از انجا به میشان"» انگاه به پارس باز گشت و با پادشاهی بنام 
اردوان جنگید و اورا کشت بس‌به‌جز بر ه آو ارمستانو | ذربایجان 
رویآورد. سپس به «سواد عراق"» آ مد ودر | نجا شرفت . 
انگاه به خراسان لشگر کنید و شه رستانهایی از ان را کشود» ۲ 

چون اردشیر از این کارها تست بر نخت زرین 
یت و تاج بر سر نهاد و بزر گان و تودء مردم را بار داد - 

۱- میشان که در کنا بهای عر بی بت کل « میتان » یاد گر دیده واروپاییان 
آنرا بشکل « میسن » و از دیشه یونانی پنداشتها ند ۰ شهرستانی بوده درحارر 
بصره کنو نی و مرکز آن در ذمان ساسایان شهری بوده است که نام آن در 
کتابهای جنرافیا بشکل « مذاد » یاد گردیده است .ت 

۲- در کتابهای جنغرافیایی سده‌های میانه . بخش شمالی عراق را که 
ساهره به بالا است « الجز یره ۰ تأمیده | ند ۰ جنانکه خوارزمی‌ددمفا تیح| لعلوم 
آورده ۰ ایراثتان! ترا « میا نرودان» و گاهی « سورستان » می‌نامیده| ند . 

۳- اعراب سرزمین‌میانهراق به‌ويرة پیرامون کوفه وقادسیه‌دا«السواد» 
می‌نامیده | ند . منظور پژوهنده شهر تیسفون است که اردشیر در نز ديك آن‌شهری 
بنام « ویه اردشیر » بنیاد نهاده است .ت ۴ تادیخ یعقو بی ۱۵:۱ 





۱ 7 


باشند گان او را شاهتها هو ۳ و کامیابی او را ارزو 
کردند واورا ستودند .۰"نگاه اردشیر با نان گفت: حداو ند رحمت 
خود را بر ما فرو فرستاد و سخنمان را یکی کرد ونعمت خویبش 
زان ۳ ارژانی داشت و مرا نماینده‌اش بر ذمین و رد انش 
فرمود نا کارهای دین و پادشاهی را که دو برادر توآم‌اند استواد 
سازم وآیین داد و تیک و کابی دا باتاد 2 . 

کردار اردشیر همو‌اره گفتار اورا براست می‌داشت. اودر 
شهر باری همت خود رادر زمینه بهبودکارهای دین ونيك‌ساختن 
شوه اداره کشور و استوا رز کردن پایه‌های جهانداری.و مالبات 
گیریو زنده کردن کتابها فرتردرت داش در کشور بکارمیبرد. 

بزر گترین شاخه از کارهای اردشی رکه در جهانداری نظر 
اورا بخود می کشید , کارهای دینی بود. زبرا میدید که ارچ‌دین 
زردشت دررو ز کار ملولک طوایف ازمبان رفته است . اذاین‌زوی 
بر ان آشد لین زردشت دا بهر وسیله که شدنی‌باشد» باردبگرزنده 
کند . اردشیر فرمان داد هرجا بتهایی بود بشکستنه و هرجا 
نگاره‌ای بر اندانحتن ۰ وادار سر راسر کشور]نشکده‌ها بنیاد نهاد و 
قُ رمان داد تشآنشکده‌های ی که درروز کارماو طو ابف‌خاموش 
شده بودهاز نور روشن سازند. 

اردشیر فر: مان داد] موزشهای زردشت را همه در يكك کتاب 
۵ راهم ورند نا در کارهای‌دینی سر چشمه شابای اعتمادی‌دردست 
باشد وکا بآن گر دن گذارند ۳ ایند ی زا 
مشهور زردشت را که اوستا «ستاق» نام داشت سوزانیده بود . 
اردشیر همه ایر انیان را درخواندن‌شکلی ازآن که نرا«اسناد؟» 


- 9 : ۴۸۰ 
۱- 0.57 1۱0161۷ ۵ (وامزیه اع 6 طاع یط [ ,مععصا هب0 





۱- تادیخ یعقویی ۵۹:۱ 


اط 6۳51۸ طع۴2 ب 
مس ۳ 0 0.۰[ دونه«عمم 


۹: 








سردخن پژوعنده ( ۸ج 
می‌نامیدند يك سخن کرد . مغان ازروز گاراردشیر جز ان‌شکل 
یل دیکری ازوان کناب را نمی جو انتد .۱ 

مقصود اردشیر ازاین‌کار ابن بود که ایرانیان را که پیش 
از برخاستن‌او دسته دسته‌شده بودند» بربث| بین بگانه‌همداستان 
کند. برای رسیدن باین آرمان ازمغان سر اسر شاهنشاهی‌انجمنی 
بدید | ورد و ازمیان هزاران موبد که از همه حاص مور فراهم 
آمده بودند » هفت تن دا بر گزید که موبد بزر گک یا ( موبدان 
موبد ) بر آنان سروری داشت و این هفت تن باید انچه را از 
|موزشهای زردشت نباز دارند » فراهماورند . 

در ان زمان زبان اوستا کهنه شده‌بود وجز با تعییم گرفتن 
فهمیده نمی‌شد و ناچارآن کتاب ریات تفس رت ۶ بات 
شرح نوشت . از اینجا بود که‌سررشته‌داران دینی نیاز دردند 
شرحهایی بر اوستا نو بسند . 

این تفسیر‌ها نخستین تفسیری که براوستا نوشته‌شده‌است» 
نبود . خود زردشت برای کتاب اوستا تفسیری نوشتد بوده است 
که آنرا «زند» نامپده‌اند و این تفسیررا تفسیر دبگری است که 
ترا «بازند» نامند؟ 

اردشیربرای آینکه ۳ را که در کار دین بدید ور 
بود » استوار سازد به سررشته‌داران دین نیروی بسپاری بخشید 
وایشان را در فرمانروایی شر کت میداد . و در هر جای کشور 
موبدانی گماشت تا بر روان‌شدن کارها برابر ستورهای دینی 
کیرا باستد. 

۱ مووجالذعب ۲۵:۱ 2۲ ۲۲ البدء والتادیخ۱۴۶:۳. واژه داسناد» 
که دراینجا از دوی نسخه‌های عر بی‌نقل گر دیده است صورت شکسته‌ایازواژء 
«یسنا » است که بمعنی آیه ودعا است .ت 

۲- غررالسیر : ۰۴۸۵ مروج الذهب ۲۳۰:۱ 








۳ ۲ | ندرزنامه اددشیر با بکان 


اردشیر به مردم گوشزد میکر که دین و دولت توآماند . 
یا چنانکه در اندرزنامه‌اشآمده است: بدا نید که دین‌وشهریادی 
دو بر رادر توآم‌اندکه هيچيك بی‌همزاه خوه نتواند سرپا بایسند . 
تس بنیاد و ستون شاهی بوده و پس‌ازآن شهریاری نگهبان‌دبن 
شده است ی شم ار ناچار به بنیاد خود نیاز دارد ودین به 
نگهبان خود . زیر آ نچه نگهبانی ندارد تباه است ۳ 
نداره ویران۲»۰ 

اردشرر نامه‌های بسیار بکار گزاران خویش می‌نوشته و 
ایشان را به نگهداری دین و روان کردن دستورهای آن فرمان 
می‌داده ات ۷ 

ار در ؟5 رما گرم بازاری که برای ددببن پدید ] ورده‌بود, 
دانش را از باد نبرده است . او فرمان داده بود نسخه‌های کتاب 
های پزشگی وستارسناست دا 0۳ برای فراهم- 
ساختن آنها بولهای بسیاری خرج کرده است . 

5 ر اردشیر آرتش را ویژه عنابت خود ساخته بود جای 
۳۹ ان ربا (عص) ظر رجنگهای بسیارش که خود درکانون" 
ُ یز ازراه تحر به دریافته بود. ازاین‌رو 
می کوشید دولت دارای ار تشی‌نیر ومند وانبوه باشد. «پس‌فرمان 
داد خداوند هر کس را ۵ ری داد باو آیین سپاه: ی گری‌وسواری 
یاد دهد وچون هنر سیاهی کری 9 کو تا و ف, ن‌هایآ نرا بکایاك 
بیاموخت » اورا ای نام یادشاه بفرستد» تا دییر سیاه نام اورا در 
دفتر ثبت کند و حقوق و روزیش را بفراخور دی ۰ 3 جوا 
ی 
۲- البدء والتادیخ ۱۵۶:۳ 
۳- مروجالذمب ۲۳۰:۱ البدء والتادیخ ۱۵۶۰۳ 








سرسخن پژوهنده ۳ 





پیشامدی رخدادیا تس بریا شد درز بر درفش سپاهبد به‌میدان 
شتا ید 

«اردشیر برهرهزار تن از این اسواران » مویدی که در 
کارها | زموده و بر احوال مردم| گاه بود بر کماشت ۰ واین موید 
تگرای ارزشمندی اسواران‌بود وبیدار دلبری‌ها وجانبازی‌های 
ایشان, وشاه داا کاه میساخت که کدام‌يك ترسو و کدام دلیر اشت 
و شاه پس از ا گاهی برحال ایشان, دلیران دا گرامی میداشتو 








قامشانن‌ادن دفتر سیاه فوشته هیعد "و نام کسایی را که ترسن "نان 
داده بودند از دفتر می‌انداخت وایشانر | از کاری که کرده بودند 
باز خو است دی هبل ۰ اردشیر چندان این شیوه را دنبال کرد تا 
ارتشی فراهم ورد که جهان را برمیکرد وازشمار بر تر شده‌بود»۲ 
سرافرازی ابجاد کارهای عمرانی زیاد و استو ار کردن 
آیین‌ها و روشهای اداری نیز به اردشیر بر ود او هشخت 
شهر بنیاد نهاده و کشور را به‌شهرستانهایی چند بخش کرده و در 
نها ابن‌های مالیاتی دا بسامان سالشته بوه . 
مسعودی می گو ید : اردشیر هفت پایگاه مقر داشته بود. 
پایگاه نخ<ستین 6 فرظ (بررگک فرمذار) بود . پس مو برد مو بدان 
که سر رشته‌دار کارهای دین بود ودادوردادوران«قاضی| هضاة» 
که برهمةٌ هیر بدان نیز سروری داشت. ونیز چهار اسپاهیذه‌عین 
ار دنه هر کدام مأمور اداره کردن بخشی از کشور بود و هر 
اسپاهبن را جانشینی بود که آنرا مرزبان می‌خواندند .۲ 
۲ ۱ اهتامه و۱۵ هاجآقی|تخاایالملواد.: ۱2۸-۱۶ این هویدان 
پمنز له ماموران‌سیاسیاد تشها بوده| ند که امروز نیزدد بر خی‌ده لتها وجوددار ند. 
۲- مروج| لذدب ۲۴۵:۱ - ۲۴۶ . در سازمان حکومت اسلامی پایگا» 
اس فا دهاد هرت وه باهگاه مرديای واه املرهالسلوه 6 ترجه 


ک نگ بودند .ت 





۹ اندرزنامه اردشیر با بکان 


ون ۳ 0 تن راوس مات و زشتردن داد را 
برای خود والاترینآدمان گر فته بود» همواره در بدستآوردن 

آرمان بیشتر بحاسوسانی تکبه داشت که انانرا نهانی بهمه 
بحای کش ور گس ۳ ده بود. 

اردشی در روان ساختن داد گری دوشی داشت ند هرک 
از آن رو بر نمی‌تافت. روش اورا این گفته‌اش بما اه 

«بر شهر باز اسنت که‌بسار ها دود 3 بابرا داد یت 
پابه همه نبکیهاست. داد باروی استوارست که ز نجیره‌شهر باری 
را از دسج و تباه‌شدن نگه میدارد . بدانید که نحستین شانه 
سست شدن هر ر شهرباری زدوده شدن داد گری اذ آن شهر باری 
است» . 

ما نم توا ۱ رم کت اردشیر از گفتار او بدور 
بوده است . زیرا نيك‌رفتاری اردشیر درزمان خودش نیز بسیار 
مشع‌ور بوده ویادشاهانی 45 پس‌ازویآمدهاندمی وه 1 
اردشیر را سره مشق رفتار خود کیر ند . 

دا ۳ اردشیر بداد؟ 8 ری باحکومت نیر ومند او واینکه 
اردشیر چنین باوز داشت که نمابنده خدا برروی زمین است » و 
شهر باری او يك بخشش خداوندی است , منافاتی ندارد. 
اردشیر مر دم‌رادر چها ر گر وهسامان بخشیده‌بود کهاپنها ند : 
۱ تمادالتلوب : ۰۱۸۷ ابان لاحتی‌کار نامه اددشیردا اذپهلوی‌به عربی 
ترجمه کرد بوده است . الفهرست این الندیم: ۹ ابان لاحقی اذ شاعران 
روزگار عباسی ومعاصرهارون ومامون است و متهم به ما نیگری بوده وابو نواس 


ِ 


اهوازی‌که خود نیز به این آیین‌شهرت دارد اورا باین اتهام هجو کرد .شعر 
ابو نواس در باده آبان از سندهایی است که باود پیروان ما نید ا نسبت به موسی 
و عیسی نشان میدهد .ت 

۲- منظور از اسوادان که دد عربی بشکل « اسادده » جمع بسته می‌شود 
افسران و فرما ندهات سیاه است نه هرسواد عادی .ت 





سرسخن بژوهنده ۳۵ 





زان ۱ 

ب. مو بدان‌وهیر بدان که‌اداره کر دن] تشکده‌ها با بنها بود. 

تال دای انس شتا ضان زر 

د . کشاورزان و پیشه‌وران و مانندگان اشان - 

اینان گروههایی‌اند که اردشیر در اندرزنامه‌اش از ابشان 
نام می بر د وازانتقال گر وهی به گروهی گر بیم نشان می‌دهد. 
اردشیر بیم خود را از جایجاشدن این گروهها دراین سخن‌نشان 
داد است . 

هیچ چیز در آسیب‌زدن بشهر باری چون جابجاشدن‌افراد 
یکی از این گروهها به پایگاهی حز بایگاه در وه خوهربانمند 
نیست . زیرا جابجا شدن مردم از پایگاه ویژه ایشان سیب جابجا 
شدن زودیزود پادشاهی با ارراهست 9 بر کنار کر دن‌شاه‌خواهد 
شد ,۲6 

آندیشه پایندی اردشیر بجدا گرفتن گروجهای مردم از 
یکدیگر پایه دید سیاسی اورا برایمان آشکارمی‌سازد . 

ار دشیر این‌دید طبقاتی را درسامان بخشیدن بجایگاه‌ندیمان 
خود نیزبکارسته است . او ندیمان خود را در سه‌گروه سامان 
بخشیده بود : در گروه نخستین شاهپوران و اسواران بوده‌اند و 
در گروه دوم بزر گان و دانشمندان و در گروه سوم دلخکان و 
بازی گران حا داشتند. میان جایگاه او وندیمان پرده‌ای«ستاره» 
ار و جوانی که از فرزندان اسواران بر کزبده می‌شد و 
اورا«خرمیاش» می‌نام‌دند برپرده شاهی گمارده شده بود . 

اردشیر درباره ندیمان نظری دارد که سخنان او در باره 
رت ما ترا نوشن توایت فرت از سمل تفه اس 


به پاودقی صفحه پیش نگریسته شود . 
۲- اندرز نامه بند : ۱۲ 


۲ ۲ | ندرز نامه اددشیر با یکان 
«ا زکسان ی که همنشین‌شهرپارانند وبا ایشان] میزش‌دارند 

هیچکدام باندازه ندیم در خور این نیست که دارای همه نك 
خوبی‌ها وادب‌دانی ها وا گاه بر نکتدهای نمکین وسخنان‌شگفتی 
| کین باشد . ندیم نیاژمنداست با دارابودن شکوه شاهی‌فر وتنی 
بند گان را نیز دارا باشدیو تا مت ران سکروحی جوانان 
ی ندیم کامل تخررجن دود مور | نکه دارای را ۳ و 
جوانمردی نیز بوده باشد.. 

اردشیر درا یبن ین تهربری نف نیزروشهابی پدید آ ورده‌است. 
مثلا هر زمان تاج : رسر می‌نهاه هیک در هو ۱۳ 
گل بنام مانند بسر خود نمی‌زد. هرزمان رختی‌می‌پوشید 
هیچکس دیده نمی‌شد که ماننده‌آن دا پوشیده باشد." 

اردشیر دو جوان هوشمند را بر گماشته بود که هرچه را 
که در بزم باده گساری بر زبانش می‌رود :۲ بدقت بادداش تکنند 
وفردا بر او بر خوانتد .ارت را م۳ دن ندیمان از 
بزم » این نشانه را مقر رر داشته بود که پاهایش را درازمی کرد ِ 

هر زمان چنین مبکرد حاضر ران بیدرنگث ازهحلس بر میخاسنند. 

اردشیر نا از جامه‌اش‌بوی‌خوش برمیخاست بوییدنی کار نمیبرد. 

از دشی ر درز ند گی‌روزانه ترا بینی‌نهاده بود که گمان‌دادیم 
خویشتن‌دا براان نگه می‌داشته‌استو گفته نویسنده کتاب«الخره» 
مارا ۱۱ 

«درکتا بهایابشانست (ابرانیان) که اردشیرشبانر وزخود 
را به چهار ۰ ۳ ده بود . دل لگ بخش مرد با خدای 
خو بویش سخن هی گفت واورا براد میا ورد ومی‌ستو دونمازمپیر د؟ 

۱- گفته‌های گو نا گون شماده : 

۲- التاج : اه ۲۴۳۶۰۱ 

2۲ الغره : ۳۸-۳۷ 








سرسخن پژدهنده ۲۷ 


بر مدنآ فتاب . بخش دیگر که دران بدر خانه شاهان میروندو 
بادای حقوق‌برادران برمی‌خیز ند ودنبال‌نیازمندیها رامیگیر ند 
و بدچاره گری] نها می‌پر داز ند 9۰ ابیت از برآمدن آفتاب بود نا 
نردياك نیمروز ککه در از هنگام در گرمای نیمر وز بخانه‌اث 
ار ۱ 

بخش دیگربرای درنگربستن بکارهای خانواده ومهربانی 
نمودن بهایشان وخویشتن را واداشتن بر ا نچه مناسب حال‌ومایه 
شادی اپشان است ازنرمگویی وشوخ‌طبعی وشیرین‌زبانی تا روز 
کی زلزنوان یر ور خود آدمی است که به چیزی 
دلخوش بر دد با بی‌شادخواری و بی‌اندوه زمان را کر از 
خاندانش کسانی را که دوست دارد » بپذبرد . و | گرزمان فزون 
آامد بدوستان پردازد. لیکن دران حال که غم بخود راه نمیدهد 
باید از نيك | ندیشیدن نیز باز نایستد . | گردرین بخش بازفرصتی 
بد-تآمد » بایدا ثرا در بهترین راههای شادی و سر گرمی بکاد 
برد از گونه خوردن پا نوشیدن پا دیدار دوستان پا همنشینی با 
پزر گان . این کارها تا زمانی است که روزبگذرد وشب فرا رسد. 
زیرا درشب‌هنگام» خانواده| دمی‌درهره گیری ازاو سزاوارثر ند 
تا دیگران . در همه این بخشها بك واجب بر گردنآدمی‌ازدین 
حست که باید! بینها و سنتهای| نرا درهرحال بحای| ورد . 





۱- دداصل نیز خطاب ازسوم شخص یك باد به دوم شخص برمیگر دد . 
دد عبارت الغره در اینجا آشفتگی دیده ریت کک پژوهنده متن عربی 
نیز بان اشاره کرده است . ما عطلب دا نزديك به مقصود دد قالب فادسی 


در آورده‌ایم. ت 





770 ات۳9 
مسعودی دیگر کر دن‌سال‌شهاریزا که میان ایراتیاتر وان 

بو د به ار دشیر نست دا است: زبرا باور ایرانبان چنین بودکه 
پایان یادشاهی ایشان هزارسال پس ازظهور زردشت است. چون 
اردشیر بر خاست و زمانرا برشمرد» دید نزديك به دویست‌سال از 
آن بازما نده‌است. ترسی که کوتاهی‌زمانه سبب‌چی رر«شدن‌نومیدی 
بر دل مردم شود . از اینرو تاریخ ملوك طوایف (اشکانیان) را 
بگونه‌ای نگاشت که بمردم وانمود کند اپشان پس ازاسکندر بیش 
از دویست وشعصت سال شاهی نکر ده‌اند و تفاوت دا بر بازمانده 
تا هزاره برافزود. 

خود اردشیر در بندا خر | ندرزنامه‌اش به‌این باورخستو بده 
است وچنین گفته : 

«اگر به بلای بز رگ ی که سر هزارسال فرودمیآ ده بقون 
نداشتیم ...۰ 

تا اینجا آنچه را اردشیر کرده است شرح دادیم ۰ کنوت 
شایته ات ۳۳۹ دیگری که تآثیرفکری وعملی بز رک او در 
پیشرفت‌کارها ی اردشیر نمایان‌است» نیزنام برم واوراف رآموش 
نکم - 

این‌مرد هیر بدی‌است‌بنام «فنسر » که اردشیر را پاری کر ده 
و مبلغانی سود او بشهر ستا نها فرستاده است و استوا رد کردن 
خخت شاهنشاهی اردشیر كمك بسیار نموده . 

تنسر نامه‌هاپی مینوشت و به‌شهرستانها میفرستاه ودرآ نا 
از دیگ رگونیهایی که اردشیر دردرن وشهر باری پدیدا ورده‌بود» 
دفاع تس کرت ۰ 
نردیدی نیست که در منش اردشیر ویژ گی‌هابی بوده که 
1 التبیهوالاتراف: ۰۱۰۰ تجادب‌الامم ۹۸:۱. غردا لسیر :۳۸۱ 





ساسخن پژدهنده 5 ۲۹ 
همانها سبب‌کامپابی او شده است . اردشیر بدلیری بسیار 
و سختگیری بر بیداد گران وبسیار شور کردن وسیاراندیشیدن 
و خردمندی مشهوربوده است . | گراین گو نه خوبیها دراونبود. 
تنسر نمی‌توانست دلهای مردم را سوی او کشاند و هواخواه 
اردشیر سازد. 
اردشیر درپاپان عمر خویش گوشه گیری را بر شهرپاری 
برگزید وبا تشکده‌ها پناه برد وپرداختن به‌زیایش‌را برشهرباری 
ترجیح داه و فرمانروابی را به پسرش شاهپور وا گذاشت . اين 
مطلبیاست که مسعودی در مروجالذهب] نرا باد کرده است.۱ 

لیکن‌طبری از گوشه گیری‌اردشیر وپرداختن او به‌نیایش 
نام نمی‌برد وتنها گفته است که اردشیر تاج شاهی‌را به‌سرشاهپور 
نهاد وشاهپور پس از نکه اردشیر پور بابك‌در گذشت, بشهر باری 
بر داخت.۲ 

باری خواه داستان این گوشه گیر ی درست باشدبا نادرست» 

بی گمان اردشیر در آخرهای عمر خود پسرش شاهپور را در 
شهر باری ش رونت داده. چنانکه‌رخساره این‌فرز ندرا برسکه‌هایش 
لین است "وا ندرز نامه خوزیش را که معروف به «عهدار دشیر » 
رها ترا ازبندهای‌سیاسی نر‌شار کر ده تاشاهپور 
وشاهانی که پس ازاو میا یند ازان بهره بر گیرند . 

دقت درا نچه دراین | ندرزنامها مده است, درظاهر جای 

۱- مروج| لذهب ۸ 

۲- تادیخ طبری ۴۶-۴۴:۲ . منلورطبری آنست که آیین تاجگذادی 
تاهپور اول (۰۲۷۰-۲۴۰م ) ( مهرماه دویست و چهل و سه میلادی ) پس از 
مر گت اردشیر انجام گرفته است .ت 

۳ 2 «0عونابه ۰ اندرذنامه اددشیر داهنگام تر جمه به‌عر بی(عهد) 


نامید. | ند . 





.۳۰ | ندرز نامه اردشیر بابکان 





شکی در اتساب این کتاب به‌اردشیر بازتمی گذارد. اندیشه‌هابی 
که دراین | ندرزنامه دیده میشود با مطالب ی که درسرچشمه‌های 
دیگر از شحصیث اردشین درکست ۰ ۳ با هم سا زگاری 
دازد . 

تاریخ‌نویسان همداستانندکه اردشیر به انگیزه نبرفی 
سخنوری که داشت در نامه نویسی‌ها و گفتگوها همواره سخن 
را بدرانا میکثانید. لیکن نراز کری ار ای ار ۰ 
همین‌نکته می‌توا ندر از تکر ار پاره‌ای‌ازسخنان رادرا ندرزنامه‌اش» 
برایمان روشن کند . 

از گفته‌های‌اردشیر در کتابهای‌عربی جمله‌های‌بر | کنده‌ای 
باما نده‌است که من همه را ازس‌چشمه‌های خود گرد کرده ودر 
پایان اندرزنامهآورده‌ام تا خواننده‌با سانی باین سخنان‌دسترسی 
یابد وآنها را با انديشةٌ اردشیر دراندرزنامهاش بسنجد ۰ 

ونیزازاردشیر کتابی بنام کار ناماك" « کر نامچ» یعنی‌داستان 
کارهای اردشیر بازمانده است وه‌سعودی درمروجالذهب ازاین 
کتاب نام می‌برد ومن نمی‌دانمآیا ازترجمه عربی این کتاب تا 
امر وزنسخه‌ای مانده است با نه؟. مرحوم د کثرعبدا لوهاب عزام 
زمان تا لیف کتاب‌کار نامه اردشیررا سده هفتم میلادی می‌داند. 

سیاری ازداستانهابی‌را که در کار نامه اردشیر آمده است 
فردوسی درشاهنامه باد کرده ونگه داشته است . وهمچنین استاد 
نولد که این کتاب را ازپهلوی با لمانی ترجمه کرده است.! 


4,150 1 ۲۳ 1 ۷۵۱ ۴۶۲۵۱۵ ۵۶ ۲5۲07 بررعیهانا و3۲0۲ 
۲ شاهنامه ۵۲:۲ (حاشیه) 








نگاهی به آندرزنامه [ددشیر 

دا نشمندان ایرانو باز گویاناخبارایشان چنانکه‌نو رسنده 
اتتاب «العر۰» نیز یاد کر ده گفته‌اند : 

«توجه اردشر ,کار کشورداری ونیکو راه‌بردن‌مردم‌با نجا 
رسیده بود که میل داشت شیوه او در جهاندادی پس ازذخودش 
پایدار ماند وشهر یارانی که پس‌آزاو می] بند؛,درشاهی‌با اوهمباز 
باشند. ازاینروبهمان اندازه که درباره پیشرفت شاهی خود می 

کوشیده» درحقایشان‌نی زمیکوشیده است و آ نچنا نکه‌بر ای‌فرمانر وابی 

خویش تلاش مبکرده»برای ایشان نیزمیکرد و آرزوداشت‌صفای 
حکومتی را که پس زاو باز میماند هیچ لکه‌ای نیره نکند!. 

اردشیر چنین می‌دانست که تا شاهنشاهی که اوبنیاد نهاده 
پایدار است » شهرباری از او جدا نشده | گرچه با دست خویش 
روز خود را نزديك کرده باشد.۲ شادی اردشیر از بازماندن نام 
نیك بهمان| ندازه بود که از کامیابی در زند گی شاد میشد» . 

« درابران هر گاه شهر یاری برای شاهان پس از خود 
ای متوشت ی بر شاهان ۱ بندم با بابودان اخدر زانامه را 
بسیاربخوانند و درآن زرف بیاندیشند . هیچگاه نبایستی شکوه 
شاهنشاهی‌سب خردشمردن‌ان | ندزنامه شود. بسینیاناندرزنامه 

دامن نو سنده المر خی داااز تفه کیش 

و اشته اس هر ند به ای سل اشادم تکردء ۰ 
۲- درعبارت|لغره چنانکه پژوهنده متن‌عر بی نیز یادداشت کر ده اشاره‌ای 
بخود کشی دیده میشود و حال آنکه دد آیین زردشت خودکشی گناء بیار 


تدازگی آاست رت 


۱۳ ندرز نامه اردشیر با بکان 


پیشینیان ر اسر آغازهر کامیا بی‌می‌دا نستندو تباه‌ساختن | نرانخستین 
مایه تباهی وبدبختی». 

«هرزمان دررده‌شهرباران‌بزر گوارپادشاهی‌زشت کردار 
بشهر باری می‌رسید » واین پیشس امد ازاینجا روی داده بودکه 
پدرش به انگیزه مهر فرزندی او را ولیعهد خود ساخته با از 
وابستگی و هواخواهی بزرگان بشهریاری رسیده بود , و این 
شاه زشت کر دار نیکی‌ها را بيك‌سو میافکند جبران کر دن‌بدیهای 
چنین شاهی بمنزله وامی بود بر گردن پادشاه ی که پس از او بر 
نخت می‌نشست. وبر گردن باران شهر بارّزش تکر دا رکه بایدان 
وام را پس ازوی بیردازند»! 

همین نکته است که اردشیر را واداشته برای‌شهر باران‌پس 
ازخود اندرزنامه‌اش‌را بنوسد. این‌نکته بر خاسته ازچندآرزوی 
درونی است که پکی از نها میل بجاودانی‌ما ندن وپاپدارشدن‌نام 
نيك است که باردشیر دل شادی می‌بخشیده اس دیگری 2 
آرمان عمومی ارت راازت؛ آماده کردن يك دستور رهنما برای 
جانشینانش بو دکه بتواند ایشان‌دا از گرایش‌به‌ستمگری‌ودلبستن 
به سخنان وزیران بدخواه بازدارد وهرزمان دادوران و اندرز- 
گوبان‌از انجام‌باپای‌خویش‌بازاپستادند, آن‌رهنما بتو اندشهر پاران 
را ازافتادن در لغزشگاهها نگه دارد . 

درمیان» ابر انيان از آیین بود که هرزمان شهر پاریاندرژ- 
نامه‌ای نوشت وباز گذاشت 0 | ندرزنامه را سبار بخوانند ودر 
آن فراوان درنگرند . زبرا ابنآیین روح ادثی‌بودن شهرباری 

»2 رت 2۳2۳ پژوهنده متن عربی نیز توجه کرده است 
در اینجا اند آشفتگی دیده میشود ولی مطلب همین استکه در قالب فادسی 


ریخته شد .ت 





سرسخن پژونده ان 

را که سر جقمه نی ومندی دولت است . نگه می‌داشت . از ابنجا 
بو د که هیچ پادشاهی اندرزنامه شاهان پیش از خود را خوار 
تفت و بدور نمی‌انداخت ذیرا پابندی باندرزنامه‌ها در 
مصلحت شهر باری بود وخوار گرفتن آنها مایه تباهی‌ان. 

بهوبژه اک ر اندرزنامه از بنیاد گذارحکومتی تاد اه همه 
نجر به‌های خودرا» تجر به‌هایی که‌درراه بدستآ وردن شهر باری 
پس آزچشیدنر نج‌های فراوان‌بدست ورده وانها راغربال کرده 
وبا ابکدیکر رهماهنگ‌ساخته ودرا ندرز نامه ای‌نوشته است, پو ده‌داشد. 

بویژه! گرچنین کسی‌دارای‌تی زهوشی ودورا ندیشیفرراوان 
و داد دوستی سیار باشد مانند اردشیر» طبیعی است که اندرزنامه 
چنین شهرباری برای رفتارشهر باراد 2 سس ناو حواحتدآمد» 
مانند دستوری‌میشد که گذشت روز کار حاله‌ای ازشکوهمندی‌بر 
تن در کشیده است ۲ 

از همین‌جا بود که اندرزنامه ازکشر سل پاث سند سیاسی 
درخور اعتماد در امده بود . پا چنانکه باز گویند گان‌سر گذشت 
ابرانیان گفته‌اند» بمثابه رهنمای ایشان در کشورداری‌بوده‌است. 

درارزشمندی‌اندرزنامه اردشیر بابکان‌درشیوه کشورداری 
ابرانیان» همین‌بس که ابرانیان]نرا نا روز گاران دراز نگه‌داشته 
بودند . ونیزهمین رز شمندی‌است که انگیزه‌بر گردانیدن‌اندرز- 
نامه پُدزبان عربی شده است واندیشه‌هایی که درآن فراهم آآداند 
عابه بخنگ ی‌آنديشه فرمانروابان وسیاستگران ور وه دزیر از 
کر عیاش بونه است: 

بک 1 چنین کی که این اندرزنامه نوشته خود 
اردشیر نیست ودیگرانیآنرا بنام او نوشته‌ا ند » باز اندبشه‌های 








77 1 ۲ 
ارجداری که دران فراهم آمده است ‏ اندرزنامه را 9۹ بات 
سند بسیارمهم‌د ر کشورداری جلوه میدهد که درآن بخش بر تک 
ازاندیشه‌های |برانی درزمینه کشورداری گنجانیده شده است. و 
نیز نرجمه عربی آن‌بویژه پس‌ازپدیدآمدن حکومت‌عباسی, تأثیر 

رال درا ندیشه‌های سیاسی اسالامی دارا بوده . 

دراین تکته که اندرزنامه اردشیر در کشورداری ابرانیان 
ازدید گاه عملی نا چه اندازه بکار بر ده‌می‌شده است وفرمانروایان 
نا چه اندازه خود را پابند دستورهایان میشناخته‌اند »داستانی 
است که نیاز به‌حستجو ویژوهش دراحوال‌دولت ساسانی دسااز 
مر کت اردشیر دارد . 

از دشر دراندرزنامه‌اش] نجا که از ازماشهای خودسخن 
می گوید »افزوده است که چگو نه‌رو بدادها تکر ارمیشودوهمانند 
یکدیگر پیش خواهدآمد . «پس ازهن کارها چنانکه به‌من روی 
نموده بشما روی خواهدا ورد وازهمان‌راهها که در کشورداری 
عم وشادی برایم پیش‌آمده است » برایتان پیش خواهدآهد». 

اردشیر آنگاه غازمیکنددشواربهای‌بز ر کی که‌درراه‌بردن 
کشوریدیدنواند] مده»‌شرحدادن.اما درشیوه نوشتن‌پابنهبه‌تساسل 

نخستین چیزی که اردشیر فرمانرواپان را ارات برحذر 
می‌دارد » یر امو نیان بد اند که درراه صلاح شخص خود تکاپو 
می کنند وهر بات از ایشان‌نیکخواهیشان‌برای‌شاه پس از نیکخواهی 
ایشان برای‌خودشان‌است ودرنزدایشان بهتر بن‌چیزهاء آن‌چپزی 











سرسخن پژ‌وهنده ۵ 
است که برای خودشان بهتر باشدو بدترین بدیها آن‌چیزی‌است که 
زیان‌آن بخود ايشان رسد . 

چون پیرامو نیان شاه ازهر کس به‌او نزدبیکتر ند» احتیاط 
کردن اذایشان بایسته‌ترین گونه‌های احتیاط کاری است . 

ار را ازپیوستگی‌هایی که میانه شاهی و دین‌هست 
سخن می‌راند و ا ترا آرجدار تین چی زهامی‌شمارد. اردشیر گفته:۱ 
پادشاهی ودین‌دوبر ادر همزاداند که همگام ومددکار یکدپگر ند. 
درهمان حال با ژرف‌بینیو یژه خود افز وده‌است: دین‌در بچه‌ای, 
است که ازراه‌آن می‌توان بر ضد حکومت کر و فت و 
چنین گفته : «در پیشاییش چیزهایی که ازانها در کارتان بیم 
دارم » ان‌است که فرومایگان بکار دین درآ ند و سرداری‌های 
نهانی بدید] ورند» 

ذیرا پیشوایی دینی هميشه نیرومندترین دشمن شهرباری, 
است وهمانست که تواند ثیروی شاه را ازدست او بگیرد. چنین 
پیشوایی زود در میان مردم بارانی بدست خواحدا ورد که تا 
بگروند و پپروش شوند .۲ 

اردشیر برای جلو کیری اذاین آفت به نیرنگی که شاهان 
پیشین با ن‌دست‌ازیدها ند,اشاره می کند و آن‌چنان‌است که‌با رمان 
آشوبگران دینی درنگرند وانرا ناه سازند . ازین‌راه که ابشان 
را«بدعت گذار» نامند . در حقبقت شاهان باید ابراد دین دا بر 
ضد کسی که ازراه دین بآشوبگری برخاسته است بکار برند و با 


ایز ار دین اورا نابود سازند تا شاه از شر او آسوده گردد , 





۰ اندرز نامه بند : ۲ 


2 اندرز نامه بند :۴ 








۱2 اندرز نامه اددشیر با بکان 


شاه باید همواره چنان خود را هواخواه دین وانماید که 
هیچ‌زاهد با نیایشگری به‌پای اونرسد . 

ونیز از آفتهای‌شهر باری‌است که پادشاه|جازه‌دهدزاهدان 
و نیاپشکاران بکار فرمانرواپی پردازند . ازاینجا بودکه اردشیر 
با اپنکه در حکومت خود به‌سررشته‌داران دینی نیروی بسیاری 
بخشیده بود ء چنان آنان رادرایین‌های دولتی پابسته می‌داشت 
که دیگربیمی از شر کشی ایشان نمی‌رفت. ازدشیر ازآن (3 59 
بی‌ب رگ و نو|)سخت می‌ترسید که‌جامه زا هدی در پوشیده‌ومی کوشد 
از راه دین برای خود در دل مردم جا باز کند . 

بنظر اردشیر آن هنگام که کشور از بیم‌آن زورمندان که 
خواستار دیگر گونی‌ها بنام دین‌اند ایمن گردید » باز همیشه در 
یا دوخطر بز ر کت نهاده است: خطر درونی. خطربیرونی:۲ 

اردشیر درباره خطر ببرونی که چیره‌شدن ملتهای دیگربر 
کشوراست دراندرزنامه‌اش سخنی نگفته است. اما خطر درونی 
بنظر او پست‌شدن اخالاق سررشته‌داران ومردم‌است واین‌میدانی 
است که اصلاحات ازهمانجا بایدآغاززگردد . زیرا هیچگاه نمی 
توان مردمی را با اندبشه‌هایگونه گون و دلهای پر از کینه به 
پکدیگر به جنگ دشمن بیرونی بره. بویژه] نکه در منش آدمی 
تنفر از جنگ همواره نهاده است . 

پنظر ازنشر بر ترس 3 را رت تیه 
فساد گر دده پیکار گی‌است و «رهاساختن مر دم بیو ظیفه ای‌مشخص 
و کاری معین» 

بیکاری مردم را در خرده گیری برحکومت وباريك‌شدن 


۱ اندرزنامه بند : ۱۲ 











سرسخن پژوهنده ۳۷ 


درکارهای آن وا گاه گردیدن بر عیبهای نهفته , دلیر می‌سازد. 
این راهی‌است که خطرهای دینی نیز ازهمان راه بشهر هر باری رو 
میا ورد . 

مردم فرمانروایان خود را هميشه به چند سبب دوست 
ندارند وهرزمان بیکارماندند» بد گویان به‌میان اپشان اندرشو ند 
وید گفتن آغازکنند و از همین راه است که پیوسته بر شماره 
ناخشنودان افزوده گرده تا آنجا که شاه از درافتادن با ایشان 
ناتوان ماند . 

زیرا»«درافتادن شاه با همه رعیت بازی کردن او باجان 
و شهر باری خودش است . دراین هنگام است که مرزها شکسته 
شود وشکوه آریین ازمیان روه ودو خطر که خطر بیرونی‌ودرونی 
ات برای د: برانداختن پادشاهی و شکستن نیروی دولت با هم 
رویآورد. گوبی اردشیر بیکاری وا رامش طابی را یگانه عاملی 
مبدا ند که همه‌افتها از آن سرچشمه خواهد گرفت بای 
سررشته‌داران دین و دییران و حسابگران را« آسوده‌ماندن دل‌و 
زبان» نامیده است وبیکاری امملدان نجل خمانظا دست »و 
بیکاری پیشه‌وران وبازر گانان را «آسوده‌ماندن ۱ 

پیکاری درنزد اردشیر يك بیماری است که به شاه و مردم 
بر هط یبا می‌رساند ۰ 

«بدانید که بر پادشاه و رعیت بایا است که برای بیسکاری 
جای خالی بازنگذارند . ذیرا تباهی شهریاری در پیکارماندن 
پادشاهان است و تباهی کشور درپیکارماندن رعیت». 

جلوزی یا بیکرمادن دعیت بهترین راهی است که از 


۷- اندرز نامه بند : ۱۲ 








۳۸ اندرزنامه اددشیر بایکان 


آن می‌نوان مردم را از درامدن بکارهای‌دولت بازداشت.و نیز 
با بندا نی است که‌ا زرخنه کر دن‌فسادد ر گر وههای‌مردم‌جل و گیرد». 

اردشیر دراینجا می کوشد اندیشه خود را درباره جامعه‌و 
گر وهع‌ای‌آن روشن سازد. آردشیر چنین‌می‌بیند که وادارساختن 
هر گروه از مردم پکاری » نباید باساس گروه‌بندبهایی که جامعه 
بر ا نها بنیاد نهاده شده است بر خورد کند. اردشیز بر تری‌جویبی 
و بلندپروازی ه رکس‌را در میدان گروه خویش سزا میشمارد۰ 
لیکن درنرد او جابجاشدن ا زگروهی به گروهی دیگر » بنیاد 
جامعه را خواهد لرزانید . 

5 روههای اجتماعی چهاراند : گروه سررشتهداران دین. 
کر زود جنگیان. گروه‌دا نشمندان‌واندرز گران. گروه‌خدمتکاران. 
درنظر اردشیر خطر جابجاشدنگروهی بگروه دیگر پمز له پیکار 
حاندن است که زیانهایانر | بازنموده«..بس هیچ چی زیمآ ودثر 
ازآن نیست که سری بن گرد و بنی سر یا دست مشغول بکاری 
ببکار ماند»۱ 

اگرپادشاه دی د که رعیت درآغ وش بیکاری افتاده و با 
کارهای اجتماعی آشفته گردیده است وبر چاره گری تواناست » 
ابید زودبه‌این کارهمت گمارد | گر چه‌یگانه‌راه‌چاره بکادبستن‌زور 
باشد ۰ زیر بکاربردن ژور در باره برخی از مردم به مصلحت 
«باژما نده ایشان است - 

پادشاه ی که خودرا دراین چاره گری نانوان دید.چه‌زود 
که حامه 0 تن شکنده شود» همچنانکه‌خود جامه شوخگین 





۱ اندرزنامه بند : ۱۳ 








سجن ژوهند» نا 


هر اکن در چهار گروهی که ازدشیر مقرر داشته 79 
درنگرد خواهددااست که سه گروه نخستین‌در تراز گاهی‌نزديك 
بهبکدیگر جا دارند ورویهمرفتهآ نان طبقه بزر گان‌را درجامعه 
پدید می | ورند و ازجابجاشدن افراد درمیان این سه گر وه‌زیانی 
پدید نمی آید زیرا جایگاه هريك از ابشان نماینده آن شبوه از 
زند کی استووه برای دارنده‌اش والایی بنظر می | مد. 

اما گروه خدمتگذارانآر زومیداشتند روزی فرزندانشان 
در رده دانشمندان وحکیمان و سررشته‌داران دبن ثرا بنن نا از 
آن شیّوه زند.گ ی که درآن بار آمده‌اند بالاتر شوند. نومید کردن 
ایشان انچنین آدذویی روش بسیار سختگیرانه‌ای بود که فروخ 
هر گونه امیدواری را در دل ابشان می کشت . ازایتجا است که 
می‌بينيم آردشیر به‌اصل« فرصنهای نيث» کت می‌نهد. این اصل 
قح در نام تاز گی دارد لیکن درزند گی عملی آدمیان چبز 
شهاک نت - 

پس ازآن اردشیر آغاز می‌کند روش گروههای مردم را 
ته(ز جهت طبقه اجتماعی ابشان »,بلکه ازجهت بر خورد آنها به 
فرمانروا» دوشن سازد و گروههای زیررا می‌شمارد وهمهآ نهارا 
برای شهر یاری خطری می‌داند . 

۱- بك دسته کسانی‌اند که از بد گفتن به فرمانروا لذت 
می‌بر ند واپن ازعشقی‌است که به‌چیزهای تازه دارند ۰ لذت‌بردن 
از اخبار تازه از خویهای زشت عامیانه است ۰ این دسته همواره 
دل مردم را از پرا کندن خبرهای دروغ و چواندازیآشفته می 
سازند . ابن يك بیماری است که ازییکاری سررچشمه می گیرد و 
درمانی جز سر گرم کردن مردم بکار نداره . ۱ 








۴۰ اندرز نامه اردشیر بابکان ‏ 





و کسانیاند که ازفر مانر وا وک ۳ 
وخود را ازاو بر کثار میگیر ند ۲ این گونه کسان نیز نه پا کدلند 
واینان هم درحق فرمانر وا وهم درحق‌مردم هردوخیا نت‌میکنند 
وچون برده از رازشان برافتد» از دیده مردم ی که ازایشان‌نرو 
گرفته‌اند » نیز فروخواهند افتاد ‏ 

۳- دسته سوم کسانی‌اند که یکراست بهشاه پپوسته نمیشو ند 
ووزیران‌را راء رسیدن بخواست‌خود می گیرند. ابنان‌نیزپا کدل 
نیستند زیر| در نیکخواهی خود. وزیررا برشاه برترشناخته‌اند. 

۶- چهارمین دسته کسانی‌اند که خواستار والاپی از راه 
بلندآواز گی نیا کان خويشند. هرچند پادشاه گه گاه اپشان‌دا بنام 
همین‌و یز گی‌والا میداد لینن ابنان نیز ازدسته‌بدخواهان‌اند.۲ 

گروهی دیگر کسانی‌اند که در ظاهر برای فریفتن دل 
مردم ساده فروتنی می‌نمابند ودردل تکبردارند. اینان میکوشند 
ازراه‌بند دادن» خود را به‌شاه نز ديك کنند بیمتاونسر و نم 
برای شاه این‌دسته‌اند که دین‌ر | ابزاری برای رسیدن با رزوهای 
خو ش‌ساخته‌اند ‏ گرامی‌داشتن ایشان تحصیل حاصل‌است: زبرا 
خود خویشتن را ازراه پاپگاهی که به خود بخشیده‌ا ند . پلندپابه 
انگاشته‌اند. بی‌اعتناپی بهابشان‌نیز خطر نالک زبرا ازچنین‌رفتادی 
بوی تنفر آزدبن برمی‌خیزد. 

راه رهاشدن از گز ند اين گروه روان‌ساختن سیل مال‌و 
کالای این‌جهانی بسوی ایشانست. زیر با این‌کار از یلکانی که بر 
ان بر آ مده| ند زود فروخواهند افتاد«.. وچون‌به‌مال دنیا | لوده 
شد‌ند بیدی‌ایشان فان . اردشیر دراینجا به« کشتن» 


۱ گویا اشاده اددشیر وا به بازما ندگان دودمان اشکانی است .ت 


وکهءازط رازده:۱ حتص هد سس 
7 .0,۰ عه موعموظ 
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نیز اشاره میکند و کشتن را بس‌ازرسواشدن ایشان » بهترین راه 
برای رهاشدن از گرنداتان مبداند . 

*- دسته‌ای دیگر درنزه شاهان به‌نیر نگ‌سازی میپر داز ند 
و گربری میکنند واین کاررا نیکخواهی به شاه وانمود میکنند . 
این دسته نیز بنظر اردشیر دشمن شاه ومردم هر دوهستند . 

اردشیر در | ندرزنامه‌اش‌به‌مشگلی پرداخته است که داستان 
جانشینی پادشاه است وچنین میبی ی کد اشکارشدن نام و لیععد در 
وت تساه زندء اس لنکیزه بدید مد دشمنی است .زر بر | 
چون ولیعهد همواره در رزوی مر کك کسی خواهد بود که اورا 
جانشین خود ساخته » وهريك اذاین دوتن از آن دیگری‌بیمناك 
خواهد زیست , در نتیحه مردم بدودسته شوند : گر وهی‌هواخواه 
پادشاه و گروهی‌دیگر ازولیعهد هو اخواهی کنند. وچون‌ولبیعهد 
برتخت شاهی برآ مد از کینه‌ای که دردل دارد» سر اسان را که 
ازشاه در گذشته هواخواهی کرده‌اند » خواهد کوفت وبرخی از 
مردم را برخواهد کشید وبرخی را فروخواهد انداخت . 

و نیزو لیعهدپیش از ] نکه بشاهی‌رسددچارمستی‌فرمانروایی 
گردد وچون‌به‌شاهی‌رسید به‌دومستی گرفتارآید:مستی‌و لیمهدی. 

برای‌ازمیان‌برداشتن این دشواری» اردشیر پند خوبی‌داده 
که خود درهنگام بر گزیدن فرزندش شاهپور به جانشینی »آنرا 
بکارنبسته است . اوچنین می‌بیند که : یادشاه پس ازژرف‌بینی و 
پژوهشگری,جانشینی بر گزیند ونام اورا درچهار نامه پنویسد و 
آن نامه‌ها را به‌مهرخویش مه رکند وآنها دا به چهار تن از 
بر گرید گان بسپادد وازنگاه و سخنی که بسا از آن نام جانشین او 


ص 
شا هه ره ۰ 
شناخته گردد » سحت بذدیر هب د ۰ 





۴۲ اندرز نامه اردشیر با بکان 
هنگامیکه پادشاه دروینست ار سا را تسناد و مهر از 
آنها بر گیرند ونام کسی‌را که درآ نها نوشته شده است‌بخوانند. 
اردشیر دربر گیدن‌جانشین شاه هیچگونه اشاره‌ای بشور 
ورایزنی‌نکرده وبر گر بدن‌جانشین‌شاه‌را باختیارشاه وامیگذارد. 
چنانکه گفته است . «فرمانروا درب گریدن جانشین باید خدا و 
رعیت وخود را درنظر گیرد»! 
سیس بااین‌سخن‌میدان‌را بررخو شاوندان شاه که‌در ارزوی 
دست‌بافتن به‌شهر باری‌اند هرچه فنکتر میسالاد . «جل هن 
ازفر زندان شاه کسانی شایسته شهر باری‌اند که از شکم دخترعمو 
های شاه پدیدآمده| ند واز فرزندان دخترعموبان شاه نیز کسان 
کم‌خرد وناقص‌اندام شایسته شهر باری نیستند. | گر چنین نهادید 
شماره آرزومندان شهریاری کم خواهد شد و چون ارزومندان 
کم‌شدند»هر کس‌با نچه دارد خوشنودباشد وبآن‌دل‌بندد»."راهی 
که اردشیر برای بر گز یدن‌جانشین‌شاه نشان داده‌ازدید گاه‌نظری 
نیکو بود . اما پیشامدهای تار بخ وارونه‌آن را بما نشان میدهد. 
زبرا بسپارشده که‌میان‌فرزندان‌پادشاه برسرجانشینی‌شاه کشمکش 
در گرفته است هرچند ازمادران جدا گانه نیز نبوده‌اند . ونیژ 
سرپرستی‌پکی ازخویشان » گاهی‌راهی‌برای دست‌بافنن‌سر پرست 
به‌شاهی شده‌است» بااینکه میدانسته که | بین کرش ولعهد او را 
ازرسیدن به شاهی منع کرده وبرای او حقی نشناخته است . 
چنانکه ازاندرزنامه فهمیده میشود» پایه کشورداری در 
نظر اردشیر هوشیاری و احتباط کاری است . او شاه را دراغاز 
شهر باری از گرفتارشدن به‌مستی پادشاهی برحذرمیدارد و ابن 
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۲- اندرز نامه بند : ۳۳ 











سرسخن پژوهنده . ۴۳ 
گفته پیشینیان‌را یادا وری هم کند: پیشامدها درهنگام خوشبینی 
به‌زمانه رخ مینماید».۱ 

آردشیر به‌شاه پند میدهد که‌همواره بیدار پیر امو نیان خود 
باشد . اردشیر به سررشته‌داران دین ورعیت همگی بدیین است: 
شاه باید از چاپلوسان بیشتر برحذر باشد تاآنانکه خود را ازاو 
دورمیگیر ند . از پیر امونیان بد بیشتر باید بترسد تا بدان ازتوده 
مردم»۲ 

سرانجام همه این اندرزهای سیاسی را درین گفته خلاصه 
میکند . «بدانید که خوش گمانی کلید باور کردن است».۲ 

از آنجا که درین شیوه ازحکومت بنیادکار بر پایه حزم و 
رت یاعدا است ؛ شکعتا نینست از اردشیر در هنگام 
لزوم بکاربردن زور و کشتن را روا بداند . زیرا هدفی که شاه 
برای زسیدن بآن میکوشده ابمن نگه‌داشتن‌شهرباری ازهر گونه 
بیمی است 

اردشیرسختگیری‌را درهنگام نیاز راهی ازراههای نیکی 
به رعیت میداند « فرمانروا چون بزیردستان خوه دلسوز است 
گاهی برآنان سخت میگیرد واز دلبستگی به ايشانگاهی برخی 
را دبکه ۱۶2۱ 

اردشیر همواره به توده مردم بد گمان است . « بدانید که 
از خوبهای توده مردم دل آزرد گی ازفرمانروابان و رشك‌بردن 
ب۵انان است . زیرا در میان توده مردم» کسانی کتك خورده وبا 

۱- اندرز نامه بند : ۲۲ ۳ 

۲- اندرذ نامه بند : ۲۶ 

۳ اندرزنامه بند : ۵ 


۴ اندرزنامه بند : ۱۰ 





۱۲۳۱۳۱ ۲ ۴ 


کسان ی که خو شا وندی کیفردیده دارند » سپار است . همه اینان 
دشمن فرمانر وا خواهند بود».۱ 


واژه هم‌معنی آن نبرده است » می‌توانیم چنین بپاندیشیم : چون 
بالاترین هدف اردشیربهبود شهر پاری‌است » توجه بسیار اوباین 
نکنه, اردشیر دا از پر داختن‌صر یح‌بداد گر ی که‌درسیاست حکوهتها 
تفش بز رگی داراست » بازداشته است . 

پس سیمای اردشیرداد گرد ین اندرزها کجاست ؟ .ما از 
اخباراردشیرمیدانیم که او بدادگری مشهوربوده است .از آنرو 
میدانیم که دربراب ر گناهکادان بسیارسختگیر بوده‌وخوی اخبر در 
اندرزنامه‌اش نمایان ات ۱ اردشیر باورداشته, آن‌چیزی‌را 
که«حزم» می‌نامد دراستو ارداشتن بناد شهر باری‌تافیر بنفدر دارد 
وهر گاه گردش‌کارها هر کدام برروال خود روان باشد »همین 
شیوه بخودی خود پایه دادگری را آماده خواهد کرد»ه رچنددر 
اندرزنامه از دادگری بصراحت سخن کی الست ‏ 

در همه زمینه‌هایی که گفته شد دشواریهای بزر کی دیده 
میشود که اردشیر میکوشد آن دشواریها را نشان دهد و برای 
برطر ف کردن ه رکدام راهی بدستآورد. ازجمله این دشواریها 
این است : چگونگی رابطه شاه باپیرامونیان او. دابطه میان‌دین 
وشهر باری . رابطه شاه با رعیت . بیکاری و تأثبر آن در زند کی 
مردم وحکومت . دشواری تعیین جانشین شاه . 

پس ازهمه اينها اردشیر ازنوشتن يك برنامه اخلاقی‌برای 
پادشاه ی که] رژومند برانداختن این دشواربهاست »غفات نکرده 
است . 


۱ اندرزنامه بند : ۱۲ 











سرسخن پژوهنده ۴۵ ۳ 

درنظر اردشیر حال پادشاهی که شهریاریآماده‌ای را ی" 
کشیدن‌ر نج بارث برده‌است وچنین پندارد که وی‌برای‌پرداختن 
به عیش و نوش فرصت بافته است از هر شهر ار دپگر بیمنا کتر 
است. ازچنین راهی‌است که‌درهای بالا بازمیشود وسستی دردولت 
پدید میآرید . 

شاه باید عیبهای درونی خود را پیوسته جستجو کند ودر 
بهبود آنها بکوشد . شاه نباید دروغگو و چشم‌تنگ و تندخو و 
پیکاره باشد . نباپد دردل او بیم دراه پابد . براوست که زمان‌کارو 
کوشش وزمان بیکاری و آسودن دا برهم نزند. زبرا برهم زدن 
سامان این کارها انگیزه فروریختن شکوه شاهی است . شاه نباید 
هیچگاه بترسد. تفاوت شاه با زیردستان درتوانایی او بر انجام 
دادن نیکیها وبخشند کیها است؟ 

ونیز ازخویشتن‌داری وبردباری اوست که تواند رازخود 
را ازخویشاوندان کوچك وخدمتگذاران نهان داره و بداند هر 
رازرا باید به کجا سپارد." ونیز بزر گترین خوی پادشاهآن است 
که خرد را برهوس چیره بداره .۴ 

شاه باید برای‌کار کردن و آسودن و گوش‌دادن به‌موسیقی 
وخوردن ونوشیدن زمان خودرا چنان بهر کند که هیچکاری از 
زمان مقررخود بدورنیافتد .۴ 

ازهمه‌اينهابا لاتر»چیزی که اهمیتی‌بسیاردارد» بزر گداشت 
نیا کان است است وپرهیز کردن از بد گفتن به‌ایشان . اوهیچگاه 


۱- اندرذنامه بند :۱۵-۲ 
۲- انددذنامه بند : ۲۸ 
۳- اندرزنامه بند : ۳۱ . 
۴- اندرزنامه بند : ۳۲ 





3 | ندرز نامه اددشیر بایکان 
این بکوید :«من ازپدران وعموهایم که پیش از من بوده‌اند و 
شاهی را ازایشان ارث برده‌ام بالاترم» . زیرا اینگونه سخنان به 
۹ گران‌بادابی میبخشد که ِ ۳ هناچار باشد؛ 
ازرتاراکگوه ۱ ۳ ۱۳۳ 

ی 
میدهدوسفارش‌میکند که با ن‌سخت پابند باشند. ذیرابنظراو اپن 
اندرزنامه دستوری‌است که | گنر بفرودآمدن بلا پرسرهزارسال 
بقین نبود» هر آینه شهر باری را برای همیشه نگه میداشت . 
اردثیر پیشگویی فزودآمدن بلارا برسرهزارسال چون منسوب 
به‌زردشت‌است» نفی نمیکند . لیکن میکوشد ازراه دست بردن به 
سال‌شماری ابرانیان اثرمنفیآنرا هرچه کمترسازه وتلاش‌میکند 
دردل ایرانیان»اث رآن‌کاهش با بد. 

براستی باورداشتن باین پیشگوبی واقعیت بیمناکی‌بو که 
همه کوششهای اجنماعی را کم‌اثر مساحت واه ۲۱۱۳۱۱ 
۳ انگیخت که نا پیش‌اززمان فرارسیدن پیشگوبی»هريك بیشثر 
درراه ود ۱۳ از دیگرسو اعتقاد مردم را به 
سودمندبودن‌کار و کوشش, پسبار سست میکرد. 

هر کس دراین اندرزنامه ژرف بنگرد » خواهد دید که‌در 
آن حاصلآزمونهایی‌ژرف واندیشه‌هاپی بسپار در نهاده‌شده‌است. 
اردشیر با همه توان خود هرراهی‌را که باز گر ده است می‌پیماید 
وبهر وسیله از نیرنگک وبکار برذن زور وف ریبکاری و گولزدن 
دست میازد تا پایه شهر باری را استوار کند ۳ اردشیر پبرو 
اصل «هدف وسیله را نيك میسازد » بوده وچنانکه دیدیم واژه 
داد را از فرهنگ سیاسی خود انداخته است وبا تکبه کردن به 


ات 1 بند : ۳۲ 





سرسخن پژوهنده ۳۷ 
«حزم» از آن بی‌نیازی می‌جوید . او رابطهٌ فرمانروایان را با 
مردم برپایه بد گمانی و حزم می‌نهد و باور دارد که ویز گیهای 
طبقاتی هميشه پابدا رخواهد ماند . 

بسا همین ان‌دبشه که در سر فرمانروایان ابران سخت 
جایکزین بوده » یکی از انگیزه‌هایی است که در آخرهای سده 
پنجم میالادی روز گار شهر باری قباد ساسانی» راه را برای‌دعوت 
مزداگ به‌جهت برابر گرفتن مردم و اشاعه مالکیت هموار کرده 


بو ده است : 





آرچی که در روز ار اسللامی ود( زدرز نا مه 


اردشیر می نهاده‌اند 


من معتقدم که | ندرزنامه اردشهر در ژمانی خیلی زود به 
ری ب رگردانیده شده است وتار بخ برگردا نیدن‌آن به عربیبسا 
درآخر روز گاراموبان بوده باشد. این زمان عصر نخستینثرجمه 
اس تکه نرجما نان بسکمت و فرات کت ابرانی وماننده‌ه ای آنها 
رو آورده بودند» پیش از تکه بفر هنکت فاسفی‌پو نان روبیاورند. 
سوه درآن زمان که- به آیین‌های ؟شوردادی و ما۱۳ و 
حکومت وقواعد سیاسی توجه بسیاری می‌نموده‌اند. گواهبراپنکه 
دراین‌زمان زود» بعنی در سده دوم هجری» اینگونه ثرجمه‌ها از 
فارسی‌وجود داشته است» اینها است : 

۲ - اپنکه مسعودی گفته درسال ۳۰۳ (هجری) در استخر 
کتایی دیده مشتمل بر علوم بسیار از دانشهای ابرانیان و اخبار 
شاهان ایشان وساختمانهایی که بر ] ورده‌اند وسیاستهای ایشان که 
در هيچيك از کتابهای دیگر ابرانی مانند خدای‌نامه وا بین‌نامه 
دیده نمی‌شد . تار بخ ترجمه کتاب سال۱۱۳ هجری زمان خلافت 
هشام‌بن عبدالهلك بو ده و برای او از ابرانی بعربی بر گردانیده 
شده بود 

ب - ابن‌ندیم از ترجمه های ابن‌مقفع کتابهایی نام مییرد 
مانند : خدای نامه و آ یین‌نامه و کلباه دمنه و مزدک نامه تاج نامه 

۱ التنبیه والاشراف : ۱۰۶ 


ارجی که در دوز گاد اسلامی ۳۹ 
در کارهایانوشروان. اینها ترجمه‌هاییاست که نمی‌توان‌پذبرفت 
همه آ نها در روز گار عباسی انجام گرفته است . بایستی ابن مقفع 
پیش از سر کار آمدن خاندان عباسی به ترجمه کردن این کتابها 
رواورده باشد ۱۰ 

ج- ازسالم نام پیشکار هشام بن‌عبدالملك نقل‌شده است که 
او نامه‌های ارسطورا خطاب به اسکندر بعربی ترجمه کرده‌است. 
درک این نامه‌هارا بررسی کند» روح آنهارا باا نچه از زبان 
ابرانی‌ترجمه شده است» همکام وساز گارخواهد بافت .۳ 

ازروایتی که میرد در کتاب«الفاضل» آ ورده‌چنین فهمیده 
میشود که اندرذنامه اردشیر درزمان مامون عباسی ( پیش ۲۱۸ 
حهجری) شه ررتی‌داشته است . دراین روایت‌چنینآمده .۳ 

گفته‌اند : مامون از آموز گارالواثق بالله پرسید که باو چه 
چیزها میآموزد . پس فرمان داد پس‌از« کتاب‌اله عز وجل» که 
یاو باد می‌دهد ‏ اندرزنامه اردشیر را براوخواند واورا وادارد 
کلیله دمنه را ازبر کند». 

ما میدانیم که واثق درسال ۱۹۹ هجری بدنیاا مده است و 
می‌دا نیم کودک پیش ازآنکه بده يا دوازده سالگی‌برسد» نخواهد 
توانست اندرزنامه اردشیر را بخواند ۰ ازاینجاست که میتوانيم 
تادیخ بر گردانیدن اندرزنامه را بعربی‌تزديك بزمانی تشخیص 
دهیم که واثق برخواندن‌ان توانا شده است . 

۱ - منود پژوهنده آن است که‌مدت ند گی ابن مقفع دد زمان‌عباسیان 
کفایت ترجمه کردن این همه کتاب دا نداد ۰ الفهرست : ۱۱۷ 

۲ - الفهرست : ۱۱۸ 

۳ - الفاضل : ۴ 








۵۰ اندرز نامه اددشیر با یکان 


اندرزنامه اردشیر درمیان گروه دییرآن شهرثی سیاردارا 
بوده ۰ زیرا این کناب جزء اصلی از سرمایه فرهنگگ وفرهیختی 
بو که دیبران بایستی بیاموزند. گواه برای نگفته سخن‌جاحظ در 
نامه‌ای اس ت که در تکوهش دبیری نوشته است: «... او مثل‌های 
بزررگمهر را باز میگفت واندرز اردشیررا وچنین می‌پنداش ت که 
فاروق ار 

هم‌چنین‌می‌بینیم که مبرد (در گذشته‌بسال۲۸ه) در کتاب 
«الکامل» این‌عبارت را از اندرزنامه اردشیر باز گ و کرده است. 
« پیشینیان‌ما گفته‌اند: «داد گری‌شاه از باروری ژمانه برای‌مردم 
سودمندثر است» . 

همین‌جمله نشان می‌دهد » ترجمه‌ای که مبرد بر آن اعتماد 
کر ده بااذ آن‌نقل‌نموده است‌با ترجمه‌ای که بدست‌ما رسیده‌تفاوت 
دارد؟.درتر جمه‌ا یکه‌دردست‌ماست‌عبارت‌چنین‌است. «خردمندی 
فرمانر وا از باروری زمانه برای رعبت بهتراست ۱ 

بسیارشگفتیآوراس تکهابن‌قتیبه (عبداللینسام‌دینوری) 
کسبکهد رکتاب‌عیون|لاخبارخود بسیاری‌از گفته‌هاوفرزانگیهای 
اردشیررا یادکرده ات زار روا واه ۱ ۳ 
که سخنهایی‌ما نید گفنه‌های| ندرزنامه یاد می کند» چنین‌می لو »0: 


۱ - نامه های جاحظ ۲ - ۲.1۹۲ نچه نلر پژوهنده دا نشمند 





عهداددشیر دا نیرو می بخشد شیوه| نشاء این کتاب دد عربی است . ذبان 
عهد|ردشیر با زبات عربی سده های سوم و چهارم که تحت تاثیر ترجمه علومو 
فرهنک نرمش یافته است» دار ای تفاوت آشکاری است . 

۲ - «عدل| لسلطان انفع للرعیه من خصبا لزمان» 


۳ - اندرز ما نه آخر بند : ۳ «رشادالوالی خیر للرعية من‌خصب‌الزمان» 











ادجی که در روز گار اسلامی ... ( 


که سخن رااز کتابهای ایر انیان‌برداشته است. بسا که شهرت سار 
| ندرزنامه‌در نز دمردم‌اورا ازبردن نام کتاب‌هنگام باز گفتن‌چیزی 
از آن»بینیاز کرده بوده:" همین للندآواژ گی است که طبری را 
واداشته ازاندرزنامه نام برد بی] نکه مطلبی از آن باز گوید.ونیز 
مسعودی را برانگیخته که در کتاب‌مروجالذهب پس‌ازسالها که از 
ترجمه شدن آندرزنامه به عربی گذشته بوده چنین بگوید « از او 
اندرزنامه‌ای دردست مردم است» ؟. 

یکی از نویسند گان گمنام که تاریخ تا لیف کتاب‌او از بنددوم 
سده چهارم‌نمی گذرد. اندرز نامه اردشیر را درشکل کاملان‌میان 
تألیف خوف گنجانیده است. او نویسنده کتاب«الغره» است که از 
کتاب اويك بهره دست نوشت هم| کنون دردست ما است . 

نوبسنده کتاب الغره‌درباره اندرزنامه چنین گوید:چه‌پسیار 
شکوهمندیها و شیواییها وخردمندیها و چاره گری‌ها و نیکو 
رحبربها که در آن توانی‌دید».۲ 

درهمین زمان است که می‌بینیم‌مسعودی | ندرز نامدر اخوب 
می‌شناسد. این نوبسنده هرچند در کتاب مروجا لذهب به| ندرزنامه 
اشاره‌ای کر ده‌و گذشته‌است لیکن‌در کتاب«التنبیه والاشراف» در 
برابر اندرزنامه‌ایست درازی‌داردو برخی‌ازعبارتهایآ نرا باز گو 
م ی کند. مسعودی در کتاب التنبیه والاشر اف گفته‌است: 

« اردشیر در اندرزنامه‌اش‌شاهان پس از خود را ازسبك 
گرفتن آن‌هوشمندان‌توده مردم وسررشته‌داران دینی‌ورباستی که 
نب ۱ - عیون‌الاخبار ٩‏ : ۱۳ 

۲ - مروجالذهب ۱ : ۲۴۷ 

۳ - الغره : ۳۸ 








۵۲ | ندر نامه اددشیر یا یکان 


درمیان انبوه مردم یدید نوانندا ودد» برحذد داشته است و گفنته 
هرزمان به چنین پیش آمدی‌چاره نشودکار بالا گیرد و سرانجام 
با نتقال شاهی‌وبر افتاد نآ یینهایآن خواهد انجامید »۰ 

عبارتهاپی که مسعودی ازاندرزنامه گرفته و ] نچه در کتاب 
التر«آمده است» بسبارتزديك به‌یکدیگراست . با این‌حال‌میانهآن 
دوتاء نفاوتهابی‌نیزدیده میشود. ابنكآ نهارا بایکدبگ ر می‌سنجیم: 
نص‌الغره : : 

» اگر به بلایی که درسرهزارسال پیش‌خواهد مد » باور 
نداشتيم » گمان دادم اگرچیزی‌را براینآ بین که برایتان نوشته و 
گن‌اشته‌ام بر تر ندارید» پابندی‌شما بآن نا جهان پاپداراست»نشانه 
بقاء شما خواهد بود . ولی درآن هنگام که روزنابودی فرارسید 
فر مانب رهوسهایتان‌شوید وخردنان را بکارنبرید وازپایگاههابتان 
باز گردید وبه نیکان نافرمانی نمایید وفرمانیرپدان‌شوید». 
نص التنبیه والاشراف . 

«| گربه‌بلایی که سره ز ارسال ف رو خواهدآ مدیقین‌نداشتیم» 
گمان میکردم چیزی ازا ندرزهای خود برایتان با ز گذاشته‌ام که 
تا بآن پابندی‌دارید » تا شبانروزدوام دارد » نشانه بقاءشما باشد. 
لیکن هر زمان روز نابودی فرارسید پیرو هوسهایتان شوید و 
خردمندی دا دودربزید وبدان دافرمانروا سازید ونیکانراخواد 
دارید ۲۰6 

چون به‌زمان‌بن‌ندبم برسیم (در گذشته بسا ل۳۷۷هجری) . 
می‌بینيم که وی اشاده کوتاهی به اندرزنامه کرده است بی‌آنکه 

اس سوت 


۱ - التنبیه والاشراف : ۸۷ 
۲ - التنبیه والاشراف : ٩۸‏ 








و39 کار اس ۵۳ 
بگوید چه کسیآنرا به عربی بر گردانیده .۱ 

درسده‌چهارم بهسه‌تن مق لف‌دیگر رو بر وهستیم که‌با ندرز نامه 
اردشیرارج بسیازداده|ند . ازمیان‌این‌سه‌تن] نکه کمتر به| ندرزنامه 
اهمیت داده » ثعالبیاست که ازسخنان ادجدار نو یسنده اندرزنامه 
چیزهاپی‌را باز گو کرده‌و نیز ازاندرژنامه تیکه‌هاپی‌داآورده است 
که انجمله] نها ابن گفته‌هاست. «داد گری پادشاه از باروری‌زمانه 
سودمندتراست»۰« کشتن» کشتن‌دابهتر برمی‌اندازد». 

دو نوبسنده دبیگر که نا آغازهای سده پنجم هجری زنده 
بوده‌اند » مسکویه و ابوسعیدآ بی‌اند و هر دو نص اندرزنامه را 
کامل باز گو کرده‌اند . مسکویه اندرذنامه را در کتاب «تجادب 
الامم» وا بی‌در کتاب«نثرالددر» اودده است. 

فردوسی درشاهنامه اندرزنامه‌را دد۱۱ بیت سر وده‌است. 
لیکن بنداری ددترجمه عربی‌شاهنامه] نرا انداخته . دقت‌وامانت. 
فردوسی‌دداندرزنامه هرچه باشد » بی گمان قالب ووزن شعر اورا 
ناچارساخته است از نقل عبن سخن سرباز زند. همیشه ددنوشتن 
رل ال سرا مت وان کدات ۰ 

پس ازهمه این پژوهشها » میتوان گفت نصی از اندرزنامه 
که هم| کنون تقدیم میشود» دقیق‌ترین ونردیکترین سیمایی است 
به تک دننامه اسلی ۶ کر نز برش تفاهتا که محیظ اتلامی 
دیگر گونی‌هابی‌را درترجمه ضرور می کرده است » مانند نوشتن 
» بسم له و ۳ و « پوم‌القيامه » دد پایان واین‌گونه 
د گر گونی‌ها ددنصی که بان اعتماد کرده‌ايم» بسیاد کم است. 

۱- الفهرست : ۱۳۶ . او گنته از کتا بهایی است که همه در خوبی آآن 

عمداستا نند : ۳ بلاذدی بغدادی اندرز نامه دا به شعر ترجمه کرده بوده . 





رووهیدن [زدرزنامه آردشیر 


چون اندرزنامه اردشیر درتاریخ اندیشه‌ه ای کشورداری 
دارای ارج بسیاری است » بر آن شدم نا آ نجا که بتوانم رخساره 
روشن وبا کیزه‌ای ازاندرزنامه بخواننده گرامی‌تقدیم کنم ودرکاد 
این پژ وهشگری برسه اصل‌تکیه کرده‌ام : 

1 نص | ندرز نامه بشکل ی که د رکتاب الغره آمده است ۱۰ 
پیش از این بآن اشاره کرده‌ام . ( به بند سوم ازدیباچه نگ پسته 
شود ۳ اسل‌چنانکه ما تادیخ نگار ش آنرا تخمین کرده‌ابم » 
کهن‌تر ین رخساده‌ایست کهاز اصل‌عر بی| ندرز نامه‌به‌ما رسیده است» 

آ نچه از کتاب الغره باقی مانده » نسخه‌ای است که دوست 
دانشمند ما اقای خیرالدین زر کلی مالك آن است و دادای ۲۹۶ 
حصفحه است و درهرصفحه چهارده سطر نوشته شده و نگارش آن 
در سال 9۸ هجری پایان یافته است ۰ صفحه‌های کتاب پرپشان 
است اما میشودا نهارا بسامان کرد . 

] نچه از کتاب بازما نده ازسفحه ۱۹۳ آغازمیشو دکهسرآن 
اند کی از اخبار جزء پیشین کناب نیزهست وازصفحه۱۱۳:اع۲۸ 
خصلی از کتاب درشعرواخبارشاعرانآ مده که شرح حال‌طبقه دهم 
ازشاعران عصر اسلامی ازان افتاده است . 

بر از آن خلاصه‌ای اذ کج بر از هست که از صفحه يلك 
نا دوازده ارت و آغ از آن نیز افتادگی دارد و پس از آن فصل 


عروض میا بد ازصفحه ۱۲ تا ۳۵ ۰ 


پژوهیدن ا ندرزنامه اددشیر ۵۵ 


ملف کتاب پس ازپایان دادن بخش‌عروض گوید: «۱ کنون 
که از تقدیم انواعی از علوم فراغت يافتیم بانواع دیگر خواهیم 
پرداخت که ویژه برخی‌مردمان درد گر کشورهاست. اما] نچه در 
جزء اولاین کتاب از اصول‌علم‌دیانت واقسام علوم‌عرب‌برشمردیم 
ومشار کتایشان‌بادپگرملتهادر آن‌دا نشهابوده. پس‌هندوستان..» 

ملف کتاب دراین فصل ازمهمترین‌چیزهایی که ابرانیان 
سپس رومیان وهندبان وچینیان هريك به تنهایی دارا بوده‌اند» 
سخن‌می گوید تا صفحه ۱5۲ .]نگاه کتاب‌را با فهرستی (ازصفحه 
۵ تا ۲۹۰) بپایان‌میرساند که شامل‌نام بهترین کنا بهاپی‌اس تکه 
خواننده را در پژوهیدن‌موضوعهایی که در کتاب‌الغره] مده‌است» 
باری‌تواند کرد.زیرامو لف‌الغره‌بنیادتا لیف‌خود را بر کوتاه‌نویسی 
و گلچین‌اخبار ونکته‌ها نهاده‌است.» چنانکه گوبد: «چون‌ما کتاب 
خود را بر بنیاد کوتاه‌نویسی و گلچین|خبار ونکته‌ها نهاده‌ايم:». 

موّلف در بخشی از کتاب که وبژه ابرانیان‌ساخته (ازصفحه 
۶۰ تا ۲+) اندرزنامه را با دیباجه‌ای که بران نوشته (از صفحه 
۸ :ا2۰) بادکرده است ویس از آن گلجینی از کلیله دمنه| ورده 
که برادر دکتر محمد یوسف نجم ‏ نهارا ببر ون کشیده و درمجله 
(الابحات» منتشر کر ده است . 

آنچه از کتاب‌الغره دزدست ماست » بخشی‌از آن کتاب است 
شامل‌خالاصه‌ای ازسه دانش‌عرب که شعر و نحووعروض‌باشد . ونیز 
شامل چیزهایی‌است که ویژه چهارملت دبگر بجزعربها است . و 
شامل فهرست دامنه‌داری است ازنام کتابهایی که هر کس‌خواستار 
۲ گاهی پیشتربوده باشد » تواند بان کتابها درنگرد . 

موّ لف‌الغر ه صریح گفته است که دربخش پیشین کتاب؛ از 
اصول‌علم دیانت وعلوم دیگری که عرب ودیگران در آن‌شربکند 








3 اندرذنامه اددشیر با بکان 
سخ گفته است.چنانکه درمانجا مقداره زا ۳۲۳ 
کر ده‌ا ند » نیزیاد کرده بوده . 

هر کس‌درفهرستی که مق لف کتاب برای‌شاعر ان نررنیب‌داده 
وشرح‌حال ی که ازایشان‌نگاشته است درنگرد» تاریت‌تالیف کتاب 
را نمیتواند از آغازهای‌سده چهارم‌هجری»سالهایزبادی‌پابین‌ثر 
بیاف ردوهمیی تکتهاهت ۰۱۳۳۹ ادلیلارزشمندیاین‌ن صگرفتهابم. 
زیرا چنانکه دکترنجم گفته‌است: دراین کتاب کهنترین نص عربی 
کلیله‌دمنه وجود دارد»همچنانکه کهن‌تر بن نصاندرزنامه آزدشیر 


موجود است. باری ما ازتاربخ یکه تخمی نکرده‌ايم بالات تتوانیم 
رفت . زیر تا کنون‌چیزی ازشرح‌حا لکسان ی که مول ف کتاب از 
ایعان‌سخنانی‌میگویذبدست تیاوزههایم "موف ایک ۳ ۱ 
خود نیزنام برده‌است بنام «دلائلالموحدین‌وا لردعلی‌الملحدین» 
واین کنابی بوده که دران بگفتارسوفسطاییان پاسح داده‌است. ما 
درباره این کتاب بسیارجتج و کرده وتا کنون از موّلف دپگری 
در زمان ی که حدس زده‌ایم» کتابی به این‌نام تتوانسته‌ایم بشناسیم. 
برادرم دکتر محمد پوسف نجم هنگام بررسی درباره کتاب 
«المسنف» ازابنو کیعالتنیسی بیاث مطلب دلکش دست بافته که 
دارای ارزش بسیاری است. ابنو کب در آنجا چنینگفته است: 
این‌مطلب را ازشعری‌برداشته‌ام که نیایم‌ و کیعآ نرا د رکتاب الغره 
یاد کر ده است ۱ 
هر چند پیت ی که مو لفکتابا لمصنف پاد میکند » در بخش 
بازمانده از کتاب الغره که دردست است دیده نمی‌شود » اما نیت 
دادن این‌نام 0۵ نسخه‌ا ی که در ست طعاست نام کتاب ثبت است» 
اس 


۱ - المسنف بر کت ۳۹ نسخه خطی برلین 








پژوهیدن اندرز نامه اردشیر ۵۷ 


به این کتاب‌ونسبت‌دادن‌تالیفآن‌به‌و کیع‌قاضی کشف بزر گی‌است. 

ما یرای دانستن شرح حال وکیع قاضی سرچشمه‌های 
گونا گون دست بازیده و دیده‌ايم که کتابی بنام اوبنام « الغرر » 
یادداشت کر ده ند.انام این کتاب‌درا لفهرست‌چاپ فلو گل تصحیف 
شده وبشکل«الغزو» | مده است .۲ 

دوریست تتایی که اندرزنامه اردشیر را از ان‌بر میداریم» 
همان کتاب باشد که این و کیع از ان‌نام بر ده .| نچه توان | 
نیرومی‌بخشد این‌است : 

۱-اینکه‌تخمین زمانی‌مادر باره‌تار بخ تالیف کتاب‌بازمانی که 
و کیع میزیسته (و کیع۳۰۰هجری‌در گذشته) برابری‌دارد. 

۲- یاد شدن کتابی بنام «الغرر» درسرچشمه‌هایی که شرح 
حال و کیع در انها امده است » گذشته اذاینکه گمان مارا سست 
نمی کند آنرا به پذپرش نزدیکتر می‌سازد . زیرا بر گشت کلمه 
«الخره» به «الغرر» که اولی‌نام‌درست کتاب‌بو ده»بسیار آسان‌است 
والغره درنسخه برداریها «الغرر» گردیده اشت ۳ 

۳ درآن‌سر چشمه‌ها گفته‌اند که کتاب درذمينة اخبارنوشته 
شده است واپن با موضوع کتاب بادست کم بخش نخستین آن 
سا گان است. چنانکه هو لفآن گوید:«ما دریشت سراخبارروایث 
شذه به شعر باز گشته‌ایم» ذیرا که شعر یکی ازدانشهایی‌است که از 
گونه دانشهای عرب بشمارمیا پد».۲ 

6-شیوه تالیف کتاب اذشیوه‌ای که قاضی محمدبن‌خلفبان 

۱- از جمله الوافی بالوفیات ۳ : ۴۴ 

۲ - الفهرست : ۱۱۴ 

۳ - الغره : ۱۶۳ 








۵۸ | ندرزنامه اددشیر بایکان 


وت دارد» دورنیست. درباره این‌قاضی گفته‌اند. «او متفنن در 
حمه داب‌بود» ۰ونیز گفته‌اند: «بسیره‌ها ورویدادهادا نابود وچند 
کتاب بر داخته انتت ۲ 

تالیفاتی که‌بناماو نوشته‌اند روآ وریو کیع‌رابه‌موضوع‌های 
گوناگون نشان میدهد . باید درنظرداش تکه درآن سرچشمه‌ها» 
نام همه تالیفات و کیع نیامده است و این نکته روشن م یکند که 
چرا از کتاب اوبنام «دلائلالموحدین» نیز بادی درمیان نیست. 

اینها نکته‌هاپی‌است که من‌دربازه این کتاب‌دا نسته‌ام.مطلب 
هر چه باشد» کتاب‌الغره کهن‌تر بن‌سندی‌است که ما برای‌پژوهیدن 
ندرز نامه آردشیر نا کنون هرت دادیم خواه موّ لف کتابالغره 
قاضی و کیع باشد پا کسی دیگر جزاو. 

دواصل‌دپگرما» دریژ وهیدن اندرزنامه اینها است: 

بت - اندرزنامه ای که در کتاب تجارب‌الامم ابوعلی 
مسکوبه| مده اشت»: ای کتات جر ۶ اول‌از نسخه عکسی‌است که در 
لبدن بسال۱۹۰۹ چاپ‌شده واز‌فحه۹۹ا۱۲۷ کتاب‌را فرا گرفته 
است . 

ج- نص اندرزنامه چنانکه در کتاب «نترالدرر» آ پیآمده 
است ۰ (نسخه دارالکتب قاهره شماره: ۰6۲۸ جز ء هفتم) وآن 
از نسخه کنا بخانه کوپر لیعکسبرداری‌شده وصفحه‌هایع ۱۷۵۲۱۷ 
را ق 0 

وال ۱۱۳ آ نها نفاوت 
0 مگردرجاهای ی که ازدست نساخان‌افتاد گی‌با افزون 





۰ - الفهرست : ۷۱۴ 
۲ - الوافی بالوفیات ۲ : ۴۴-۴۲ 








پژوعیدن اندرز نامه اردشیر 1 ۱ ۵4 
کاری با نادرستیرخ داده است . 

چنین می‌نماید که نص‌الغره درپاره‌ای ازجاها مسوده‌ایست 
که‌آنرا برای ترجمه کردن آماده کرده بوده‌اند و پا کیزه نیست . 
ولی هريك از نصهای مسکویه و آبی- این دونص تاحدود زیادی 
بهم تردیکند- یا یکی از آنها یا دیگرانی بجزایشان؛ کوشیده‌اند 
ترجمه را پا کیزه کنند . این‌نکته از پژوهشهایی که میان نسخه‌ها 
کرده‌ايم ودر بخش (تعلیقات) آ ورده شده است » روشن میشود . 

و نیز روشن خواهد شد افزونیهایی که برنص‌الغره گاهی 
برافزوده‌ايم » درهمه‌جا برای پر کردن شکاف کمیهاب ی که در نص 
این کتاب بوده» نیست . گاهی‌برای بهترساختن ورسا کردن سخن 
بر اژژوده شده‌اند . 

نسخه مسکو به دا بحرف (م) نشان زده‌ایم ونسخه نترالدرر 
را بحرف (د) و هرجا درعبارتی آن دوتا یکسان بوده‌اند » آن 
عبارت را برنص‌الغره افزوده‌ايم وان فرونی‌را بیآ نکه‌شماره‌ای 
برایش‌درنظر گبر بم»ددمیان‌دو کمان‌نشان‌داده‌ایم.اماهر گاه فزونی 
از بکی‌از نها برداشته شده است » بنام آن کتاب نصر یح کر ده‌ایم. 

باژ | گر هردو درعبارتی‌مخالف عبارت‌الغره ناهمداستان 
بوده‌اند» درییشتر جاها عبارت‌الغره دا بجای خود باز گذاشته‌ایم- 
مگرآنکه نادرست بودن عبارت] شکاروهیچ گزارش‌پذیر نباشد . 

دربرابراین‌سه نص‌ازا ندرزذنامه» نص‌چهار می‌هم‌هست کهدر 
کتاب« ادبا لصغیر »ابن‌مقفع همراه سخنان‌حکمتآمیزبر گزبده 
بسال۱۳۱۸ هچری‌درشانزده صفحه نش گردیده است واندرزنامه 
ازصفحه يك تا هشتنرا پر کرده است . 

در آن کراسه نوشته شده است : از کتابی که در سال ۷۱۰ 








7 | ندرذ نامه اددشیر با بکان 
هحری نوشته شده بوده»آ نرا برداشته‌اند . 

ابن نص باردیگر بکوشش آقای محمدکردعلی در کتاب 
«رسائل‌البلغاء» چاپ شده‌است. ان نحه خالاصه‌ایازا ندرز نامه 
اردثیر است‌و آشکاراست که خالاصه کر دن‌همیشه‌انگیره در نو 
شدن اسلوب نگارش وواماندن مفهومها از دلالت کردن برمعنی 
اصلی] نها است.من‌در باده کس یکه بهابن‌خللاصه کردن دست‌باز بده 
است»] گاهی درستی‌ندارم. لیکن] نرا با اصل|ندرز نامه سنجیدهام 
ودرهرجا که سخن اودرخورد مطلب بوده ,ترا درمیانه تعلیقات 
باد کرده‌ام ۰ 

و از اتکه نص اندرذن امه را پژوهیدم , گفته‌های دیگر 
اردشیردا که‌ددسر چشمه‌های گو نا گونعر بی‌دردسترس‌بود»جسنجو 
کردم . آ نچه را از اندرزنامه بر گرفته شده بود دد جای خودش 
زیر تعلیقات بادکرده‌ام.و ] نچه ازرده سخنرانبها و نامه‌های‌اردشیر 
است » همهرا دريك‌جا فراهم آودده وبرای بهره گیری بیشثر بر 
بایان کتاب مانند دنباله‌ای افز وده‌ام ۰ 

دوست دارم درپابان این‌پیشگفته» سیاس فراوان خود را 
بدوست گرامی آقای خبرالدین زر کلی که بمن اجازه داده‌اند از 
نسخه منحصر بفر د کتاب لغره»ا ندرز نامه‌را بیر ون کشم تقدیم کنم. 

ونیزازدوست خودا قای‌محمد ابوالفضل ابراهیم که‌عکسی 
از اندرزنامه اردشیررا که از کتاب تجاربالامم‌برداشته شده است» 

. دوم صفحه ۳۸۲ نگریسته شود‎ ٩ 
استاد کردعلی می‌گوید : این بر گزیده‌ای از اندرزنامه اددشیر استکه آثر1‎ 
دا نشمند بزر کث احمد تیمورپاشا از يك نسخه خطی که بسال ۷۱۰ هجر که‎ 


نوشته شده است برداشته ۰ 
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اندسپاسگز ارم . ونیز اندوست خودا قای‌فادالسید 
۳ ابا ها تال الدرد و2 شت ی ده ب رایم 


۳ ۹ تن 


و۱ 
#ان خی ۳۹۹ ۷ ۳ 4 


۱ لها خاپسم بت . # 
۱ ,۰ داسف هه با 
طِ بخ ۳-8۰ 


سر 1 مت 
نو 7 ۹۳ : 


[ین اندرزنامه اردشیرشاه است 

نام خداو ند بخشنده مپردان ۰ ازاردشی شاه‌شاهان 
هشیر بارانی که مس |زاوشاه ایا ندد.درودو تندرستی‌باد.! 

‌ منشس شاهان جز منش رعیت است . در مزاج 
شاهی 1 وأیمنی وشادی و نیرومندی و بررتری‌جوبی 
یاک و۳ ده گیری ازد یک ان ۳۳۱۰ 
وهر چند ۳ برشاهی افزوده گردد وشاهی آودراز ترشود 
این چپارخوی درمنش او ثیرو گیرد.تا انجا که اورایه‌ستی 
شاهی کر فتار سازد که آفت آن‌از مستی شرا ۱ 0 
ات . دس بدبختی‌ها و لفز بدنپارا از ؛ باد برد تا [ ارات 
بیشا مدها و ناکامیپا وسرزنشهای زماته را فراموش گند: 

درا آن‌هنگام‌است که دست وزبان خویش رابر 5 تار 
وکردار آذاد سازد . پیشینیان ماگنتهان : «دبگر گونیا 


۳ 8 _ در نسخه 0 بسماله افتاده و در نسخه (ع) بجای آن «باسم ولی- 
الرحمه» آمده است . 

۳ - در نسخه (د) و (۴) از شاه شاهان اددشیر و در دسائل‌البلغاء «اذ 
شاه شاهان اردشیر پور با بك به کسانیکه جانشین او خوهند شد از شهریادان- 
درود برشما باد» ۰ 


این اندرز نامه اددشیر شاه است 3 ۶ ۳ 


ترهنگام خوشینی بزمانه روی می‌| ورد 1۹ در خی دییکر 
از این‌شاهان بوده‌اند که اشان‌را والد ی بیاد فروافتاد کی 
میانداخت وایمنی‌بیاد بیمنا کی" وشادی‌یاد غم. وتوانایی 
دیاد در ما ند ط ۳ ۳ نه‌شهر دار ان دل‌شاهانو اندتهمندی 
فرو دستان را با هم می‌داشتند . حزم جز در باهم داشتن 
این‌دو نخواهد بودن . 

۲- بدانید بیش مدهایی که پس‌ازمن باآ نپا روبرو 
خواهید نود » هما نپاست که مرا ۳ دویرو بوده‌ام و 
برشما همان روی‌خواهد داد که برمن روی‌داده است. در 
کشورداری اسوداگی ور نج » آزهمان راهی که برارسم‌دیش 
اس اس بررای شما بیش‌خواهدا مد . 

برخی از شما شاهی را بدشخواری بدست گر دد . 
از ایترو ازسر کشیپا و بدکمانی‌ها و فرولئز بدنپا» همان 
رنجهارا بینید که من باآ نها گلاو یز بوده‌ام . برخی‌دیگر 
بادشاهی‌را از گر بزانی ارت می‌بر ید که باره‌ی| ترا برای 

۱ ۳ تال آلبلناء چنین آهد. است + بهترین هاهان: آن کی است 


که در نیرومندی, ددما ۳۹ دا بیاد آورد ود توانایی, ناتوانی‌دا وشکوه‌شامی 


دا با اندیشمندی دعیت فراهم داشته باشد . 








۴ ۱ اندرز نامه اردشیر با بکان 
دز نشستن " شما رام کرده‌اند . ازانرو سا برزیان چنین 
شاهی روه و بردلش افتد که بادشاهی براش آ ماده شده 
1۳ نجه با بد گوشیده شود برای او کوشیده| ند . دس‌آوبا بد 
با دخواری و شوخ کاری سس‌کند . زیرا | نچه در استوار 
مساخیین ۱ دادشاهی با بد گرده شود» دیش از او کرده‌اند ود 
رام کردن توسن ملاك کوشیده و او بچیزهابی ویژه است 
کدان شیر ارات ان ذپا بی‌بپره بوده‌اند! چنین بادشاهی 
۳ نپانی با آشکارا بگوید: آ نان ویژه دنج بردن 
بوده‌اند و من و یژه آپشودت نات ۳ سنجه خطرها 
گرفتار بوده‌آند و من در تخت اادمنتی نعسته‌ام ند 
حالتپا » دری از درهابی استکه] فتهای‌گونا گون ددان 
سیاراست وبینادل را او هنن[ ت‌ ربزه‌کاریبپای نپانی که 
کارهارا آ شفته نوائد ساخت » کورمیکند ۰ 

ما چنان دیدهایم که شهر بار خردمند خوشیخت 
بیروز گر عوانای بیدار دل اززخاه بر نها نیباو ژدف دن در 
تا ۳ ۳ [ نکه‌داتش‌وسال از موده‌اش ساخته‌است»همو [ 


می گوشددمی از بپبودی بخشیدن,کشورخو یش باز تا ستد. 








شاه اس كِِِ 
9 ] نکه ماننده خودش ۳ پیداشده باشد .۲ ۱ 
باز دیده‌ايم بادشاهی که زما نش کوتاء و مر گش 
نز د مك است» همه مود تاز با نش‌را] زاد کند که‌هر چه 
ون ودستش را که هر چه خواهد کر ۹ 
دیا ند شد و خرد دکار برد . چنین شاهی زود تباه‌گردد و 
هبه | نچه راکه برایش نپاده‌اند تباه کند و س‌ازخودش 
کشوری باز گذارد و برانه . 
ِ چنین‌دانم که‌شما بادردست داشتن کارشپر باری 
بز نان و فرزندان و همالان و کنیز کان و و زبران وداران 
و باوران و کومك کاران و اتدرر و بان و بیراعو کات و 
کی ۳ ان در فتار خواهید بود همه اینان جز 
واه در ادا مک برأی خود چیزی 
ی ند تاازخودچیزی دهند . کو شش‌هر بك‌ازاشان 
دای درم بازار امروز خود اوست ودپتر کر دن زندگی 
فرداش کر ۳ ای شاه از و رت 
تابن تشن به شاپور افل سر او که دزمان 


شهریادی پدد در کارهای کشودداری همکام پدر بوده و اددشیر دد آخر های 


عمر خود شهریادی را باو سبرده است . 





6 ۱ ۲۳۳۰۱۳۹ 
از خر میخواهده دروکا ۳۱۳۰۱۰ 
است که و ات بخود او رسد و بدتر ین کارها | نست که 
ازا ن باو ز با نی‌درأفتد. اوهمواره خودرا بجای توده مردم 
می‌نهد و توده مردم را بجای سر تاد . اگر خود او از : 
۰ بپره‌ای دید »ان نیکی در رد بده‌اش # 
است. اما اگراز بیروزی‌بردشمن وداهدر ی دول ۱ 
خاندانپاواستوار کردن مرزها ومپر بانی بادشاءواستوادی 
شپهر داری» بخودأوچیزی نر سد که وی: راخشنود سازد» همه 
انپارا نعمتهای و وه نامد وازدست روز کار کله دار داشد 
و ید گفتن از روش کارهارا پیوسته افز ون کند . 
او بازار مهرداشتن به‌شاه‌را تا تارزما ی نها 
که‌بازار بهره‌برداری‌خودش گرم باشه وشگنتا کهوز بران 
و ماندهگان ایشان‌ندانند 0 از برتو نام شاه‌از 
فروما دا . فیشینیا ۱ 
برای مردم, زا وری زمانه نیکوتراست > 





۱۱ رد 0 2 : بهره‌بردادی اذ نزديك بودن بشاه 
انکیزه تباهی‌همه کارها است- 

۳ب در رساگل البلغا آمده است : «ذیرا خردمندی شاء از بارودی 
روز گاد بهتراست». مبرد درالکامل۱ + ۵و۲ گفته است : دراندرذنامه سم 








اش روناهه اردعت فاد است ۶۷ 


در بیشابیش چیزهابی که از انپا برشما بیمناک» 
سسکا فروقاتکان بخواندن دین و بژوهیدن 
و دریافتن ان دست باز ند . وشما چون در نیروی شاهی 
تکیه داریف کارایشان را سيك‌گیرربه واز این راه دزهیان 
ترشتا نی که‌دا! نان‌خو تی‌شدها بد وا مشان‌را نو میدساخته 
و بیم داده و کوچك کرده‌ادد» سردار بهای نها نی دد بدا بد. 

تدافید در دك کگورحنیگاه ىك سردارید سمی نپانی 
با يك شهرباری ] شکار » هسرگز با هم نسازه جز آ نکه 
درانجام! فچه‌راکه‌دردست سررشته‌دارشاهی بوده»سردار 
کی ازدست او گرفته 1 ۳ ددن ننیاد است‌وشاهی 
ستون و کسی که بنیاد را در دست دارد بپتر تواند بر کسی 
که ستون را دارد چیره شود وهمه ننارا بدست گیره :۱ 

درمیان بادشاهان گذشته‌ما کسانی بوده ند که‌مبهم‌را 


۰ ۳ هس 
۴ اددشیر آمده : پیشینیان‌ما گفته| ند 3 داد گری‌پادشاه از باروردی‌زما نه برای 
مردم سودمندتر است . دد غردالسیر : ۳ و محاضرات الراغب ۰۱ : ۱۶۲ 
بی آنکه سخن کی نشسبت داده شود آمده 5 «داد گری فرمانروا از بادودی 
ذمان بهتر است .» 

۲ ددرت کل البلغا چنین آمده است : ذنماد کاد کسانی دا که اظهار 
زهد میکنند و دلسوزی برای دین مینمایند و از این‌کاد دیاست میخواهند , 
سبکك نگیرید . چه هیچگاه مردم دورکسی پنام دین فراهم نقده‌اند . مگر 


_ 





77 اندرزنامه اردشیر بابکان 
باگزارش‌کردن و انبوه شدن را با پراکندن و بیکاری را 
تاک گماردن‌چاره‌میکرد ند .همچنا فکه درتنشان‌فزوتی 


ناخن و مورا با چییتاه مرت ۳۳ بلیدی را با شستن 
جارءع ۰ بیهار بهای‌نپانو | شکاررابادرمان کردن. 
بر خی‌ازاین بادشاهان‌بهبودشهر باری‌شان راازبپیودتنشان 
د دوست میداشته‌اند و نام یک رااکا ری از اشان 
درجهان‌بباد گار خواهده‌اند» دل‌انگیز تروشادی بخش‌تر 
از بان در زد بو و میشنید ند . ادن 
بادشاهان‌چنان‌بر همین‌شیوه» را با ی‌میر فتند 
هه حجان همه ادشان ند است و بیشینیان رای 
سینیان‌راه را ه‌وارمیساز ند و سینیان‌همه گزارشهاییرا 
که‌از میشینیان‌بازما نده‌ومیر ات نیا کان‌ودرج خردهند بپای 
اىشان است» براست مبدار ند 5 ]| تازکه گنت شاولاتر 3 
آ که شاهی را از دست شاه بدر کرده است ‏ ما ور ۳ 
در لیاب‌الاداب : ۴۳ آمده + باید اما برکاددین دنس باشنه تا 
مدعیان دین داری و ازرو آوردن‌فرومایکان بخوا ندن دین و گزارش ودریافت 


آن برحذرگردند تا اینکه درمیان قرومایگان و اوباش سردادیهای نها نی‌پدید 


خباید . زیرا هیچگاه سردادی دینی و شهریاری در يك نمان يا هم‌پدیدنیامده 


جز آنکه سرداد دینی جیزی دا که در دست شاه بوده از او گرفته است . 








این انندنامه ازدشیر شاه است - 2۳2 ۶۹ 
با شاهان دیشن‌همی نشسته است وبا اشان سخن میگو دد 
و رای میز ند . شهر داری چنین دود تا بدارا دوردارا رسید 
ور راکش و رات فش 

کاری که اسکندر درتباه ساختن کارمان و براکنده 
ساختن همداستانی‌مان و و بران ساختن کشورمان کرد » 
3 لی‌ان چیز که موز ه وا هرس سودمند‌تر بودآزر بختن 
خون ما. چون خداو نه خواست کشورمان‌بارد گر بگانه 
شود و نز ادمان بالیده, اراد اتصکت و فد مه میا مرو 

چون‌ازلفزشها با بند گرفتن بهتر برهیز بده میشود. 
بسا کسانی که جانفین ما خواهند شد هنگامیکه باین 
ار ار تک مهافت شک ند دعر 

۶- بدانید که فرما نروایی‌تان بر تنپای مردم است 
وشهر باران بردل مردم فرما نروابی نتوانند داشت. ددانید 
اکر بر | نجه‌عزنم دردستان نف شیر ه شاد بد » باز یز | نچیه 
درسر دارند نتوانید چیره شدن. بدانید که زبان خواهنده 


نو مید درشما د ات و نف بوانداعدررنن دونیع ات 





7 | ندرزنامه اددشین با یکان 
ِ بیمنا کت ین کز ندهاکه از زبانپا بر شما رسد » 
بی‌نکگکا دسنیاست . وچون‌زیاتی که‌بنام دین و یراک ین 
0 وچنین وانما ید که درای دین تفته شده و 
درم ۱ » و سویآن‌میخواند» چنین کسی‌پیروان 
و بر است دار ند گان نیکخو اه و باوران دلسوزفراوان ددست 
ار ۰ راکو مانر وا ؛ بیش ازهر کس‌دبگر| ماج تیررهای 
کینه نوزی مردم است و مپر و دلسوزی مردم سوی فرو- 
افباد کان ور ۱ همیشه رون . 

ازاینجا بوده که برخی ازشاهان بیشین‌ما برای‌تباه 
ساخعن اندیشه اینگونه‌کسان که از ایشان بیم میداشتند» 
تیرنجیا ار هیت رس ند ۳ هر زمان اند دشه کسی‌تباه 
۳ نا بارور گردید؛ دک ۳ ناد سودی باو نتواند 
داد.) دشان کسا نی‌را که‌ازد راه ین ددشمنی‌شاه بر می‌خاستند 
» ددعت گفار ( می‌نامیدند ومر کش ایشان دراأین بدنامی 

بودکه شاه را ازا آسیب ایشان] سوده میکرد . 
ماه برگث دهد که زاهدان و نیا بشکاران و 


وگوشه کیران بیش از اوهواخواه ین نموده شوند و نکهداد 








این انددز نامه اردشیر شاه است ند 
ان جلوه‌کنند: نبارید بگذاره سررشته‌داران دین و جز 
«شان‌ازراه در داختن ندین و نیا شکاری. ازفر مان یرون 
داشند.ز سرا دیرون ما ندن نیا شکاران وجزاهشان ازفرمان 
ذقصی » درشهر تازان ات و شکافی در کشورداری.شکافی 
مت که‌مر دم‌آزروز نه‌آن‌بز ۳ نشینان‌آودرخو آهند 
وگ ۱ 


۷- دانید گو ش فرادادن فرماتروا سخن کسانی که 


از تک فس‌تند و نرد مات گرفتن کسانی حز وزبران 
خود ۳ 6 راهی ۳ برای! گاحی او ازخ رها بی که اد 





۰۱ - در کتاب لباب‌الاداب : ۷۲ بی‌آنکه فجن یکی نسیت داده شود 
آمدد است :چیر کی پادشاه برتنها است نه بردلها. | گر پادشاه بر آنچه‌مردم 
دردست داد ند چیرء‌شودبر | نچه درسرداد ند , نتواند چیره شد دد نهایه‌الاردب 
۶ آمده است : اددشیر بیادان خود گفته : من اختیاد تنهادا دادم نه 
دلهادا. بدادفرمان‌دانم‌نه برای‌خرسندی کسان اذ کر دادمامی‌پژوهم نه‌ازا ندیشه 
ها ۹ آبن‌قتیبه این عبارت را در عیون‌الاخبار :۸ یاد کرده و گفته افبت 50 ۸ 
آنرا دد آگین نامك خوانده است و افزوده‌که آن اذگنته های یکی از شاهان 
ابران‌است که درسخنر انیش گفته . همچنین درا لقدا لفر ید ۱ ۵ . طرطوشی 
در سراج الملوك : ۲۰۰ کفته جون رای پدست اردشیر دادند که برخی 
پیراءو نیا نش با او دل بد کر ده| ند اددشیر این جمله را در بای آن کرارش 
نوشته است . و نیز غردا لخصایص : ۶۲ و محاضرات الراغب ۱ : ۱۶۷ دیده 
شود . و نیز این گفته سا اکفتار درک در کتاب الحکمة الخالد. : ۴۷ 
سنجیده شود . در آنجا آمدء : بدان چیر کی پادشاه جهان برتنهای زیردستان 
و پن آن چیز هایی است که از ظاهر ایشان دریافته میشود . اما به اندیشه ماو 
آنچه از کار ایشان نهان ماند داهی ندادد ذیرا آنها نها نیهای پوشیده است . 











۷۲ اندرز نامه اددشیر 


بوشیدهمانده. چنانکه کفت‌ان اگر فرمانرو اکسانی 
که پاشات ۵ نداره هرسد» تادیکی بی‌خبری بر او 
برده انداژد . 

زب را نترسیدن وزبران از شاه دیم‌نال ارت 
نتر سیدن توده مردم ۳ 

۸ بدانید شپر باری ازحو حا ۱۳ ات 
حکی چبره شدن‌ماعپایی که دشمن‌شما بند . دیگری‌تباه 
شین فرزانکی در شم . بدانید تا فرمانروایان خود دا 
بزرگک میداری مرزهایتان از گز ندملعهای‌دمگرایمن 
است و دین‌تان از چرسنل و دیرب رات 
فرماتروا در سخن نگفتن مردم با اد ین 


باس او در دوردی گر ندن از وی نه .و نیز مپروددی باو 


ب 


3 بر وساعل البلنا چنین آهده : هر گاء شاه یه تک حوا هت 
یگان او از آ نما 


کشورش اجازه دهد » رویداد هایی دا که پیش می‌آید و و 
نا گاه‌انه یا آنها دا پوشیده میداد ند با و گزارش دهند ؛ دری برای دانستن 
خبرهای پوشیده بروی او بازشده است. ودیکر وذیراث و ویو گاناذهمداستان 
شدن دد پوشیده نگهداشتن خبر ها بترسند و بر کارهای ی که شاه دوست ندارد 
دست نیاذند اذ بیم اینکه میادا شاه بر آنها آ گاه شود . پس شاه از یر نگه 
ایشان ایمن گردد و دعیت اذستم ایقان . شاه ی که وی گانش براو چیره‌شد ند 
و او دا از مردم بریدند وجز کسانی‌که‌ایشان دوست میداد ند » کسی باودستر ی 
نداشت ‏ پرده های‌سلاء تازآتکاهت براو کشیده شده است . 











این اندرز نامةٌ اددشیرشاه است ۷۳ 


زد تست کته ها دوست دارد دوست دار بد. 
وت فرمانروادان مات اه وه خادرن وخردشان 
ر بزرکگ دار ید و بایگاهی وا له نزه خداو ند دار ند 
بالا گیز یذ مپرورزی باشان در دوست داشتن راست. 
دردازی اشان ات و باز گفتن کارهای توت سای 

٩۵-سدانید‏ برای والاشدن فرما نوا حور تیبکو رهق 


راهی ست و یه که رهبری‌ها آن اسکنه 


فرمانر وا درروی زیردستانش اک دارد: یکی 
ازان دوتاراه دلسوزی و مپر دانی وثرمی و مخشند گی‌و 
9 گویی وهمگامی و خوش‌دویی و چشم‌بوشی و گشاده- 
رولیماست . ود دادرتندی وهی بو سل ی رد 


و عم عح ح 
کت عد ستم درک و چشم تنگی و دوری گز نی و 


راندن و دشمن‌داشتن و بازداشتن و تروش‌دو یی کردن و 
۱- در دساگل‌البلغا این بنه چنین آمده است : شاه دا نشاید که گمان 
کتد بزرگه داشتن مردم مراودا دد سخن نگفتن با اوست و والا داشتن او در 
دوری کردن اذاو ودوست داشتن او همداستان شدن مردم با همه چیزهاگی‌است 
که او دوست دارد . بلکه بزر گ‌داشت فرما نروا ادج نهادن بخردمندی ونیکو 
دهبری اوست و والا گرفتن او والا داشتن پایگاهی که در نزد خداوند دادد ؛ 
که خدابا دست وزبا نش داد میگسترد. 

دوست داشتن فرمانروا در آن است که مردم دا با دفتاد نیکو بخود کشد 
و مردم اودا با اندرزهای داست در داد گستری و دفتاد نيك یاری‌کند . 








۷۴ ۲ نایهار 
ِ بادروافکتدن ودل‌تدگ‌داشتن و کیفردادن و کوچك 
تردن است نا بکشتن اتحامد . 

بدانید که من این دو در را ثرمی ودرشتی نمی ناهم 
و هردو دا ثرمی میخوانم . ددا نید داز ۵ داشتن ۹ 
ناخوش| بندها با خوش| نندها » ستن در بر روی 
ناخوش,ا۱بندها است تا ۲ ار 
شود ۰ 

۰- بدأنید در مردم کسانی هست که هوس را [ 
خرد چیره ساخته‌اند و دین را باری ستکن ۱۷ زد ی 
و نی که اررصت وهم‌چشمی همواره خشمکین| زد. 
مرای این گونه کسان ناچار باید نرمی دا با دوشتی 
درا مت وجان ۱۰۰ واء دااکشتی ۱ 

بدانید هر فرمانروابی که به تیکوراه‌بر دن ۱ 
دستان سبخت حل سته است» اه بر ۱ ۱ 


در رستئاگل‌البلعا جنین آهده است کاس در دعیت وجنگیان‌هوسها 
و زشت‌کادیهایی بدید آید که شاه ناجاد گردد درشتی ۳ با نرمی درم آمیزدو 
جشم پوشی را با کینه جویی . ذیراکیفی‌دادن ببدان انگیزه ذ نده ماندت دیگر 
مردمان است کسی که کیفرهای خدایی را آتجا که واجب است بکار نه پندد » 
شکوه او دردل بزرگان ومردم جاتکردن شود شام نتواند توده مردم را بسن 
راه دارد مگ آنکه بزر گان‌دا پرداه بدادد ۰ 








دش رشاه ات ۰ 1 
تباه سازه و از دوی مپرورزی » گاهی رای ی زتما رز 
وچون حان مردمش را دوست داره ات ار ۳ 

- بدا نید بیکارتان با ملت‌های دشمن بیش از 
ا که تا خوی‌های بش که درمردم خودتان است بیکار 
کنید » نه از و رهبری دلکه نقانک یست ۶ ند 
وان با دلپای ناهه‌داستان و دست‌هایی که دشمن 
مکدیگ ند به دیکار دشمنان شتافت ؟. 

بدانید که | نچه همه | دمیان بر ان دوال ساخته 
شده‌اند و خیم ایشان بر بایان نهاده است مپر دز_ستن 
و دل| زرد کی از مر کی است وجنگک مردم را از ززستن 
دور و دمر گک نزه دك میسازه . در براتر چننهنشی دز 
ازدوراه نعوان با بداری کردن.یکی تیکو ماوری فرما نروا 
کون دراعاز دولت بوده است وهميشه نتوان انوا 
درمردم بدیدا وردن. دوم: خو ش‌رفتاری ودرست‌راهسر 3 

و بدانید که بر افتادن تومت‌ها ۳ 
۳ 
سو ار تست | بیکاری درمر دمی‌رو اج بافگ 





س ۳۳۳ اندرزنامة اددشیر بایکان 
از 0 ماندن درنگر ستن بکارها وبار يك‌شیدن در کار 
ال روابی برخیزد . مردم چون در این گونه کارها به 
ِِ گری بر خاستنده بکارها با اند یشه‌هایر نگار نگ 
5 و از اینجا شیوه‌های کونه ۳۵ بدید آ" بد و از 
شیوه‌ه ای کونه دون دشمنی و ستیزه‌کاری . درچنین‌حالی 
باز همه اشان در دشمن‌داشتن فرمانروا » هم‌داستان‌اند 
وهر کدام | رزو دارد برشهر یار فرمانروا گز ندی رساند 
و برای‌رسیدن‌با ین | رزو بلکانی کوتاهتر و بسیار بیر ودارتر 
و خلل نا بذیرتر و در مغز مردم رخنه گننده‌تر ۳ 
نیا مد . این گونه کسان چون با بیکرت 
شاه نمی‌توانه اشان دا بر سك خواسته گرد وره. چه 
۳۹9 از انسان ,راه تکروی من ٩‏ ۳۰ 
دشمن او شوند. 
دشمنی دافرمانروا درخوی بیشترمردم نهفته أست. 
بانگیره اد ۳ 9 بیروان اینگونه‌کسان 
زود فزو نی بدیدار گردد . در میان انبوه مردم نومید و 


کتک حور وک ۳ نی که بخود یار از ستگانشان 








کیفری چشانیده شده است » با کسانی که از والاشدن 
ستکا نان خوازی رننیدهم ف اواراشت: 
همه شان درراه کینه‌توزی با فرمانروا خیلی زود فراهم 
9 فراوانی بیروان ادشان گردتد‌تا | نحا که 
۶ انوا ازسر کوفتن| نان بیمنال گردد.ز یراس کوفتن 
بادشاه همه مردم‌را مازی‌کردن او با جان وشهر بارش 
خواهد دود . 

ترس له کر دادن بانبوه مردم در دل 
فرمانروایان بدبدار گردد» مرزهابی که دران سوی! نبا 
و دار نشیمن دارنه شحسته شود : اک 
شاهی توانست مرز را با وی گان با کدل خوش استوار 
ود «دخواه-زشکنه کیلنه نو ز ۰ خودرا | سوده 
ات اکن در ان شون که دا وساتتو دم رشکیر 
مرزها را به‌نندد » هرچند یشان را ۳ ور فش های حنتاتی 
و دادن زین‌ایراد ثیرومند کند و یر تگک‌های 9 به 
اس لموره » چون دل بر از کین دادند » هرآ بنه خود 
رشان در چنبن حالی ز بان کار تر تن 9 گینه‌جو تردن 





۳7 اندرزنامة اددشیر بایکات 
وشمنان خواهند شد واگ آن چیزی که درا غاز گفتم تباء 
باشد ؛ همه این کوشش‌ها را با ید بدور ربخت . 

۳ هر کس از شماکه س از من فرمانروا شود 
و مردم بر همين ار دار که ِ سررشته داران دین و 
ان و فرزانگان و کارورزان باشند » از اه چپار 
کرو دسته اسواران‌انه و بك دسته مویدان و 
نیا یفگران و برستاران| تشکده‌ها ويك دسته دبیران و 
اد مارا شکان و دك دسعه‌کشاورزان وصنعتکر ال 
و بازر کا نان » س ان فُرما نروا فساید بتندرستی خود 
رن برداژد ا زدده رات همین روش و بژوهش 


و ح سم سم 
در هر دید تک درا ن دد ید تواند ۱ 9 





1۳1 ترتیب طبقه‌ها چنین آمد. : شاهانی که پیش اذ ما 
بوده| ند مردم‌دادرچهادطبقه سامان‌دادها ند: گروه فرما ندهان و لشکریان. گرد» 
نیایشکادان وفتیهان. گروه دبیران وفرزانگان .گروه بازر گانان و کشاورذان. 

دراین باده جا-ظ در کتاب التاج : ۲۵ از زبان اردشیر چنین باز گو 
کرده‌است:و نیزمردم را درچهار گروه بخش کرد وهر گروه دا برپایگاه خود 
داشت . بخش نخست : 

اسوادان‌ازدودمان شاهان. بخش‌دوم: نیایشکادانو پرستادان آ تشکده‌ها ۰ 
بخش سوم : دبیران و پزشکان و اختر مادان . بخش چهارم : کشاودزان د 
پیشه‌وران‌وما نتهگان ایشان . و نیزدر کناب لسعادة والاسعاد از بان انوشروان 
۲۰ چنین آمد : او زاهدان ونیایشکادات و اندرز گران دا درطبته نخستین 
اد و جنگیان‌دا طبقه دوم و دبیران دا درطبقه سوم و کشاورزان وشبا نان و 
پیشه‌ودان و بازر گا نان را درطبقه جهادم 0 








این اندرذنامةٌ اددشیرشاه است 1 ۳ ت 


تا بر آهدن یکی از این گروه‌هارا به گروه 
شاهی خواش تبکتر گیراها زیر انیا 
مر دم در رفتن شاه او ود تتر ات خراهن 
کرد با اژ راه کشته شدن با از راه بر کنار گشتن . نبا مد 
هیچ چیز را از دمی که سر با سری که دم شده است با 
دست کارورزی که بیکار گردیده با بزر گی که فروافتاده 
۱ 
ان مردم از بایگاهی که دارند جایجا شدند, 
۶ گدام از ایشان دیوسته بیابگاهی بالاتر ازا نچه داره 
چشم دوزه و با دیگران به‌رشکبری برخیزد . 


ا فرومابه‌ای که و است 6 تررسنالتر و ۰ تس 


میدانید در زیر دستانتان مردمی هست که بایگاه 
ال ات پر دتکتر از دبکران است . جاییا شدن 
مردم از بایگاهپای ایشان ؛ سبب شود کسانی که بس از 
هاواند ون شاهی‌افتند واکت۳ نی که سس زا شان‌اند» 
۳ بایگاه اسان وان تحت اک و تماهی 
شپر باری ات 

۴ بدانید | فکه از شما مس از من رشته کارمردم 


15 | ندرز نامه اردشیر با یکان 

۳ بدست گیره زما نی که سامان کشور سس خورده و چند 
دس اش در دین و دایگاهپا دید | مدء و تودهٌ مردم 
دچار آشنتگی شده‌اند » اگر تواند بر این‌گونه | شویها 
رت ۶ می‌درنگگ باید مکوشد تا از افزونی که دازد 


ی 8 در ایشان است دیروز گردد و تا خشم خود را 
نپان میدارد 0 ۱ ۳ از | نکه اشان ۲ 
۳ او در من 

او نبا بد نکن بکار دردن زود بیم دارم . ت 
از بکاربردن زود یم داره که از بکار رفتن زور به زبان 
خودش همی رسد . نکار دردن زور در بارةٌ دسته‌ای از 


مردم ۳ چنین ۳ به مصاحت بازما ندهٌ ایغان ات و 








۱ دررساغلا لیلتاء دراین بادهآمده است : نباید اجازء داد گروهی از 
اینان ( چهار گرده) در گروه دیگر در آید تا آنگه هر گروه تنها بآن‌پردازد 
که ویژه گروه اوست و میچ جیز برای شاهی زیا نمندتر از دمی‌که سر شده یا 
دست گرفتاری که از کارش سوک یافته است نخواهد بود . دد غردالسیر : 
۴۸۳ ودرا لتمئیلو | لمحاضره: ۱۳۴ وئمار لقلوب: ۷۸ وعین|لادب‌وا لسیاسه: 
۰ آمده : نزد شاهان بیمنااکتر ین جیزها سری است که دم شده یا دمی که 
سر گردیده است . 
درالتاج : ۲۵ آمده : اردشیرمیگفت : هیچ چیز را درا نتقال‌حکومتها 
وویر | نی کشودتتدتر آزا نتقال این طبقه‌عا از پایگاه خویش اثر ناشدنه بابک 
بجای فرومایه آفتد و فرومایه ببایگاه بزر گك برآید . در غردالخصایص :۶۳ 
آمده : بدان که یاید در نزد شاه و نزد دعیت جایی برای بیکاد ما ندن نباشد. 
زیرا تباهی‌شهر یادی در بیکارما ندن شاه استه تباه ی کشود در بیکادما ندن رعیت. 








۸ 
1 زا رکه عاباو هاتدم|زن ظاحل ودعل ور نا تکار 
نگه خواهد داشت. سب دد جنون حالی جر بزوز تین 


شاد 





و وزه زهرااوزور دایز بان‌خودوهمدستانش 
بکار نسته و در ضد دشمنان تکار درده است . 

ام فر ماد وان با مردهی دشن 
رو بروشد» و ثیرو یی که! شان‌را بصالاح] ورد در خوشتن 
نددد » شاهی را نودتر از يك پیراهن شیش‌دار از تن 
خواهد کند . وچون ناکامی وتباهی روی| ورد» باید] نرا 
پذیره شد پی| نکه به فرومایگی مشپور گردید با نام 
را به زشتی وک » با درده! تجه داد دس او 
بدرد . 

۵ بدانید برخی از شما دنبال خوش گذرانی و 
لذت گیری خواهید افتاد و اگر دد بی این کارها برو ند 
تا در شما خوی و عادتی شود » از نس خوشی‌هار نگ 
کارجدی بخود گیردنه‌ما یه شادی‌شود. وازا نها دنچ بدید 
ی عاتصره عاهی خرد شود وهی یا ۳ 
ان مار طفته‌ازد : خوشی داستین دعیت دز ستوون 


۸ اندرز نامه اددشیر با بکان 


شاحان است, و خوشی راستین شاهان در مپرودزی به 
دعت . 

۷۶ - بدانیه هرکسی از شما بخواهد رفتاری 
دارا شود که مردم او را بستایند وان هن ۱۳۹۵ 
۳ خوشتن جاسوسانی گمارد تا بتواند هنش خود 
را با کیزه‌کند . چنین کسی بن زشتی‌های خوش پیشتر 
از مر دما کاه خواهد 9 

۷ بدآنید هیچ بادشاهی از ریا نخواهد دود» جز 
ات سیار باد کسی‌افتد که با اوتوای شلد و 
ازآ فتبای شپر باری| شکار شدن نام جانشین بادشاه‌است. 
۳ از | شکار شدن‌نام جانشین شاه بر خیزد» 
کینه‌ااست که میان شاه و حانشین ۳1 بد ید انه رح 
هیچ شمان دض دی و۱۳ ۱ شدا شکوهآآن 
یرت طا براندازد » سخت‌تر یست . "درباره مادشاه 
و حانشینش ۳ بالاتر ا ۹ دوست تا 


۱- درردسائلا لبلغا ون : بهت‌ین فاه‌کسست( که بر خودجاسوسان 
گمادد تا عیبهای خوددا بداند وخود برعیب خودآ گاه‌تر از می‌دم‌شود. آ نگاه 
بدرمان آن عیبها یکی پس از دیگری بکوشد تا نکه دراوجایی برای بدگویی 
نماند . وچنین فرمانروایی مردی‌کامل خواهد بود . 








ای دننامه زردشیی فاد 1 ۸۳ 
| نکه با ینتر است‌باهر ۳ ۳ 0 
کار است دوست‌ندارد بالاتری از دراز ز ستن بهره‌هند 
کر »و شاد کامی هر کدام در مر گفان 0 رت 
وا گر در دل هر کدام از آن دییگری بیم افتاد . ناچار در 
خورال و بوشال اورا سخت خواهد ابید . 

او و ور 
کی ۳ 92 
و همرازانی خواهد کرفت و هر یك خواهد کوشید ببه 
کم ۷ تیک 
سرانجام‌بنا بودی یکی ازابشان کشیده خواهد شدوهنگامی 
رشته‌کار بدست یکی خواهد افتاد که بر گروهی از مردم 
حهمکن است و | اشان‌را خونی خود میینداره #اکرتویه 
آ‌کننان را را نوهید نسازد و در نبا ندازد» داری» بهژرفگاهی 
فرو اندازه که اگر ایشان سررشته‌دار: شده بودند» یز 
چنان میگدنز 

چون سررشته‌داد نورین» برخی از هردم دا بر کشید 
و برخی را فرو افکند »,از این کار او در گروهی از مردم 











۸۴ 5 | ندرز نامه ازدشیر با بکان 


شم وکین بدیدا ما۱9 او که 
ک 7 اش ۱۳ 

فررمانروابا د نعست‌خداو ند س ازاو مردم»سپس 
1 در نظر گیرد وجانشین خود را بررگز ند ونام 
و را در چپار نامة ننوسد و همه‌را تام خویمم 3 
و آن چپار نامه را نزد چپار تن که بر گزیدگان کشود 
او ند سپارد. بس ازآن هیچگاه نباید با نزديك‌ساختن 
رل بر نهان با شکاراءکاری از او سرزند که نشان 
دهد جا نشیم او کیسته با از رفتاداو چنین گمانی ب اد 
شاب ید این تکته دا در نگریستن و سخن گفدن خویش 
سحت وا ند ( 

جون‌شادادان حپان در گذشت؛ همه آ ن نامه‌ها 
5 از یکدیگراست درآ ورندو مهر از سر 
آنپا بر گیر ند و نام کسی را که دد همه انا نوشته اس 
بشوانند. سس کسی‌که نام اردد نامه‌ها اد گرد شده ؛ 


زمانی انوا بدست خواهد گرفت که در حال 





2 ۱۳۳۹۵ 
فراودستی:است و باچشم و گوش‌واند یشه فرودستان» شاهی 
ی 9 تتسی 
داش نه‌انکه صتی‌ولیعپتی را با مستی شاحی فا فیخته 
دارد . 
ن‌اینکه پیش از رسیدن بشاهی‌درزمان ولیمپدی, از 
شیر بان و نیر نگ بدکاران وی کرو نان 
و افو ککوی سم جعا وتو ی ال که یا | اه انح 
بالا دستش بوده» : دد بدا ۳۹ مست داشد وچون شاهی 
رسید بر گری و کوش افزوده گردد 
۸ ددانید,نسن| است که شهر بار بخل ورزد» چه- 
بخل‌ما به حرص ات زکیس اس درو 3 ِ دد» چه‌هیچ اس 
تتواند اورا بکاری که ذمی‌خواهد وادار کند. نسز است خشم 
گیرد»چهخشم وستیزه کاری‌ما به ندکاری و دشیما رامیت 
8 ۱۳ شوخی ور دشخند گند» چه‌شوخی کر دن‌ور مشخند 
نمودن کار بیکار کان‌است. نسزاست بیکارما ند چه‌بیکار گی 
کارف وه یکان ۳ سور جات رز نج درشاهان 





۸۶ اندرز نامه اد دشیر بایکان 1 





آنهم در نیگوراهبری . سزاست رسد چه ترس مابه 
کا داریا ۱3 

۹ - بدا نید اراسلتکی یلار بدا اما ی 
زمان‌کاراو کوشت وا قتر هک و ۳۳ 
و بکردش برداختن است شنته سفن زاناس رها 


۱ ست‌س ۱ نبا مد ی ۳ 1 


۱- در دسائل| لبلغا حنین آمده : شاه نباید بخل ورزد ذیرا اذبی‌نوایی 
نترسد وااگر مشهود به بخل شدء مردم امید نیکی از او ببرنه و از فرمانبری 
او بگریز ند و کسی در خدمت او نکوشد . و رشته نیکخواهی اندیشه‌ها با او 
کسیخته شود . سوا[وار شام حش کد < زیرا خشم گرفتن اوبا توا نایی‌سبب 
زیاده روی در کیفرها خواهد شد و علاوه کي و بدنامی» انگیزه 
بشیه-انی است . سزاواد نیست شوخ یکند زیرا شوخی و ر یشخند کار بیکاد گان 
است و بیکار گی اذخوی فرومایگان . جنین‌رفتاری گذشته از بر باد دادن‌شکوه 
وفرود یختن هیبت , ضد والایی سروری است . 

شاه نبایه دشك برد مگربرشاهان ملتهای دیگر در نیکوراهبر یو بیداد 
دالی و خویهای بسندیده . شاه نبایه درآ نجا که باید بکار بررخیزده بیم بخودداء 
دهد. ذیرا دلیری رز کی ات ویکی ازشرطهای شهر یاری 

دراین باده لباب‌الاداب ص ۷۱۰ دیده شود . در کتاب ادب| لکبیر 
ابن.تنم ص ۵۱ از دسائل‌البلتا سخنی در همین ذمینه باذگو شده است . و نیز 
جعفر بن شمسا لخلافه درص۲۶ این‌سخن ابن‌مقفع را باز گ و کرده است . 

(۲ در دساگلالبلنا آمده :[راستگی شاء در آنست که سامان وقتهایی‌دا 
که برای‌کار وسواری و آسایش تن مقرد است» نگه دارد. و وقت هرکار چنان 
معن باشدا که در نفود . زیرا آشفته شدن این نمانما سبك سری است 
وشایسته نیست شهر یاستاکسر کر ده ۰ 


اين یدنا اددشیر شا 3۳5 9« ۸۷ 


99 خی ها ی ات ۳ مردم 
لگام ز نید و نتوانید زشت را خوب ساز ید.. 

۱ - بدا نیدجامه‌وخورال_شاه‌از گو نه جامه‌وخور ال 
ردان افاشت .سس چه بپتر که شاه و اشان در 
و ی ان لخف مورا دوواد شالت حمتا 9 شید« 
بر حوازی شاه در توانایی و فراهم ساختن خوییبا 
تور آزجوانمر دی‌هاست. ز براهرزمان‌او بخواهد 
نی لکد تواند و زبردستان او چنان نتوانند. ۱ 

۲ - در شاه است که هرچه نرمخوتر باشد » 
اش وک رفتاری اوباز بردستان پیم‌اورا 
او اسان نرداید . شاه را نباید کارهای امروز از کار 
فردا بازدارد . باید برهیز کردن او از چابلوسان بیش از 


۱-در دساگلالبلفا آمده : برخی ازرعایا درخوداك و پوشاك وزن‌جویی 
بپادشاه ما نده| ند. اما در ایشان هیچ کس دد بر گزیدن نیکی‌ها و بهتر ساختن 
دعیت از داه داد گری وایمن کردن داهها و نگهداری ناموسها و کوتاه کردن 
دس ستمگرآن ۰ توانایی‌شاه را ندادد . این عبادت در آن کتاب پیش ازعبادت 

نهی پادشاه از خشم ور یشخند ورشك یاد شده است . و نیزدر کتاب‌سراج| لملو : 

1 : برتری شاهان برزیردستان درتوانایی ایشان است ددبر گزیدن 
تیکیها د بهرهگیری از جوانمردیها . وهرجه آثار اینها از او بیشتر بدیدآید 
شایستگی او بشهریادی برقرودستان بهتر هویدا شود و هرچه دراینها کوتاهی 
نماید بفرومایگان نزدیکتر گردد . 





۸۸ | ندرزنامه اددشیر با بکان 





برهیز کردن‌وآزدور راند گان‌داشد. با بداز بیرآمونیان‌بد» 
دیش از بدان توده مردم بترسد . هی بادشاهی را نه سزا 
ابلت»۱ رزوی تب کاهن تاه هریه 0 ۱۱۱ 
از خود و خوشان و وی کات خوش قیاغاو دنه است ۱ 
۳ - بدا نید هرشاهی بیرامو نیانی دارد و هر یكث 
ی بیرامو نیاناو بیرآمو نیانی. و بازهر کدام‌از بیرآمو نیان 
بیرامو نیان ار بیرامونیانی» و این رشته تا همه مردم 
کهور کشیده‌است. س اگر شاه بیرامو نیان‌خوددا برراه 


رالست ندارد]" نان نیز بیررآمونیان خود را بدار ند و ازاین 





۲ این بند و بند پیش از آن درسراجالملود : ۱۲۰-۱۱۹ چنین آمده 
است ؛ 

برشاه اس که هرجه نرم خوتر باشد پا شکوهش باشد و خوش رفتادی 
او برعیت بیمش دا از دل ایشان نزداید. اندیشه امروذ, اودا اذ اندیشه فردا 
باز ندارد ۰ احتیاط او از جابلوسان بیش از احتیاط او از دور دانه گان باشد 
از پیرامونیان به بیش اذ بدان توده مردم بپرهیزد و باصلاح توده مردم جز 
با اصلاح وی گان خود آرزو نبندد . هر شاهی بیرامونیا نی دادد و این رشته 
شامل‌همه مردم کشورمیشود شاه پیرامونیان خود دا برداه داست‌بدادد؛ 
هر کسی مانند او پیرامونیان خود دا بدادد و رشته تا همه مردم کشور کشیده 
شود. بکتاب| لشهبا للامعه : ۶۴ نیز نگر یسته شود . دررسائلالبلنا جنین | مده 
است ۰ شایستهااست شاه زر رتسا رنه خود را دود میکیر ند کمتن احتیاط کند تا 
کسان ی که خود را نزدیك میداد ند و اذ پیرامو نیان ید سختتر از بدان توده 


مردم بیرهیزد . 





این اتدرزنامة اددشیرشاه است ۸۹ 








راه همه مردم کشور تاه ژاست دا دقن ۱ 


متا تیف سا برخی از شاهانتان‌چون‌عیبپاش 
دا درویش نمیآ ور ند عیبهای خود را کوچك گیردویکی 
از نشا نه‌های بیر وی ازهوس]" نست که کسی‌چنین ننداره که 
چون مردم عیبهاش را در روی او تیک یند! ۳ رادر 
میانه خودشان نیز نپان میدار ند. بیروی الکو 
چیره شدن هوس گرده و اگز هوس بر کسی چیره شد . 
درمان چنین بیماری در فرودستان دشوار است» چه‌رسد 
به‌شاهان میوش کب : 

۵- از يك‌راه» سخت بیرهیز بد که هرزمان ازان 
ایمن بوده‌ام » مرا زبان بسیار رسانیده و هر زمان آ را 
با بیده‌ام ك اف سود درده‌ام اه هو دا لک تن رازها درون 
خویشان کوچك و وایستگان خود سخت بپرهیز بد. زیر ا 
هبچيك از ایشان توانایی نگپداری بارسنگین هر رازی 





- در عیون‌الاخباد ۱ : ۱۳ چئین آمده : ای فرزنه سخن گوییت با 
پایگاهدادان باشد. بخششت برای کوشند گان و خوشروییات برای‌اد باب دین. 
و دازت نزد خردمندا نی که‌گرفتاری بو بتک فتار ی ایشان است . به نهایةالادب 
۶ وا لعقدا لفر ید وسراجالملوك: ۱۰۳ وعین‌الادب وا لسیاسه: ۲۵۸ 


نگر یسته شود . 





2 1 اندرزنامة اددشیر بایکات 





را نبارد و سرانهام هک ات ۰ ۱۳۳۲۱۱ 
دهد باازتا نتگری» کار رابجابی کشا ند که‌دوست ندار بد. 
سحخن ان ای با بگاهداران‌کنید وه 
خود دا وبوه رزمتدگان و کشاده‌وویداوی سر 2 
داران دین و راز خود دا «دل کسی سپار ید که سودوز بان 
وسرافرازی و ددتامی] ن» ناو نیز خواهد رسید. 

۶ - بدانید گمانپای درست کلید"بقین است. 
شما بیین از برخی مردم کشور نیکی و از برخی بدی 
خواهیده‌ید . به‌درخی کمان ددی در ۳۳ 
خواهید برد . از اىشان»! نکه را بدیقن دی با 1 اراد 
دیدها مک با مد به بتین آنشما ی ۱ ۹۰ ۰۳ ۱۳۳۱ 
که‌کمان بدی با نیکی‌با یشان میبر بده بگذار بدایشان‌نیز 
دزباره کارشان به‌ما چنینکماتی در ۰ کی جات 
۵ تیکو کار مدید ید و اگرخلاف گمان او بوه شادان 
گردد و بدی‌بدکار | شکار گرده و ازبدی مشیمان شود . 

۷-ددأنیداهر یمن درز ما نپا بی‌امید می‌دندد بشما 


چیره ِِِ_ ۳ مان خشم رن » حرص ورز دن 6 








٩ 23۳52 ۱55 0‏ 
ار تجنعن,عز این مات باب باچبوی زاو بنبرد 
برخیز دد تااو را دور ساز یذ . 
گفته‌اند : از نزه مك شدن با زمنة توانا بیرهیز بد. 
حور در تداری دید ؛ زشتر مین حالت‌را ددیده‌وا گر 
در که مت از تو و مالت نخواهد درداشتن . 
۸-خرد دأبررهوس‌چیره ساز دد که‌راه ف رما نروایی 
خرد همین ات ۰ بدانید از ای خرد # ات 
کهچون هوس آزروی عادت بازا بد ] ترا زبون‌گرداند. 
چه‌بسیار کسانی‌رامی‌شناسیم که چون خودراتواناوبزر گک 
هی بنداشتند, گنان دم کی زمان‌هو س‌ با کب مهعادت 
تفر : ای یآ دون ساز ند و با تکیه زدن‌برعزم 
خویش » خرد را هرچند دورش بدرازا کشیده است» 
باز گردانند. لیکن جون هون بزرگردن آشان‌سو شلد 
چنان ز ون شده‌ا ند که مردما مشان‌ر اکم خر دشناختها ند. 
روشن‌دلان از خردخوش چنان بپره گیر تد که کشاورزان 
از زمین خوب. 
۹- ددا نیددسته‌ای آزمردم از بدی کردن‌فرمانروا 


٩۲‏ ندرز نامه اردشیر بایکان 


بیشتر شاد شو ند تا نیکی کردن او » هرچند فرمانروا 
با مشان خوندار ردو ارما هگا با شان گز ندی نزده‌اشت. 
این دسته مر دم از چیز های هیحان‌انکیر لت ی ند 
لذت بر دنا چیززهای‌هیجان‌انگیز» یکی ازخوبهای‌شناخته 
مردم فرومابه است . این دسته از مردم جز چیزهایی را 
که زودبرزبا نها افعد» قعنگگ نشمار ند واز این‌خوی‌زشت 
دشمنان‌خود دشمنانی را که دااشان خونی‌اند وملت خود 
و فرمانروای خود را » شاد سازند.این بیماری چاره بذبر 
دیست مکل نا س گرم ساعتن این کونه ک ۳ ید 
دسته دبگری‌درمر دم‌هست که با همه ملت‌خویش 
خودنی شدها ند اننان کسانی‌اند که برضد فرمانروا سر 
درمی‌دار ند. | سمان‌نه مرزی‌را توانند ست ون 
توانند نمود.] تکه به بیشوای خودخیانت کند» بتوده مردم 
خیانت کرده هر چند خودش به بندار رکه تسوا 
رک بکار دی ار بدی اکرد» به بیشرفت کار 
ده نجرودی‌ابات ‏ 
دسته دمگری از هردم » در گاء بادشاه‌دا ترل 








یر قاس ۱ 
گفته‌ا ند اما از راه وز بران‌با ن روی دار ند: بادشاها نتان 
بداتند:۱ نکه یك‌راست بدر گاه‌شاه بیش | دد» اگراندرزی 
کفت» نی واه ی تمودهد‌اشت و عکهازدزوزن ان درا مد 
وز بررادرهمه! نچه گوید ود برشاه درتر گر فته‌است. 

ههد بکر از قردم تا حوانعازی ویب کی او 
0 
ای الا سودمندتر دافته .و سا ی اد ینکن ان 
آشان را داش اک دراند دشه. با کولس تیگ وا 
از نزدیکان خودساخته‌و ناخو استاری ودیر بذبری آن مرد» 
شاه را فر بفته است . 

در که بط ام نطو خی سر ووفاه 
تیا دارند . برخی از اشان با ظاهری دلسوزانه شاه 
اندرزدهند. واین‌ساده‌تر دن‌راه] سیب رساندن‌شهر داری 
ان واو کرد ممیاه تا که راهان ان 
و کر ۱ 
بی‌سرایشان بکوید بزه! شکاری از امقان سر اغ ندارد» 
توا نامآن دزه اشان‌را 3 فتارسازه .۱ ۳ امشان‌را كِ آمی 


۹۴ ۲ اندرز نامه اردشیر 
دارد » ادن همان بایگاهی اشت ,4 خود نخو شتن 
محهیدها نك :۰ 

۳ اشان و بخاموشی وادارد » چنین وانما بنه که 
بای ال هواخواهی اسان ۳ از دین » خوش ۳ 7 اگر 
جِ ت 
فرمان دهد هر جچه بخواهند بدر ند 6 چیزهایی خواهند 
یت له ۳ دار نیارد و تباهی بارا ورد 5 اننان دشمن 
ح< کومت وا فت شهر داری‌اند. 

تاره با یشان » راه ۱ دست له شاه ناه را 
بخواسته‌های ات حپانی گرفتارسازد. زبرا آىشان دراین 
راه دو بده و یرای همین کوشیدها ند وچون بخواسته | لوده 
شدند» رسوایثان هو بدا گرددو گناهانی از ایشان دد دد 
[ بدکه شاه توانه منام آن گناهان خون یشان بر بزد. 

در رسائلالبلغا آمده : گروهی از مردم ازجاه بیز ادی نشان‌میدهند 

ودعوی‌فر و تنی دارنه و حال آنکه در نهان تکبر میورزند و برای دسیدن پجاه 
پاند رز اگوی شاعان پرداز ند و این رفتاد از ظاهر آراسته‌ای که دادند نرد 
نا آ گاهان برای‌ایشان سودمند افتد . و آنان دا بزر گک داد نه هرجند ددخرد 

ناقص و بنده هوس و دل باخته سرودیا ند ۰ شاه او دا خاموش سازد ؛ 

اتدرزی ات 

ااکگر زبان آو دا آزاد گذادد جیزهایی در نزد مردم گوی د که شهر یادی 


را گزند رساند. از خر دمندی است که شاه کاد این دسته از مردم را بات نک ۲ 
زیرا اینان دشمنان حکوهت و آفتهای بزر گك برای شاها نند . 








ا تفر ناه اردقی فاد است ‏ - ۹۵ 
برخی شاهان ما گفته‌اند : کشتن » کشتنها واکمتر کند 

دسته‌ای د یگر : با نيك‌خواه هی ندخود 
وا بدر گاه شاه نزد مك ساز ند. امامپتن شدن,بایگاه خو رشن 
رادرتباه ساختن باریگاه دیگران,دانند. این گروه دشمن 
شاه ومردم هرردواند وا نکه‌بشاه ومردم هر دودشمنی کند» 
افو بشعوخ/داسمتی ۳3 ده است.. 

۰- بدانید زمانه شما را چند حال در میا ورد : 
ی نا در بات اسهافکاری ردان مشاه 
ح اببه بخل کواید .حال برداباژی تااکودنن نما مد . 
جاله وب عکینی: ازیق صعها مها سکع نشآ مدید صالخ 
زبان] وری تابه‌بر بشانگویی نزديك گردد. حال‌خاموشی 
کت اند : 

شاه باید در هحه این حالپا اندازه نگه‌دارد . واگر 
درمرزی کها: ن سوی| ده روی‌است ااستاد»خو شتن 
دوع کی بان وی رورت اس مت 

۱- دد غردالسیر : ۴۸۳ و نیز ثمادالقلوب : ۱۲۸ دد میان سخنان 
اردشیر چنین آمده : کشتن ,کشتن دا بهتر‌براندازد ۰ تعالبی در تمادالتلوب 


افزود»: دداین معنی‌گفته؛گرامی‌تر سخرن خدا است : «ولکم فی‌التصاص حياة یا 
اولی‌الالباب ». 








و 3 رز نامه 0 


۳۱ - دانیدگاهی در شاهتان میل بچیزی ؛ نه به 
هنگام خودش» دد ید ] ید . اگر شاه زمان کار و سودن و 
خوردن و نو شیدن وشاه‌خواری‌را اندازه‌نپاد وسامان کرد» 
دیگر کسی‌بیهوده‌ا زاوچشم ندارد» زماك‌ا ین کارها را برهم 
زیدتو فاشاخان ۱ زبرا از ناسامان شتن رزسان اور 
کارهاء دو ز بان بزر گت ددیدا بد: یکی کم شدن خرد که 
بر گترین نا است ۰ دیگری زان رسیدن سن از راه 
کم شدن خورا[- وجنیش‌های قنی - 

ٍِِ- مدانید کسانی از میان شاهان شما بدستاو یز 
کارهای نیکی که کرده| ند» خواهند گفت: هن از بدران و 
عموهایم که بیش از من بوده‌اند و شاهی‌را از ایشان 
۳ برخرم» اک یکی چنین کوید و 9 3 
بیروانش داری او کنند» این شاه و بیروانش باید بدانند» 
که ناداننعه دستو نان" خواش ادن خوار «شاختن 
بدران شپر بار خود کفادها ده مقر اش ۳۴ ۳۱۶۱ 


۳ 8 آن بگونه‌ای که شاه 


دار 





این اندرز نامه اددشیرشاه است ۷ 

۳ - بدانید : بسا بسرشاه و برادرشاه و سرعموی 
شاه تکوسله؛ کرت ملک اسنت شاه شوم . دپعراست نمیرم‌تا 
شاه شوم . 

کشک یش گفت تقد چیز ی *کفقا 
که شاه راخوش نیاید . اگراین اند یشه‌رانهان دارد خطرء 
خطربزد ک دزاین فهان داشتن است. و اگر ا ترا اشکاز 
سازد» دردل شاه زخمی بدیدا ورده که تختین اثران 
کاوسم ات 

کرا که فان در دستاتان کسا نی لح راهیدا مد که 
چنین سخنی خواهند گفت . هر کس چنین سخنی گوید و 
چنین خیالی‌درس برورد» باداینآرزو هوای شاهی‌رادر 
اودر دم‌تیز بر کند. چون‌چنین ارزو بی فزدان اویجاع کذهنه 
سید نش باینآ دزو»جز ازراه باره کت دن رشته‌فرمآشبری 
ودرأفتادن با تغت‌شاهی‌ومردم کشورش‌شدنی نباشد. وا گر 
چنین راهی‌را و ند »رز با ی 9 ملکان کامیابی‌خود 
ساخته و بداند که زا نکاری حیتکاه بش اکاوی نیا نحامد 

در این باره| بینی‌برایتان نهاده‌ام که ازاین بیماری 








۹۸ آندرذنامة اذدشیی با بکان 
جز با آن نتوآنید رهیدن. چنین دانید که شپر داری جز 
بشا دورانی ثر سد که مادوشان:هختر عموی شاه است ۰ 39 
| یشان‌نیز کسان کم خردو ناقص اندام نس اوارشپر باریند. 
اکرچنین گیر بدخواستاران شاهی کمتر خواهند شد وهر 
گاه خواستاران شاهی‌کمتر شگاندء هر کی ری ۳ 
تاره کت ۱3 سای و ۱ 
بر دندد وزمانه راشادی شش دنه : 

۴ - بدا نید در را سا یکی‌ازهمردگان رعیت 
باخویشاوندانتان بگوید : اگر بادشاهی داشتم کسی از 
من دالا تر نبود . اک سس چنین لت میا نکه خود ددا ند 
ار شاهی کرده‌است وساکه س ازان ما 
شاهی کند و این کار رایزهی نینداره و ۱ نز حنکارط 
نشمارد . سر چشمه چنپن| رزوی بیکار ماندن اندشه و 
زبان آزچیزهابی است که سررشته‌داران دبن ووز برآن و 
دبیران باید با نها سر گرم باشند . بابیکار ماندن دستها 
از کارهابی که اسواران باید با نها برداز ند تا که 
یات و از کارا ؛ کفه‌بازر کافان مه حمتکر ان و 








باقع فاد مت 0 
خسمتگزاران ناید با نها به بردازند. 

مدانید که شاه وهمه مردم تبا .مد بگذار ند دیکاری 
بایشان راه باید. زبرا تباهیحکومت در بیکار گی شاه 
است وتباهی کشور دربیکار ماندن مردم . 

بدا نیدما ناهمه نیرومندی که‌دار بمو کامیا بی‌در کارها 
و در ند گی در فرمانروایی و دلیری باران و نيك خواهی 
وزیران» زمانی تواشتیم مردم رارام کنیم که سختی 
فراوان چشیدهوخو شتن رابکارهای سیضشت کیان ۶ دودیم. 

تا اران دای زان تعک واه 
شما لغزشپامی سرخواهدزه وازدشمنانی که‌در کینه توزی 
شما بنام‌اند » خرسندیها اشکار گردد. در چنین حالبا 
بالاز ی کر ونددبارهرتسانی کلسدر وف بل که واشی اند 
از دا تیه وا ساتگیری با رازه کساتیکه معروف به یه 
دلی‌| ند 6 روا دأر ون " 

۶ ند( هرن مچون .تخود وا نتوانستم در میانتان 

۱- در رسائل البلغا چنین آمده : بدانید بسا بناچاد گاهی برخی از 
یادان و انددز گویان ویاودان خویش ختم گیرید و کاهی بر کسانی که مشهور 


بدشمنی شمایند خر‌سندی پدید آودید | کرچنین شد بر انکه مشهود به نيك- 
خواهی است سخت نگیرید و آنکه‌دا مشهور بخیانت گری است [زادی ندهید 








۱ 3#-- | ندرذ نامه اردشیر پا بکان 


جاو بدان کنما ند بشه هایم‌را برای‌شماباز گذاشته‌ام. دشما 
همان چیزی را بخشیده‌ام که بخود بخشیده بودم و با این 
انبرزگوبی» تکلیفی‌را که بکردن داشتم بجا وردم. شما 
نیز در با نندی با ندرزم» تکارت عون (ا بجا ‏ ور بد. ما 
اندرز را که مصلحت شیر باران ومردمتان ترکاد ستن 
2 برایتان پوشتدام ۳ فش آ نوا وتعافقاز ند ۱39 
که نپاده‌ام» نکه‌داز بد. 

اگر سلایی‌که در سرهزار سال فرود خواهد آ هد » 
باور نداشتم ,کمان تام سا نچه یی دابرابن این که 
۳ انتان نوشته و گذارده‌ام بر تر ندار بد» باندی‌شماباین 
اندرز » شانه بابداری شما درحران خواهد ود . 

اما درآن هنگام که روز نابودی فرا رسد » درو 
هوسپانتان وید و خرد را از کار اندازید و بایگاه‌ها را 
دهم‌ر یز بد واز رهبران خویش فرمان نبر بد و لفزشهای 
کوچکی که در آ نها فرو خواهید غلعید» پلکانی برای 
لغز مدنهای بزر گتررشوده‌تا| فچه‌را بهم دیوسته‌ایم پر یشان 


تشد وجیزی‌را که استوار ساخته‌ام وت گردا ۱ نجه 








آور ند نامه [ردشیرشاه است 27 ۱۰۹ 

5 

نسزاست که ما باد گار بدبختیها و بازما نده‌تباهی‌ها 
شویم . زرا چون زمانه چیزی راکه چشم براه | نید فرا 
آوره » بس گوپی سرآن مس می‌کند. 

خداو ندرا برای‌والابی بابگاهتان و بایدار ماندن 
فرماتروابیتان نیایش کیان تاکن نیایش 
ات ار وی 
پرودد گاری که روز مارانزد يك کرده و شماراجانشین ما 
ساخته‌است» خواستارم که شمارا در بناه خویش گیردو 
داب یه یی و را 
چتال والا سارد باهر دس را ناشما دشمی نما بدوازان, 
والا یی فرواندازد و نیز شمارا چندان رک تا هر 
اس مارد واه گر وا ند 

شمارا بخدا می‌سپارم؛| ن‌چنا نکه‌ازروز گار که‌کارش 
دگر گون‌کردن و ثابود ساختن وفروانداختن وستمگری 
است » ىمن تان‌بدارد. 








اندرز نامه اددشیر 


7 بر همداستا نهایی ازملت‌ها که ات اندرز نامه 


۱ 


ددست اشان خواهد رسید تاروز رستاخیز. 
> > 


بایان اندرز نامه اردشیر 


۱- در رسائل البلغا جنین آمده : من‌چون نتوانستم تنم دا برشما گمادم 
خردم دابرشما گماردم منم پاس‌مرا در پا بندی با ندرزم نگه دادید و نسبت 
بعبادت الغره خیلی‌کوتاه تراست . 

۲ - درکتاب التنبیه والاشر اف مسعودی : ٩۸‏ جنین‌آمده: ا گر به بلایی 
فرودآ ینده درسرهزادسال؛ یقین نداشتیم , هر آینه گمان میکردیم چیزی میان 
شما گذاشته‌ام که تا بآن پا بندی دارید نشانه بای شماست تاشبا نه روز باقی است. 
اما هنگامی که روز نا بودی‌در دسید اذهوسهایتان اطاعت کنید و خردتان دابدود 
| ندازید و بدا نتان دا فرما نروا سازید و نیکان داخواد کنید . 

۳ در رساگل البلتا آمدة : درود برهمدلان آزملت‌ها ءکسانی که این 
| ندرز نامه پدستشان برسد . 

۱- عیون‌الاخباد ۰۷:۱ نص این‌روایت ددمروج الذهب ۱ باا زدلد 
گر کر درعبارت آمده است . و نیزدرغردالسیر : ۴۸۲ این عبادت بر آن 
افزوده شده است . «برای درمانه گان درراهها پناهگاهی باشیدتااز آن درروذ 
رستاخیز نیکی بینید» 

و نیز العقدالفریه ۳۱:۱ و شرحالبسامه : ۳۶ و عین‌الادب والسیاسه 
۷ اشهب اللامعه :۲۴۰ وزهرالاداب : ۵۰۰دیده‌شود - 








سینهای گونه گون از اددشیر 
۱ 

آردشیر یور باباك نامدای بملت خود نوشته که رو نوشت ان چنمن‌است: 
۳1 آردشیر 6 درخشنده مو دد رص شاهان» حا نشین 
بزر گان: بهفقیهان که‌بارد ین رابر دوش‌دار ند,واسواران که 
تکپداری کشور نا شان‌است؛ ودییران که ] را نه‌دولت‌انده 
و کشاورزان که باد کننده‌روستاها بند درودبررشما باد.خدا 
راسپاس که‌ماتندرست‌ایم‌وازروی فیکخواهی باجی‌را که بر 
رعیت دود» درداشتیم| بدثا ندرزها بی براتان می 0 : 
و منیدها دشمن برشما چیره نشود. انبارداری 
عبکنیدقا کررانی مشفا وی نیاورد. درخو دشانزفاش وی کنید 
که‌تباررادپتر نگه‌داردوخو بشاو ندی‌رانزدمکتررسازد.این 
جپان‌راچیزی مکی بد که‌بر کسی با بدار ستاو نبا 
دل مکنید که بخوشبختی جهان دیگر جز باین جهان» 

جنا نکه در گفتادی که‌زیر عنوان- پر‌توی‌از فرهنگکایران‌در روز گار 

ساسا نی- نوشته‌ام(مجله بردسیهای تاد یخی‌شماره اول سال‌دوم) در بعحی نسخه‌ها 


موّدبد ذیالبهاء» دیده نمی‌شود ودد بررخی‌دیگر بجای «وادثا لعماء» پور بهمن 


آمده‌است: 


۳۹۹ سخنان اردشیر بابکان 





نتوان رسیدن . 


آردشیر ددست‌مر دی که‌نالای‌سرش میا ستاده کاغذی 
سیردهو باو گفته بود: «هرزمان‌خشم مراتفته کرد نرابدستم 
ده».در أ ن کاغذ چنین نوشته شده دود:«خو دشتن‌د انار 
توا تیه ات هت زگ هر باره‌ان زود‌باره با 
خواهد خورد وچه زود که گرم و حالداش وهی تا 


۳ 

«شمارادر بدی نادانی‌همین رک ۳ نادا ف 
وا دخود نمی سندد واگراورانا ت شسست داد دد» طقامکین 
شود . ۲ 


‌ 


« پتر.دن خویپا خر سندی انست ۶ تس خرد |۲ 
ام ۱ 
9 
«اگر در خویهای کسی خرداو نیرومندتر ین خویها 
۲ - عیوت‌الاخبار ۱: ۲۷۴ الشهپالهلامعه :۲۴۰ دیده‌شود. 


۲ - عیون‌الاخباد۳۹:۲ 
۳ - عیون‌الاخباد ۱۸۶:۳ 





سخنات اددشیرشاه 7 ۰ ۵ یک 


نماشد 6 مر کی او درخو بپای فیکوی اوست 6 
3 
«گوش‌گاهی ثا بذبراست ودل گاهی] زرده اس 
مکمک را از ککد شدر باز سا 5 دا سبت امک 
است ۰ 


۷ 
«براي منش شاه هیچ چیز زبانمند تر ازهمنشیبی 
بی‌خردان وسخن گویی بافرومایگان نیست . زیرا همان 
گونه که‌منش ازسخن گفتن با دانشمندان بزر گوار نژاده 
دپتری داید» ازهم تشینی ستان فرومایه بدتری ند و 
ان زان بان رسد کمهر یی ازان زدوده شود ۰ 
اگر باد بر چیزهای خوشبو گنرد باخود بوی خوشآ ورد 
که مفز را ز نده‌کند واندام‌را نیرو بخشد . یم درد 
ند فد تفه با خود بوی گندا ورد که به مغز ود 
مهعیرن زبان بزن کف رساند همیشه با منش بدتر پا 


۱ - الکامل مپرد :۷۵ 
- الکامل مبرد۲ : ۲۸۶ سرحالعیون : ۰۳۷ درزهرالاداب : ۱۵۹ 
امد 








7 نان آزدضیی باق 
خندتر از فپعر وبا درافود . چنافکه ویرانکاری قرو 
ارساد ند ۳ حاست گاهی شده دا تشمین یا هم نشینی 
یکماهه باه دست تاه خردی ام 
۳ بر گر فعة‌است 6( 
۸ 

«چه خونهپا که فرستادگان بناروا ر یشته‌اند . و چه 
سیاهیان که بکشتن داده و چه (دگرهاکه دچار شکست 
گرده وچه ناموسیا که سساه داده‌اند . چه‌مالها که از دغلی 
و دروغز نیهای فرستاده بتاراج رفته و بیمانها که شکسته 
است» 

دبرشاه اس تکه‌چون فرستاده اش برد نادشاه ذرمدر 
فرستاد » دیگری بدثبال اوفرستد وا گردوفرستاده کسیل 
داش دون ۱۰۰ ۱۱۳۰ دارد. و اهر متوائدکاری 





۳ التاج : ۲۴. همه‌این نص و آ نچه درمیان دو کمان یاد شده درمروج 
الذعب۱ : ۲۴۴ آمده‌است. سرح| لعیون: ۷ شرحالبسامه: ۳۵غردا لخصایس 
۴ عین‌الادب والسیاسه : ۱۶۰ الشهب اللامعه : ۶۵ دیده‌شود. 

۲ التاج : ۱۲۲ المحاسن والمسادی : ۱۵۶ . صبح‌الاعشی ۱ :۷۲ 








سخنان اددشیرشاه ۳ ۱ 0 
کند که‌دوفرستاده‌درمیان راه‌باهم فر اهم تک یک 
را فشناسند تادرسختی همداستان شوند» بای چنین کند. 

برشاه است زمانی که فررستاده‌ای نامه‌ای‌از نادشاهی 
درئیکی بابدی » آ وره هیچ کاری از تيك و بدنکند تااشکه 
و وا دا سکن حرف حرف ومعنی تمعتی » نو سد و 
با دست #شصادت کی رای فرستد که تاه ۱ 
فرستاده است . ساکه فررستاده نخسقین » چون نرخی از 
جیزی راکه | رزو داشته است نداده‌اند » از این‌رو نامه‌ها 
۳ 


و با اززیان اودرو غ ات طاصال را بر او توق 


۱۰ 
سخنراتی اردشیر روزی که شپر بار شد و اردوان ر 


کشت و اک ملول طوافا مکش شم وتاج در سن ۹9 
۱- التاج : ۱۲۲ المحاسن والمساوی : ۱۵۶ صبح‌الاعشی ۰۷۴۰۱پیش 
از این رسم بود که شاحان بفرستاد گان شاعان دیگر گذشته از دادن خرج سفن و 
زندگی مدتی که‌در کشود او بوده‌اند » انعامی بفراخور حال نیز می بخشید ند . 
اشاره اددشیر در بخش آخیر این‌سخن‌باین دسم‌است. 
۲ - مروج الذهب ۰۱ : ۲۴۳ در سرحالعیون : ۳۶ باا ندك تفاوتی‌آمده 
ودرعین‌الادب وا لسیاسه : ۳۶ از کتاب عیونا لمعادف مسعودی سخن بان گوشده 





۱۰۸ سخنان ازدشیر با بکان 
2 «بدانید : ما در راه گستردن داد و دوان ساختین 
نیکیپا واستوار داشتن باد گارهای خوب وا باد کردن‌سن 
زمینهاومهر بانی کردن‌به بددگان و پیوسته‌داشتن نیکوبی 
های کشور و از گردا نیدن ات رارق در روز کار ۳ 
شده‌است » خواهیم کوشید. س‌ای مردم دل| سوده باشیة 
که داد گری من تواناو ناتوان و فرودست و ز بردست را» 
هردو در بر خواهد کر فت : مر‌داه‌ کی را ستوده 
وراهی سوی ارمان‌خواهم ساخت ودررفتار بجابی‌خواهم 
رسیدکه ما را ستابید و کردارمان‌گفتار مارا براست 
دارد + درود». 
۱ 
«شاه با ید سیار دادگر باشد زیراهمه نیکیها در 
داد کرک فراهم است . داد باروی استواری اس دار 
رفتر شاه ویار ٩‏ مر ۳ ۱ نخستین نشا نه‌های 
بدبختی درهر شهر بار و 
است . هر رهات در 3 مردمی درفشپای بیداد یه 


یت ودرا مد ءشیبار داد باا دب نفد از ادا 
0 ۰ 2 : تام 3۳ 








سخنان اردشیر شاه ص>۰ 


وه : 
۱ 

9 از کسانی را که با شاهان هم تشیرن‌آند و ما 
اتان درمیآهیز ند» نسزاست که بانداژه ندیم‌خوهها و 
نیکو برتری درخیم و شوخیپای نمکین و نکته های 
شکتی| كِ__ فراهم داشته باشد. » . 

«ندیم نیاز منداست بایزر گواری شاهانه » فروتنی 
بند گان راداراباشد و با برهیز گاری‌نیا مشکاران بی مردابی 
بی‌باکان را وباسنگینی بیران شوخ طبعی‌جوانان را. ندیم 
دپر دك آزاین حالت‌ها در دك وان تیار مت دا کته 
اعسالت رافاضد مکی ازاو ندتیککر تست 

«ندیم باید چنان‌تیزهوش تاسا که اور وی نگ 
واشاره‌های‌سر ودی که‌بااو همنشین است »آزروی آزماش 
ها یی که از خیم وخوی او کرده» درهرحال در باید او چه 
میخواهد ودررسیدل بخواستش اورا دازی کند . 


اس ۳ تخواهد دود ۳ 


۱- مروج | لذهب ۲۴۴:۱ ۲- مروج الذهب ۲۳۵:۱ 


1۳ ۱ سخنان اددشیر بابکان 
وبزرگوار باشد .] راستگی ندیم دربا کیز گی‌جامه دبوی 
خوش‌وشیر درا نی‌اواستو دزد آری آودر سیاری شرم 
و نيك‌خواهی و 0 در انحمن است» با خوشرویی 
نبالوده به بیخردی . بزر گواری‌کسی تمام نباشد» مکر 
اینکه بتوآند ازلذتبا 0 


۱۳ 
آردشیر به‌یکی از کار گزاران شحو و» نو شعه |ستلت : 
یف گفته‌اندکه نرمی‌دابرددشتی برترمیگیری و 
مپربانی‌دایر بیمنا کی‌وترس‌دابر بارایی.باید] غازرفتارت 
سخت ویایان‌آان نرم باشد . وهیچ دلی دا نباید از شکوه 
خود خالی نکه‌داری وازامهن نا ی‌خود تومید سازعیا[ ذسه 
را گفتم از خون دون مدا ز ترا درشتی ر ی ۲ 


ت ۱ 
بمور 9۱ ۰ 


1 


کی ک ربا ۱۳ 
دایند باشته چپار تا است ِ سسکا موه در حق خدا 


۱- مروج آلذعب ۳۴۸:۱ 








سخنان اددشیرشاه ۱۲۱ 


است . باید اورا برابر تعمتهایش سپاس گوییم و براهی 
کد کته اسگ درویم و آزا نحه نپی کرده در گذرم و 
با نچه فرمان دادة و خوشنودی او ی اتوت خر سند 
باشیم ِِ 

‌ دوم : کلف ما در حق بادشاه است ۰ دا ید او را 
فرمان بر ریم و ناو هر باشیم» 

«سوم: تکلیف مادرحق‌خوداست. بایدا تچهرا برای 
مان سودمند است بخودرسا نیم 9 راز بانمند ان از 
خود دورسازیم.». 

«چپارم. تکلیف مادرحق مر دم‌است. با ند مه نك 
تما ریت ورد و یمه باری کنیم و تیکهو آهعی 
۱ 
نماییم» ۳ 

۱9 

عامی که دسته های‌مر دم‌برای خحسته بف را 
شهر داری» نزد اروش هد ند کفت: 

«خداو ند رحمتش‌رافرودا ورد وماراهمداستان گرد 


الشسعاده والاسعاد : 





۱ تِِ سخنان اردشیر بابکان 
ونستش راکامل ساخت ومرا جانشین خود رکش( 
دای ساخت تا بکار دین و شهر باری که دو بردار 
توام‌آند » فیر‌دازم فا ]نش رن دادجو تیک وکازی نا ار 
سازم»۲ 

13 


باسپاه ید بد نیا ید وسپاه‌جز بامال ومال 


جزبا بادانی وهیج ] بادا نی‌جز بداد گری و نیکو راهبری 


و ۳ 
دد بدار تور ۳۵5 
ی بِ 


«نیرو جر 


۷ 
و_۳ 
«با ید دودن عامه اسان بت دم ۱۱۳۲ هنگام 
نیرومندی‌غوغا بیان بینی باز نما ند.برآی‌رعیت‌شهر داری 


که آو تررسند به ازش ارعرل 5 ات ۳ 





۱ - غردالسیر : ۴۸۱ 

۲- غردالسیر: ۴۸۲ | لتمتیل وا لمحاضره: ۱۳۶ شمارا لقلوب :۱۷۸ غرد 
الخصاعص: ۶۲ الشهب | لساامعه: ۰۲۶ دراین کتاب عبادتی نزديك باین‌منسوب 
با نوشیروان هست. درسراج| لملوك: ۸۸عباداتی نزديك بآن آمده. امادد کتاب 
زهرالاداب : ۳۷ عین این سخن ینام عمروعاص یاد گردیده است . 

۴-غردالسین ۰ ۴۸۲ التمثیل والمحاضره : ۱۳۶ ثمادالقلوب : ۱۷۸ 





سخنان اددشیر با بکان ۱۱۳ 


۳ 

« تحا که دادشاد ستم ناد آ بادی دد ند نیا ید 5 

شیر باد در یه 1 رو بارانی ات شیر در نده از شاه 

تن ات و شاه ستم دیشه از آشوبی که دوام 

باید بهتر »1 
۱۹ 

«یخفند گی در همه واجب است و دی فهازنهفشو در 

دردم در ثم مخشیدن» شعاد که همه قواند میدن ۲:6 
ه 

«بداتر ین دادشاه کسی است که بیگناه ازاو ۱ 
۳۱ 

«شهر داری از دین با بد و دین از شهر باری نیرو .۰ 


۹ 0 


۷- غردالسیر : ۴۸۲ این عبادت در محاضراتالراغب ۱۶۵۹:۱ بنام 
عمرو عاص ثبت شده . 

۲ عردالسر : ۴6۸۳ ۲ غررالسیر: ۴۸۳ 

۴ غردالسیر: ۴۸۳ 








17 مخنان اردشیر بابکان 
۳۲ 
«دشاهان بار و بر تافتن ادب باد دهند و با نومید 
ساختن لیر ده 
۳۳ 
«یدانید: من‌وشما ما شدديك‌تنایم که و۱۳ 
8 آزاری بيك اندام ان دسید به ان ماوت 
کند و همه حازسد . در سالگ وج ۳۱۳ سراته له 
میوستکیپا | نکه می‌دارند. گروهی مانند دستهایند که 
۳ ندها رادور کننه وسودها را فراهمآ رند. گروهی‌ما نند 
دل‌اند که بياندیشد و چاره‌گری‌کند. گروهی چون 
اندامپای فرودین‌اند (ج) که تن راد رسیدن به‌برخی 
نیازمند بپایش باری می‌دهند . باید بحکم این دوال دد 
دلپا نتان‌همدستیو 9 یدید پدو کشتن کینه‌ها.»۲ 
۳ 
«خراج ستون کشور است که با داه افزاش ی *3 
از ستم‌کاهش». 
-غردالسیر:۴۸۳ ۰ ۲غردالسیر:۴۸۴عین‌الاداپ‌والسیاس:۱۴۷ 
۳- غردالسیر : ۴۸۴ 








نان آروقیر بابکان جحو۳ ۱ ۱۵ 
ک ۱ 
«مردم استخر از نیامدن باران شکاسی ‏ ندست 
اند د بر ارن‌دوش ۳۳ گرا شمان از دارددن تخل 
ورز نده ایرما خواهد بارید . فرمان دادیم ات۱۳3۷ 
راجتران و بی‌تواداتعان را یا بر گ و نوا کنند»:۱ 
7۹ 
هر زمان شاه از دادگری سر بیچید» مردم از 
فرمانبری او سر بیچند.» ۲ 
۳۷ 
«باردشیر گفتند: کیست که‌ازحیچکس نتر سد؟ گفت: 
تست که در فرمانروای واو ند و اد ستم دست نکه 
دارد وحق راباری دهد. مردم او رافرمان برند و بردلها 
بادشاه‌باشد واز کشا کشپا ایمن. نخستین گام در داد گری 
| نست که دمی» دادرا از خودا غاز کند و هرخوی نيك و 


۱- غرالسیر : ۴۸۴ 
۲ التمثیل وا لمحاضره : ۱۳۶ الشهب اللامعه : ۲۶ زهرالاداب: ۲۱۲ 








۱۶ 5 سخنان اددشیر با یکان 


رفتار سند بده وروش استوار ونیکشواهی‌رابخودا موزانه 
تا درادن جپان ایمن ودرآن‌جپان رستگار باشد.»۱ 
1۸ 
«بر شاه‌است که درکار وزی و ندیم و درید ودبیر بد 
خود دژوهش ی ند ۳ وز یس آوستون شاهی آوست » 
وندیم آوزبان داتای او ودیی اونما ند ۱۲ ۱۳۳۶۳ 
ودر ید او نقانی ازشیوه فرمانروایی او :»۲ 
1۹ 
«هر که مال را از داهپای ستایش آ ور پاز داده ؛ 
مالش بدست کسی افتد که اورا نستاید.»۲ 
۳ 
بیمناکتر از اینکه بوده مردم تترستد ۳۵ 


: هه 3 9 
وزیران فتر سند ۰« 





۱ - التمثیل والمحاضره : ۱۳۶ 
ِ"ِ- لباب‌الاداب : ۵۵ 

۳ التمئیل والمحاضره» : ۱۳۶ 
۴ لباب الاداب : ۴۳۰-۴۳۹ 








سشنان اددشیر یابکان ۱ ۱۷ 
۳۱ 
«وککن قباه ات۳ 
"1 
«هوش کی از باران خرد ات و بیروی از هوس 
دشمن حزم. ثیازمندی راه تاره گری را دراعلی بنل ۲6۱ 
۷ 
«ز باده‌روی درشموت‌ها از یزر گتر دنا فتهاست».۳ 
۳ 
«با گذشتن‌شانروز» درازی عمرچه ارزشی‌دارد؟.۴ 
۳9 
آ که رادوست داری 9 


آن دیا دی 


۳۹ 
< 

« ید رون از بیجاز می‌است ۲6۰ 
۳۷ 


_ ی ص_ 
«داد گر دا ات وزور گو ۳ نادودی.»۲ 


۱ - ازيك‌تاهفت لباب‌الاداب : ۴۳۴۰-۴۳۹ 








7 . ۲۲ سخنان اردشیر با بکان 
۳۸۵ 
«هر که در ذمین بارور کارد » بار آفزون بردارد 
و 3 تشم فرزاتکی را نزد بذیر ندگان افشاند » بار 
۳ ۳ مسارلا 2 است» ۲ 
۳۹ 
«| نکه قدر خود شناسد بز رگ‌شود»۲ 
داز اندازه گذشتن در شوخی» آدمی را مخوادی 
افکند.»؟ 
ِّ 
«هر گمشده‌ای عوضی دارد ۳ 
۹۲ 
«دسته‌ای از ببرآمو نیان آردشیر از ددی حال خود 
شکایتی باو نوشتند . اردشی ات توشت : | نکه 
شمارا فا ناشکا دتی نو سید اافصاات اد ۳۳ 
ی 


تج ی ۳۳۳ 
۱- آذيك تاحهاد لباب‌الاداب : ۴۴۰-۴۳۹ 
۲- پنج سرحالعیون : ۳۷ 








سختان آردشیر بایکان:_ 1 ۱۹ 
۲ 
«یند گونمادی داو نوشت : گروهی به و تو 
برداختها تک اردشیر ز بر نامه آو نوشت : اک اشان با 
زیانپای بر گنده بدی گفته‌اند 6 یدز کر را گفتةا ق 
در نامه‌خود فراهم| ورده‌ای.زخم هی زو وبا دک 
دعکو دز ای 
34 
«اردشیر دملو _طو اف نامه‌در آزی نوشته که|غازش 
چنین‌است: آزاردشیر بوربايك کسی که فرودست دا بین تر 
از خوه شده بود و میرات نیاکانش رااز دست او گرفته 
دود تدای که سوی کر | زد و از او باری میحو دد. 
زبراخداو ندستمد رده رنه بیروزیوسرنجام نيك نو بدداده 
ار . درود برشماباد بپمان پات رها حق ۳ می‌شناسید 
و تاروا ی ۳ دد دافید.»۱ 
5 
«سبخشی از مك نامه اردشیر که دوز درآنش نوشته دود: 


۱ 








3 ِ سخنان اددشیر بابکان 
اک رات باشید که جز از کسانیکه خویهای نيك 


7 
و رفتار دسد یده دراشان و شده » داری نو ۲۳ 


بدا نید که به چیز دشوار نا دوده‌ای چم دوخته] دد 5 اند 


دس کنید که از گناهان 


داریو نيك‌منشی دهمین انداژه 
دزد کگ دوری کر دنت واز بافثاری در یی ی و زود 
۳ دیمنال ات ۰ در ات و برهیز کاری بو 
ی ده اگر کاری ۳ باو ۹ دست ۳ زددن 


بان ۱۳ وزبان دارد» آزان برهیز مب ۱ 
هاستگی و کاربری اه همین بس‌که در کاری که اد 
سیرده‌اند»| زهو به است داز کرها ۹ ۳ دن شماست» 
وطیفه‌ای را تباه نمی‌سازد . 

«یدا نید کارها بی‌دار ید که ز بر دستانتان توانندا نپا 
را انسام‌دهند و کارهابی گه‌جز خودتان کسی برانجام| نها 
موانانهست . مرز این موگوته کارها را از ۱ 
شناسید وخود را به نچه ز بردستا نتان توا نند انجام داد » 
گ با کید وکارها را که 


رازن وا 








نان اردشیی بایکان ‏ یه ۳۳۳ ۰ 
«ا گر سس از بر‌داختن ده کارهابی 1 ریت 
خودنان ات » زمان بیکار یی برایتان دد ید ند 6 | ترا 
در ژمان سوین تس خوش دیافزا دید 5 
۹ 
سختی سرمه‌است که چیزی را که چشم در روز 
فراخ دستی نتواند دید ۳ آن دیند» 1 
۷ 
«در يك زمانی که سختی بزر گی سراسر کشور را 
زوس است ۶ نا همه هر دم غمکین 
اند اک شاه شادان باشد دورازداه گری‌است 0 
۸ 
۳ جر اضافه حمقی نت 4۳ دار نده‌اش جون 
ثمی‌دانه | ترا کجا گذاره درتکر نهاده‌است .»۲ 
۹۹ 
«چون ی ثار تشر وا استوار فردودشمنان 
۱ - نهایه‌الادب ۱۶ : ۱۶۶ شرحالبسامه : ۳۳ 
۲ الوزداء والکتاب : ۸ 


۳ - المکافاه : ۱۴۷ 
۴ - العقدالفرید ۴ : ۲۲۲ 





۱۳۲ سحنان اردهیر لاک۲0 
خود را برانداخت گفت : هیچ فرمانروا مانته حرم‌داران 
فرما ثروأبی نکند و هیچ اسیتواژ ساز تدای آماننه ۱ ۱9 
دید گان. هیچ‌چی زخره راما نند بیم و نیازدر جلو دبدگان 
نیاورد تا با آن‌هردوکسی تواند سال ۰ ۱۳۰ 

2 
«چون اردشیر نخستین سخدر رانی خود را در خواند 
یکی به باخاست واورا ستود رد۳ ۳ 
شنیه گفت : خوشا محال سعوده اکر مزاوار ستاس امد 
و خواهنده کی سراوار ۱۳۰۱۰ 
0۱ 
«از اردشیر برسیدند . ای شهر باری که زمانه را 
دیموده وا زموده‌ای کدام گنج بزر کر است ؟گفت مرو 
که برداشتن!۱ نت ات رکشت ۱۱۱۳۰۰ 
زر با وجاین نپان وارحو9 دشن ۱۳۰۱۳۹ 
درانحمنپاآ راستگی است ودر نپا بی‌همنشین. فرومابه 
8 ۱ ۱۴۲ 


۲ - سراجالملوك : ۱۰۶ 
۳ ازيك تادو زمرالاداب : ۲۰۷ 








ات ایدشی پایکان . ۳ ۱۳۳ 

باداتش سرور ۱۳ تعواندا" ذرا آزدشت 0 

« گفعند مال چطور؟ گفت : نه‌چول دانش‌است و 
داشتن‌آن است‌وغمان ی درا جمن باشی 
آند دشها نت دلت رامشتول‌دارد فا دراه ی 
آن ترادرما ده ساره ۱6 

9 

«آردشیر چون کار را می‌ستود چنین ی 
مروار ید سفید و باقوت‌سرخ بر گرسیی از زبرجد سبز 
اس ند کر میانها ن شوشه‌های ورن ردان نپاده‌ا ند - 
رد شراب و دوی‌عطر داری 14 

9۳ 

«هرزمان آتدشیی کار گزاری به 9 از کشور 
می‌فر ستاد به‌اومیگفت . گوهر کسان‌را برای مال نا با بدار 
مفروش.جز بهبودبخشیدنو بسامان گردن کا رچیزی بد بده 
تاه فساد و حرص دوری کنْ 4 هیچکس را 
ال فرز ندان و خو شانت همراه مر و کسانی که برای 


۳ - زعرالاداب : ۵۲۴ 





۱۴ سخنان اددشیر با بکان 


باربت بهمراهت میفرستیم ترا سنده‌اند.» 

«در هرماه برای بی‌نوایان مد ۳۳۱۰۵۹ 
سامان] نرا آشفته‌مساز. نیکیت را از کسی که بررتورشکگ 
می‌برا ۱ 

9 

«باز ایستانیدن بادافره‌ها ‏ انگیژه درنده خوبی 
متمگران است". زوزدادگیری از ۱۳۱۳۲۰ 
رور ی ات که اوستم‌میکرده» ۹ 


۱ - شاهنامه ۵۴:۲ 
۲ - المحاسن والمساوی : ۵۰۴ 








حاشیه‌ها و سنحشهامیان زسخه‌های اندرز ذامه 


ستجحش دانشمندانه‌ای که پژوهنده ارچمند اندرزنامه 
میان نسخه های‌آن کرده وحاشیه هاپی که برپاره‌ای ازعبارتنها 
نگاشته‌است»بهمان نظمی که آوسامان‌داده در زیر ترجمه میشود. 
چون برخی آذاین حاشیه‌ها دارای ارچ بسیاد بود و بسا که 
پیچید گی و گاهیآشفتگی عبادت متن اندرز نامه دا در کتاب 
(الغره) دوشن میکند » از این دو اینگونه حاشیه ها دا که از 
کتابهای رسائل البلغاء ودیگر سرچشمه‌ها گرفته شاه است در 
زیربند مربوط به‌خودا وردم.تاخواننده اندرز نامه باسانی فرق 
میانه دو عبادت را دریابد و نیازمند نشود در هنگام خواندن, 
پیایی کتاب را ودق‌زند واندی جستجو کند تا حاشیه مطلبی را 
که میخواهد بدست آورد . 

درث رجمه حاشیه‌ها که درزبر آ ورده می‌شود» هر کجاچنین 
کرده‌ایم بجای باز گفتن مطلب حاشیه» شماره صفحه کتاب و 
شماره پاورقی را باد کرده‌ایم / 

۱- به‌پاودقی ای بات در در رت وی 

۲ - به پاورقی (۱) صفحه (۳) نگریسته شود. 

۳-در نسخه (ر) و(م) بجای «بخلف» «بخلفه» آمده 
است . 


کل رس (ر) و (ع) «امابعد فان..» 


۱۳۶ > 
ه ‏ درالعاج : ۸٩‏ آمده : سخن گفتن باشاهان چنین‌باید 
باشد زیرا منش‌شاهان حزمنش نوده مردم ات همچنانکه 

ار دشر پور بابک در اندرزنامه اش به‌شاهان گفته‌است . 


. درنسخه ص ۰ «]لار بعه»‎ - ٩ 

۷ درنسخه (م) و (ر) . «العبث والبطر». 

۸ - ازنسخه (ع): «له»افتاده است 

۳۹ در نسخه (م) : «زاده» ۰ 

۰ - درنسخه (ل) : «الادیعه» 

۱ - ازنسخه (م) و (ر) :«ذلك‌منه» افتاده‌است . 

۲ - در نسخه(ر) ول(د) : «الشراب». 

۳ - در سخه ص‌چنین | مده ودر (م) و (د) ۳ 

6 -] نچه ور وارکه ۳ ازنسخه‌های (م) و (د) بی 
بردن‌نام سرچشمه‌یاد گردپده وهرجاسخن ازیکی از آنهابرداشته 
شده از ان نام برده‌ایم. 

۵ - درسخه (م) آمده: پس دست وذبانش را د رگفتن 
و کردنآزادگرداند , درنسخه (ر) آمده : پس دست‌دادد کردن 
وزبان رابه گفتنآذاد سازد . دررسائل البلغاء امده : از خوی 
شاهان خود پسندی » بارائی» خودیینی ورپشخند کردن‌است و 
هرچه دريك‌شهرباری‌آسود گی‌به‌دارازا کشد» این‌خوییها در او 
زیر گیرد تا اینکه سستی فرمانروای ی که ازمستی باده سخت قر 
است براوچیره شود . وچنین پندارد که از کز ندها و بدیختیها 
ایمن شده است و دست وزبانش رابه بدی‌ها بیالابد وازغرودبه 
ایمنی خویش ‏ همهآنچه دا شاهان پیشین ساخته اند تباه کند و 
کشور را به‌وبرانی کشاند . 

- در نسخه (م) و (د) «او لعكک» افتاده‌است. 








حاشیه‌ها ۱۳۲ 


۷ - آزنسخه (م) جمله «وقدرته . فکره» افتاده است. 

۸ - بهیافدقی (۱) صفحه (۲9) نگریسته شود. 

۹ - در نسخه (ع) و (د) :«لقینی». 

)و (ن) : دوهی بمدی». 

۱ - از نسخه (م) جمله : «یمتل»..علی» افتاده‌است 

۲ در سخه ص : «وخطیه». 

۳ - درسخه (م) : «به‌منه» افتاده است. 

۶ - درنسخه (م): «ومنکم». 

۵ - درنسخه (ع) : «المذلین». 

۷ - درنسخه (د) و(م) : «فلیسد». 

۷ - درنسخه (ر) و (ع) :«اللعب والملاهی». 

۸ - درنسخه (ر) : «التوطئه» 

- درنسخه (ر) و (م) :«سراومعلنا». 

۰ - درنسخه ص : «وقدموا قبلی للغدر وخلقت» 

۱ - درنسخه(م) : «تکسربها سکور الفساد ویهاج‌بهما 
قربات‌البالاء» عبارت در نسخه (د)نیزچنین است جز | نکه‌واژه 
«دواهم» بجای «قربات» آمده ات 

۲ - درنسخه (ر) و (م) : «الاطیف» . 

۳ - در سخه (م) :«پنهتك» . 

۶ - کلمه« لاشبهه» ازنسخه (م) افتاده‌است . 

۵ - زپادی از نسخه (ر) گرفته‌شده‌است. منظور پژوهنده 
حرف«فی» دربند دوم است. 

۷- درنسخه (ع) و (د) : «به متشبه». 

۷ - در نسخه (م) و (ر) : «بغیر تدییر پدرك». 

۸- از نسخه (م) و(ر) جمله : «استفسد» افتاده‌است . 











۱۳۸ 


با رده 


شود .۰ 


ن 


حاشیه‌ها 


۲ در نسخه (م) و (ر) : «من‌الصالاح» ویخلف». 
۰ - در نسخه (م) و (د) : الامن بعده «درحاشیه شماره 
ارات چنانکه در رسائل البلغاء آمده است » نگرسته 


۱ - در نسخه (د) و (م): «ستبلون». 

۲ - درنسخه (ر) و(م) : «والانصار وا لاصحاب». 
۳ - درنسخه‌ص: «والمتنصحین». 

6 درنسخه (ع) و(ر): «والمزبنین»» 

0 - درنسخه (م) و (د) : «وانما» 

7 - درنسخه(م) و (ر) : «الملوك»: 

۷ - در نسخه (م) و (ر) :«والعامه»» 

۳ نسخه (م) و (ر) :«شکیه». 

۰ به پاورقی (۲) درصفحه (10) نگر بسته شود‎ - ٩ 
پاودقی (۳) درصفحه (07) دیده‌شود.‎ -۰ 

۰۱ - ازنسخه (ر) کلمه :«اخوان» افتادهاست . 

۲ - درنسخه(م) و (ر) :«فا » ۰۰۱..وان‌ما» امده‌است. 
۳- این‌عبارت بصورتهای گونا گون ددبسباری از کتاب 


های عربیآمده‌است . مثالا در سائل البلغاء امده : « دین بنیأه 
شاهی است وشاهی نگهبان‌دین است وهیچکدام بی‌دیگری‌نتواند 


استتاد. 


درعیون الاخبار آمده : «دین و شاهی دو برآددند که 


هیچکدام ازدبگری بی‌نباز نبست. دین بنیاداست وشاهی‌نگیبان 
آنچه بنیادی نداره وبران است و آنچه نگهبانی نداره تباه . 


تااخر .ِ«# 


نالاونه 


6 - درنسخه (ر) «وتاویله) و «والتفقه» . عبادت «و 
.. السلطان» ازنسخه(م) افتاده است . 








0 - در سخه(ر) : «الملك». 

- در نسخه (ر) : «فتحدت» . 

۷-درنسخه‌های (م)و(ر):«ولم بجتمع»وعبارت« واعلموا 
انه» نیامده است . 

۸- به پاورقی شماره(۱) ددصفحه(۷۱) قگر بسته‌شود. 

در نسخه ص: «بجمع» 

۰ - درنسخه‌ص: «3د» . 

۱- «(ر) : «بالتفتیش» ودرنسخه(م) و (ر) «الجماعات 
بالتفصیل». 

۲ -(م) و(د) : «وفصل‌الدرن والغمر». 

۳ - زیادی از نسخه (ر) است . منظور پژوهنده کلمه 
«المحمود» است . 

6- در نسخه(م) و (ر) : «افرح وایهج». 

0۵ - «ص» . «وصناعات» . 

(د) و(ع) : «الباقی» 

۷- (د) و(ع): «ویتاورونه». 

۸ - درنسخه (ر)و (ع) : «اراد». 

٩‏ - در نسخه [ر)و(م) : «ایتعاثه» 

۰۶ (6) ۰ «نتقی‌الغیر ». 

6-۱ 6 ) و (ر) : «اعلموا». 

۲- در نسخه (ر): «علی مافی ابدبهم». 

۳- باودقی شماده (۱) در صفحه (۷۳) دیده شود . 

۶ - از نسخه (م) و(ر) جمله : «سقطت» افتاده است . 

۵- در نسحه (م) و (ر) :«بالضعفاء المغلویین». 

۲- از نسخه(م) کلمه : «جوده» افتاده است . 











.۱۳ حاشیه‌ها 
ازنسخه (0) 9 (0) : «مواتا» افتاده است 
۷۸- از نسخه (م) کلمه : المتبتلین» افتاده است. 
- در ذسخه (ر) : « للملك » 
۰ - از نسخه (م) کلمه «ودینهم» افتاده است. 
۱ - در نسخه(م) کلمه : «اخدانه» ودرنسخه (د) «اقرانه» 
۷ - درنسحه ص : ابواب در(د): » لابواب محجوب» و 
در(م) «۷ بو اب لمحجوب». 
۳ - در نسخه ص: «مماپوطن». 
۵ - درنسخه (م) ول(ر) : «الجعاله» 
۵ - درنسخه (د) و (ع) :«ان‌اخوف» 
وارگردتی, شماره (۲) درصفحه (۷۲) دیده شود . 
۷- در نسخه (ر) و (ع) . «اعلموا» 
۹ - در نسخه ص. «الولابه». 
۰ز بای از نسبخه(ر) است.منظور پژوهنده کلمه«و عقو لهم» 
۱ - در نسخه (6) ۰«عزذکتره» تاملمیی کر 
«جل وعز» | مده است ۰ 
۲ - باورفی (0) درصفحه (۷۵) دیده‌شود . 
۳ - در(م)و(د) :«بالاصابه فیا لسیاسه» آ مده . 
6 - در نسخه(م) و(ر)» «لمن» ۳ 
۵ - از نسخه (م)جمله: «ونضرع...و موانسه» افتادهاست 
وبذل از نسخه (ر) و «عفو» از نسخه(م) افتادهاست. 
٩‏ - ازنسخه (ع) و(ر) : «وجفا»و «عبوس» «وتضییق» 
افتاده است . 








حاشیه‌ها ۱۳۱ 

۷ - در نسخه (ع)و(ر): «لان». 

۸ - در نسخه(م) ۰«البشر ». 

۹ - در نسخه(ع)و(ر) :«وفیا لرعیه». 

۰ - درنسخه(م) و (ر):«وقد یفسدالوالی». 

7 (م) : «و بغاظ» 

۲ درنسخه (م) و(ر): «رقذلها» . 

۳ - درنسخه(م) «ویقتل» 

۶ پباودقی شماره۲درصفحه (۵) دیده شود. 

۵ - درنسخه (ر) «الطباع». 

۲- از نسخه (م) جمله: «وان‌الحرب... الموت» افتاده 
است. 

۷- در نسخه (ر) :«فالادفع و لامنعو لاصدو لامحاماه» . 

۰ -- درنسخه ص: «جعتین » 

- در سخه ص:۲ نبه» . 

۰ -- درنسخه ص: «علیها» ودر (ع): «مالن‌بقدر» . 

۱ - از نسخه (م) : «عندالناس» افتاده است . 

2-۲ درنسخه (ر) «فی‌اول» 

۳ - در نسخه (د) و (ع) : «بدءذهابالدول». ودر (ر) 
«یبداء» ودرص «تبدواء». 

۶ نچه میان دو کمان| مده ازنسخه (ص) افتاده وجز 
نیکه اخیر از واژه« بطبایع» بازنمانده است. 

۵ - درنسته(م) و ()۰ «یولد» ‏ 

۲ - درنسخه (م) : «وتضاغنهم وتطاعنهم» 

۷ - درنسخه (م) و (ر) :«فی» 

۸ - درنسخه (ع) و (ر) : «مجتمعون». 














۱۳۲ ۱ ِ سای 


ت‌ حِ 


۱۱۹ (ار9: بصا ص : «ضعیف) . 

۲-۰ ) (م)و(د) : «لابجدون». 

۰-۰۸ » (م)و(د) : ولااشد علی‌الباء‌ی صبرا»۰ 

۰-۷۲ ۰ » (ع) : «جمععم»» 

۷۳ » (م) و(د): «ببعضعم» . 

۶ - از نسخه(م) : «للملك» افتاده‌است . 

۵ - در نسخه(م)و(د) : «من‌شان». 

۱۲۹« « (م)و(و) : «الاجتماع» 

( (م)و(د) : الملل». 

۸« « (م)و(د): «یتملکه وینفسه». 

۱( ( (م)و(ر): «الدین .. البآس». 

۳۰« « (م)و(ر): «وخلت» وددص:بخلت». 

۰۱ - « لحاسده والمعادیه». 

۷۲ - از نسخه (م)و(د) : المنافسه...الحاسده» افتاده‌است 

۷ - در نسخه (م)و(د): «فیا لسلاح» 

۶ - درنسخه ص :«لمکایده» ودر(م)و(ر) : «المکیده» 

۳۵ - از نسخه (م) : «واخیرا»افتاده است . ودر(م) و(د) 
«و اخلقه بالظفر». 

۳۲ - درنسخه (ع): استظهار». 

۳۷ در نسخه (م)و(د) : «منکم| لرعیه». 

۸ - پاودقی شماره (۲) درصفحه (۷) دیده شود . 

۳۹ - درنسخه (م) و(ر) : «یاحیاء» 

ار 0 «بکونن» 

۱ - زیادی از نسخه (د) است . منظور پژوهنده جمله 


«عن مراتبهم» است . 








۱۳۳ : ۳  اه‌هیشاح‎ 


۲ - در نسخه (م)و(ر)« اوحش‌فیه» 

۳ - در نسخه (ع): «اوذنب» 

۶ - پاودقی شماده (۱) درصفحه (۷) دیده شود. 
0 - در نسخه (د): «صادضر یر ا». 

7-6 «(م) :«اشیاء فوق» ودرنسخه (د): فوق : 
7-۷ «(م) :«اشیاء ارفع» در(ر) الاشیاء ارفع. 
۸ - « «(م)و(د) : «من| لملو کحالا» . 

- درنسخه ص :«بلون» 

۰« «(م)و(ر) : «منکمالرعیه وقد اضیع». 
۳ ص:«فی» . 

۲« « ص: «فلیکاثرهم» 

۳ - « «(م)ول(ر) : «یادروا بالاخذ». 
6« «ص::«بقو لون)». 

۰۵ بخافه. 

۲ - در نسخه (ع) : «بخاف» 

۷ - « « (د)و(ع): «ولکنما» 

۸ -« « (ع)و(د) صلاحاً. 

-« «ص : لنفسه. 

۰۶۰-« « ص: «سترا» 

۰ -« «(ع)و(ر) : «واعلمو» 

۲- « « (م)و(ر): «وتنعب»ودرص:«حفظ» 
۳ - « «(م)و(د) : «ومن‌شاء منکم». 

۶ - پاورقی شماره يك‌درصفحه (۸)دبده‌شود . 
۵ - درنسخه (م)و(ر) * شم. 








۱۳۴ حاشیه‌ها 


۸( (م) :«الذ کر». 
۷ -- « «(م) : «الامر بعده». 
۸ - « «(م) :«الر عیه» 
۹ - ازنسخه (ر) کلمه :«واحد» افتاده است 
۰« « (م) و(ر) کلمه : «هذا» افتاده است. 
۱ - زبادی ازنسخه (د) است . منظور پژوهنده جمله. 
«احباء» .... منهما» است . 
۲ درنسخه ص: «احب اصحابه» 
۳ - « «(ع) و (ر) : «جیل» 
۶« «ص : انزالها بعدوهم لوولو بعدهم» . 
۵( («اص: «آضیع». 
۷۹« « (م): «لیخترالوالی... ثم‌لنفسه ولیا». درنسخه 
)) و(ر) : «ثم‌للرعیه». 
۷ - درنسیخه (م) و(ر): «بکتب» 
۸ 3 ۸ (م)و(د) : «من ... اهل‌المملکه» در نسخه (ر) 
«عباد اهل» . 
۹ - درنسخه (ع)و(د) : «لایکون)»: 
۸۰ - « « (مو(ر) : «التی‌عندالرهط الار بعه‌الیالنسخه 
اللتی عندالملك ففخضن حمیعا 6 , 
۱ - درنسخه (ع)و(د) : «ثم نوه‌بالذی». 
۲ -- « « (م)و(ر) : «فلیس». 
۳( (« (م)و (د) : «سیناله ». 
۱( (م)و(د) : (فیصم‌و یعمی» 
۵-« « ص: ود«یین قومه). 








۱۳۵ << , ۱ 555867۳/۲ 

- جمله‌ای که اژبخل حکابت دادد در نسخه(م) و(د) 
ننامده لین درانص زسائل البغاءامدهاست: 

۷ در نسخه ص(«بغبر قدره» | مده و از نسخه(م)درست‌شد. 
واز نسخه (ر)جمله : ولیس‌له ان‌بغضب.... والندامه: افتاده است. 

۸ - در نسخه (ر) :«لانالحصسد لا بحب ان‌یکون الاعلسی 
الملوك .. تا اخر . 

۹ -م در نسخه ص: الثغور و کلمه «امر» از نتسخه(م) و(د) 
افتاده است . 

۰ - در نسخه ص : بسط» ودر(م) «اذهومعور». 

۰۱ - یاورقی شماره (۱) درصفحه(٩)‏ دیده شود . 

۲ - درنسخه (م)و(ر) : «والنز هه» . 

۳ - یاورقی شماده (۲) ددصفحه (٩)دیده‏ شود 

6 -م در نسخه(م)و(ر) : اعلموا انکم لن تقدر واعلی ... 
من‌الطعن والاذراء علیکم» 

۵ - درنسخه ص: «اعلمو». 

- « « (م)و(د) : ولیس فضل‌الملك ...الا بقددنه» . 

۷-« « (م)و(د) : «واستفادةالمکارم». 

۸ - « « (م)و(د)«لیس السوقه کذلك». 

۹ - باورقی شماده (۳)درصفحه (٩)دیده‏ شود 

۰ درنسخه ص : «وانلایکون» 

۱ - فزونی اذنسه (د) است.منظور پژوهنده جمله : 
«حذره للمباعدین وان یتقی بطانه السوء آشدمن» . 

۲ - در نسخه (م)و ر : «اذالم‌پیداء بتقویمالخاصه». 

۳ ۰ ۰۰ (ع)و(د) : «امری۶». 





۳۳9 حاشیه‌ها 

ع ۲۰ - ازنسخه (ر)جمله : «حتی پجتمع... بطانته» افتاده 
است. ودر نسخه(م): حتی بجتمع فی‌ذلاك اهلالمملکه» . 

هِ۰ِ پاورقی شماره(۱) درصفحه* ۱ دیده‌شود . 

- درنسخه (م) : «تهون». 

۷ « «(م)و(د) : «حتی‌بری». 

۲۸ « « ص:«یتکاتموها». 

۹ « «(م)و(ر): « کمکانمنهم» 

۰۶ " (د (5) و(ر) : «داعیه». 

۲۰۱ « «اص : «لابصغر». 

۲ - در نسخه ص»لابصغر». 

۳ - فزونی از نسخه (ر) است . منظور پژوهنده کلمهٌ 

حتی است. 

۶ در نسخه ص : «حتیبصیعه؟. 

۵- در نسخه ص و(ر) چنین است ودرنسخه (م)آمده: 
«عشاء). 

۲۷۰ - در نسخه ص پس آذ واژه «ذلك» عبارت : حبث 
تکرهون»آمده‌است 

۷ - درنسخةً ص: «وحبالکم». 

۲۸ - پاودقی شماره ۲ درصفحه (۱۰) دیده‌شود . 

۹ - درنسخه(م)و(ر) : «شر» 

۲۲۷۰ « «(ر) :منه. 

۲۱ - در نسخه (م)و(د) : «بهما». 

ی ی (( 7 

۲۳ « « (م)و(ر) : ساعه». 








۱۳۷ حاشیه 


- در نسخه (ع)۰(ر): «فالافکو نوا له فی‌شیء من‌ساعات 
الدهر». 

۵ - « « (ع) و(د) : «انق» 

۲ - « « (م) : «القادد» 

۷ -« « «اسعدوا» در (ر) : «ال رآی». 

۸« «ص :«عرفت‌ان» 

- در نسخه ص : مانز بدوفی نفسه». 

۰( « « : «واذا» 

تا ۳ «: «و لقوه». 

۲ -« « (د) «الهوی منه» ودرص«فی‌الهوی». 

۳ - « «(م)و(د): «صنفاوه ی کذلك حیث‌وقعت». 

۶5 -« «(ع) و (د) :«اشتهر». 

۵ در نسخه (ر) : «الناس‌طرا». 

- « «(ر) : «مناصح». 

۷ -« «اص: «لن». 

۸ - « « (م)و(ر) : «انیان». 

- د ‏ (0) «بنصیحته). 

۶ « «(ر) : «وزراء» 

۱ -م در نسخه (د) : «نافقا». 

۲ - « «(ع) و(ر) : «اجزاء فی‌العمل». 

۳ ۳- « «(د) . «یعتدوذلك تقریبا الیهم .و بحد .. 

نااخر ». 

دک 3 من مه 
فحریا . 








۱۳۸ 


۲۷۵ - درنسخه (م) و (ر) : فان «ادادالملك» . 


) 


(م) و (د): «اراد» . 


99 (م) و (ر) : «قالوا انمانفسد ولانصلح». 
۲۸ - پاورقی‌شمارة (۱) درصفحه بازده دیده شود . 
۲۹ - درنسخه (م) و (د) : «للملوك» . 


(( _-- ۰ 


) 


(م) و (د) : سمن)» . 


۱ - درنسته (م) و (ر) : «وفی‌ها عملوا و لهباسعواو 


ایاها ارادوا » . 


۱ ۲ - در نسخه (م) : «وا لافان» . در نسخه(ر) «وان‌امتنعوا 
معا فی‌ایدی الملوك فان فیما » 
۳ - پاورقی‌شمارة (۲) درصفحهُ (۱۲) دیده شود. 
6 - درنسخه (م) و (د) : «من‌قبل» . 


۵ - « 
۷ ۳ ( 
9( 
۸ - ( 
-- ( 
۵۰ - (« 
۳( 
۳۲ س (ا 
( 
۶ - « 
۵ - « 
-- ( 


) 


) 


) 


) 


(م) و (د) «صلاح » 

(ر) : « وجمیعا لناس والرعیه» . 

(م) و (ر) : «حتی بقرب) ۰ 

)) و (ر) : «حتی بصیرالی» ۰ 

(م) و (د) : «عما وراء‌ها» . 

(م) و (ر) : «الملك». 

(م) و (ر) : «وساعة المشرب». 

(م) و (ر) : «وساعة اللهو» . 

(م) و (ر) : «۷ستخدام...۱لاستتخار». 
(م) و (ر) : «الستف وهواشد الامر ۱۱۲ 
ص : «اقرانه» . 
(ر) : «من‌کان» . 








حاشیه ۱۳۹ 

۷ - دد نسخه (ع) و(ر) : «عنه» . 

۸ - « « (ع) و (د) : سوعده . 

۹ « « (ر) » «انما وضعوا» . 

۶ - « «(ر):المتتایعین له». 

۰ - « «(د) : «فیض)» . 

۲ - در نسخه (ع)و(د) : علی‌مابحز نه» 

۳ - « « (م)و(د) : «واخاه وعمه واین عمه». 

۶ ,- این عبارت در کتابالکامل مبرد ۲ : ۲۷۷۰ گفنه 
شده‌است . 

۵ در نسخه(ر):« کام ذلاثت». 

۲« « ص: «ستجدوا» ودر نسخه(ر) و(م):«وستجد» 

۷ - درنسخه (ع)9(ر) : والمحتملین والمتمنین». 

۷۸ -- از نسخد(ر) و (2): من‌ذلك «افتاده است». 

-م در نسخه (د)و(م) :لم بر ج». 

۰۶۰ - در نسخه (د)و(ع) :«واهل». 

۱- « « (د) و(م) : «منه الابه» . 

۲ < « (ع) ۰«جعلوا اولادالملك من‌بنات عمومتهم 

۳- « « (م) و (د) : «الکامل غیر سخیف العقل و۷ 
عازب ال رآی وناقص‌الجوارح و لامعیوب علیه فی‌الدین». 

۶6 - درنسخه (د) :«استراح کل‌امریء الی‌مایلیه و نز ع 
ال جدیلته وعرف حاله کرد ها )ه( ) استراح کل امری: علی 
جدپلته وعرف حاله» . 

۵ - در سخه (م) و(د) : «خطالا» . 

۲ - درنسخه (ر) : « این بند درپشت سر بند پس ازآن 








۱۳۹ 


یادداشت شده است . 


۷ - در نسخه (م) : «وجده) . 


۲۸۸ < « ص :«تبلغ» . 
۹ - (« ۸« : (رضی) . 


۲۵ « « (ر) (ع): «علی بعض اعوانکم المعروفین 


بالنصیحةً لکم» ۰ 


۱ - در نسخه ص سفید است. 

۲ - پاورقی‌شماره (۱) درصفحه (۱۳) دیده شود. 

۲۳ - در نسخهٌ (م) : «باصلاح» . 

۶ - پاورقی‌شمارء (۱) درصفحه (۱6) دیده شود . 
۵ - درنسخة (م) و(د) : «وفیه صلاح جمیع مل وککم و 


عامتکم وحات ۲۰ 


ات 


۲۹۵ - درنسخه (م) و(د) افز وده شده: مالم تضعوا غیره». 
۲۵ - « « (م):«لف من‌السنین» - 

اپ« پاودقی‌شمارة (۲و۳) درصفحٌ (۱۳) دیده شود . 
۹ در نسخه (م) و(ر) : «نخصّون». 

۳۰۰ - از نسخةٌ (م) و(ر) جمله : «توهوا ما وثقنا » افتاده 


۳۰۱ - در نسخه (م) و (د) : «بوحدانه» . 
۲ در نسخه (ع) و(ر) : «۷بغنیها ... فناء ودرنسخه (د) 


لایمیتها موت داعیعا» . 


۳۰ نس ة (ر) + عجل بنا واخ رکم وقنمنا و لک . 
ع ۳۰ - ازنسخه (م) و(ر) جمله : « وان یرفعکم... عادا کم» 


افتاده است . 








1 حاشیه ۱۴۹ 
۵ - درنسخهُ (م) و(ر) : زیاله . 
۷ « « (م) و(ر) :«وعداوته» . 
۷ - پاودقی‌شمادء (۳) درصفحه (۱۶) دیده شود . 
۸ - از نسخه (د) (م) جملهٌ : « التی ... القيامه » افتاده 


استء ., 








سرچشمه‌های دییاچة پژوهنده 


۱- |۷خبارا لطوال ازابی‌حنيفةٌ دینوری‌پژوهیده‌عبد | لمنعم 
عامر (قاهره- ۱۹۳۰) ۰ 

۲-البدء والتاریخ . ازه‌طهر بن‌طاهر مقدیسی ( پاردیس - 
۹۹ -. 

۳ التاجفی اخلاق|لملوك. ازعمروین‌بحر جاحظپژوهیده 
احمد کی (جچ - دارالکتب قاهره ۰)۱۹۱۶ 

> - تاریخ الرسل والملوك . از محمدبن جربر طبری- 
پژوهیده محمد ابوا لفضل اب راهم دارالمعادف مصر . 

۵ - ناریخ سنی‌الملوك الارض والانبیاء . ازحمزه‌بن‌حسن 
اصفهانی (چ- دارالحباة پیرفت 30۱۹۲۱ 

5 - ناریخ بعقوبی. ازابن واضح یعقوبی(جصادرپیروت - 
۰)-. 

۷ - تجارب الامم (مجلد اول) ازابوعلی مسکویه (عکسی 
با ۱۵ 

۸ -التمتیل والمحاضره . از ابی منصور تعالبی پژوهیده 
عبدالفتاح محمد الحلو (قاهره ۱)- 

-٩‏ التنبیه والاشراف. ازا بو لحسن‌علی‌بن‌حسین‌مسعودی 
(چاپ ارویپا بازا کسی-کتابفروشی‌خهاط ۱۹۳۵ ) ۰ 

۰ - نمار القلوب فی| لمضاف والمنسوب . از ابی منصور 
تعالبی پژوهیده محمد ابو لفضل ابراهیم (قاهره 6)- 


قهر ست ۱۴۳ 


۱- رسائل‌البلغاء ۰ ازمحمد کردعلی (چاپ. لجنه التاً لیف 
۸). ۱ 

۲ رساله دردم دییر ان . ازجاحظ ( ضمن دساپل حاحظط 
چاپ شده) پژوهید» عبدالسلام هرون (قاهره ۱۹۲6) . 

۳ زهرالاداب از حصری - پژوهیده بجاوی (چ - 
قاهره ) . 

> - سراجالملوك ازطرطوشی (چ - قاهره) . 

۵ - شرح العیون فی شرح رسالة ابن زیدون پژوهیده 
استادمحمد ابو الفضل ابر اهیم (قاهره ۱۹۲۵). 

- السعادة والاسعاد » از ابوالحسن عامری ( ویسبادن 
۷ ۱۹۵۸۰ ) . 

۷ - شاهنامة فردوسی ۲:۱ . ترجمه بنداری بژ وهیده 
عبدا لو هاب عزام (چ - دارالکتب قاهره - ۱۹۳۲) . 

۸ - شرح‌القصیده البسامه اذاین زیدون (ج - قاهره) . 

۹ ا شهب اللامعه فیالسیاسهالنافعه . آزاین دضوان‌دست 
نوشت در کتابخانة استاد خیر الدین زد کلی) . 

۰- صبحالاعشی ازقلقشندی (باز عکسی ازچاپ پیشین) . 

۱ - العقد الفرید از ابن عبدربه ( چ . انجمن تألیف و 
ترجمه ونشر). 

۲- عین‌الادب والسیاسه . ازابن هذیل ( درحاشیه غرر- 
الخصایص چج ۰ قاهره) . 

۳- عیون الاخبار ازعبدالل‌بن مسام‌بن قتیبه (چاپ‌عکس 
ازروی چاپ پیشین در دارالکتب قاحرء ۱۹۲) . 

6 - غررالخصایص ۰ ازوطواط (چ . قاهره) . 








۱۴۳۴ فهرست 


درتهران ) ۰ 

+۲ - الفاضل . از ابی العباس المبرد . پژوهیده استاد 
عبدالعز پزمیمنی (چ . دارالکتب ۱۹۱۵). 

۷ - الفهرست . از محمدبن اسحاق ابن الدیم پژوهیده 
فل و گل (باز چاپ عکسی دربیروت کتا بفرروشی‌خیاط ۶ . 

۲۸- الکامل.ازابی| لعباس‌المبردیژوهیده محمدا بو لفضل 
ابراهیم (قاهره - ۱۹5۵) 

۳۹ کتاب!اداب : از جعفر بن شمس| لخلافه (کتابفروشی 
خانجی قاهره) ۰ 

۳۰ - کتاب الغره . از نوپسنده ای گمنام بساو کیع قاضی 
محمد بن خلف بن‌حیان باشد دست‌نوشت در کتابحانه زد کلی . 

۳۱ - لبابالاداب . ازاسامقبن منقذ پژوهیده احمد مجمد 
شا کر (چ ۰ قاحره ک) . 

۲ - المحاسن والساوی ۰ ازببقی (چ . دارصادربیر وت 


۰ -.- 
۳ محاضرات الادباء از راغب اصفهانی ( چ . دار لحیاة 
بیروت) . 


۶6 - مروحالذحهب ۳ ازابی| لحسن علی‌بنالحسین‌سعودی 
پژوهیده شییخ محی‌الدین عبدالحمید (چ. قاهره)۰ 

۳۵ - المکافاة وحسن‌العقبی . ازاحمدبن پوسف پزژوهیده 
استاد محمو د س محمد شااکر - 

۲٩‏ - المصنف . اذابن و کیع تونسی (عکسی‌ازدست‌نوشت 
پرالین ) * 








فهر ست ۱۴۵ 

۷- نثرالددر . از آ ) نسخه عکسی دارالکتب قاهره 
شمادء ۲۸ 25) - 

۸- نهایةا لادب . از نوبری (چاپ عکسی از چاپ‌نخستین 
دارالکتبالمصربه) . 

- الوافی بالوفیات . ازصفدی (جلدهای چاپ شده در 
زنجيرءة نشربه‌های اسلامید) . 

۰ - الوزراء والکتاب ۲ ازابن‌عبدوس‌جهشیادیپژ وهیده 
استاد مصطفی‌سقا ودیگران (قاهرء - ۱۹۳۷) . 








1 
ابوسعیدا» منصور پور حسین آبی از مردم آبه ساوه است و او 
شاعر و کتاب نویس بوده ۰ چندی وزیری رستم ملقب به مجدالدو له 
پسر فخرالدو له پسرر کن‌الدو له دیلمی را می‌داشته است. یاقوت حموی 
کتاب نثرالدر وتاریخ ری‌راازتلیفهای اوقلمداد کرده است.معجم‌الادبا 

ك‌ ۵: ۵۵ (چ قاهره) 

صفحه‌ها : 

۵٩ ۸ ۳‏ 
ابان لاحقی : 

یکی ازشاعران ایرانی عرب زبان است که وابسته به‌فضل‌برمکی 
بوده . او کتاب کلیله و دمنه را از فارسی به شعر عربی برای یحبی 
برمکی ترجمه کرده‌بود. این ندیم ترجمه کتابهای کار نامه اردشیر و کار نامه 
انوشروان و کتاب « بلوهر و بردانیه » و کتاب‌نامه‌ها «رسائل» و کتاب 
خواب‌نامه هندی‌را از ترجمه‌های او بادکرده است : درمیانه ابانلاحقی 
و ابونواس که هردو متهم بزندیقی بوده‌اند نکوهشگریهای بسیار رفته 
است . الفهرست : ۱۷۸ (چ قاهره) 

صفحه‌ها : 

۳۴ 


۵-۱ کات یاقوت کنیت او «ابوسعد» چاپ شده . 


فهر ست نام کسان ۱۴:۷۴ 


ابن‌اثبر : 

ابو الحسن علی‌بن ابوالکرم معروف به «ابن‌الاثیر» در جزیرهابن 
عمرموصل که دردجله است بدنیا آمده وپس ازسفر شام بساز بموصل 
باز گشته به پژوهش در«حدیث» و تاریخ پرداخته است . 

ارجدار ترین اثراو کتاب - الکامل فی‌التار بخ - است که ازهبوط 
آدم آغاز شده و به‌سال ۶۲۸ هجری پایان پذیرفته ۰ زادروز او چهارم 
جمادی الاول ۵۵۵ هجری برابر ۱۱۹۵ میلادی ومس رک درماه ۶۳۰ 
مجری برابر ۱۲۷۰ میلادی درموصل رخ داده است. وفیات‌الاعیان ۱: 
۳۴۸ (ج قاهره) 

صفحه‌ها : 

۱۸۳ 
ابن‌الند.یم : 

محمد پور اسحاق معروف به «ابن‌الندیم السوراق» از ناشران 
دانشمند ودرست نویس سده چهارم هجری است. کار او نسخه بردادی 
از کتابها وصحافی‌وفروش آنها بوده ازاینرو به«وراق» مشهور گردیده. 
از ابن ندیم کتابی مانده بنام «الفهرست» که شامل نام کتابهای بسیاری 
است و آن بمعنی«کاتالو گک» فرنگی است که امروز بیجا آن را رواج 
داده‌اند ۰ ابسن‌ندیم درسال ۳۷۸ هجری برابر ۱۱۰۲ میلادی در گذشته 
است . 

صفحه‌ها : 

۲۱ ۸۵ 
ان دبصان : 

این دانشمند در آخرهای روز گار اشکانیان کیشی پدید آورده بود 








۳۸ ۳5 تّأ .| ۳۳۳۹ 

ومانی درفلسفه خود ازاندیشه‌های او بهره‌برداری کرده است. 

فلسفه ابن دیصان برپایه د و گانگانکی » روشنی و تاری » استوار 
بوده و چنانکه نوشته‌اند باور داشته که نور زنده » دریابنده وداناست و 
بوارو نه آن» تاری نادان نادریاب وناآگاه است . پیرو ان او درباستان 
زمان درجنوب عراق و بطایح » بوده‌اند و درچین و خراسان دسته‌همای 
پرا کنده‌ای از ایشان نیز بوده است. الفهرست : ۴۸۸ (چ‌ قاهره) 

صفحه‌ها : 

۱۱ 
ابن‌قتیمه دبنودی : 

ابومحمد عبداله پورمسلم پورقتیبد دینوری یکی از دانشمندان 
بزرگک ایرانی درسده چهارم است که درزبان و ادبیات عرب و گونه‌های 
حدیث وقران ودشواریهای آن بسیار دانا بوده واز کسانی است که به 
درست نویسی وراستگویی مشهور است . 

پدرش ازمردم مرو بوده وخودش بنوشته ابن‌ندیم وابن‌بنداری 
وابن‌اثیر در کوقه وبنوشته سمعانی دربخداد بسال ۲۱۳ هجری برابر 
۱ میلادی دیده به‌جهان گشوده است و چون زمانی‌درشهر دینور (ماه 
الکوفه) دادور بوده به‌دینوری شناخته شده‌است . 

ابن‌قتیبه دربغداد بالیده و فرهیخت یافته از کسانی مانند ابر اهیم 
ابن‌سفیان زیاد نحوی و این راهویه و ابوحاتم سجستانی و ابوالفضل 
ریاشی دانش‌گرفته است. ازشاگردان او پسرشاحمد پورقتیبه‌ودرستویه 
فسایی وعبداللّه سکری را نام برده‌اند . ابن قتیبه از وابستکان عبیداله 
پوریحیی پورخاقان بوده و کتاب - اد الکاتب - را بنام او نوشته‌است. 


ابن قتیبه از فارسی‌دانان است ودر کتاب ارزنده او بنام «عیون- 








فهرست نام کسان ۹۹۰ 


سی بعربی بر گردانیده ومنآنها 
را بغارسی بر گردانیده‌ام ودرمجله بررسیهای تار یخیز برعنوان- پرتوی 
از فرهنگ ایران در روز گار ساسانی - چاپ شده است . 


الاخبار» مطالب بسیاری از کتابهای فار 


عبداللّه‌بن مسلم‌بن قتیبه در شب اول ماه رجب سال ۲۷۶ هجری 
برابر ۵ میلادی در گذشته است. 
صفح‌ها 


۱۷۱ ۰۵۰ ۴ 


ابن مقفع 2 

روزیه پسر دادبه که پس از مسلمان شدن نام «عبدالّه» و کنیت 
«ابومحمد»را بر گزیده بود» در اصل ازمردم گور(جور)فیروز آباد کنو نی 
درفارس» شارستان اردشیرخور بوده است . او نخست دبیر داود پسر 
عمربن هیبره بوده. سپس که امویان برافتادند دبیرعیسی پورعلی‌عباسی 
ونماینده اودر کرمان شد. روزبه درزبانهای فارسی و عربی‌بسیار توانا 
بوده و از مترجمان ز بردست فارسی بعربی است . کتابهائی که ازفارسی 
بعر بی‌ترجمه کرده یکی خدای نامگك است ودیگری آئن‌نامکگک ودیگری 
کلیله‌ودمنه ودیگری مزدله نامکك ودیگری تاج نامک دررفتارانوشروان 
و کتاب ادپ‌الکبیر و ادب‌الصغیر است . 

روزبه با اشاره منصورعباسی بدست سقیان پورمعاوبه و ال‌بصره 
درسال ۱۴۳۴ هجری کشته و در تنور سوزانیده شده است. روزبه از 
پیشکامان پیشرفت دهندگان زبان عربی درعصر عباسی است وحق‌بزد گی 
بگردن عرب زبانان دارد . 

صفحه‌ها : 

5 ۰۸ 








۱۵۰ فهرست نام کسان 


ابن و کیع ننیسی ِ 

ابومحمد حسن پورعلی پوراحمد پورمحمد بن خسلف قاضی 
مشهوربه‌ابن‌و کیم»شاعری بوده که شهرتی بهم‌زده بود وثعالبی‌در کناب 
بتیمةالدهر از او ستایش کرده است . 

ز ادگاهش شهرتنیس درمصروم رکش نیزهمان‌جا در روزسه‌شنبه 
هفت روزهانده از جمادی‌الاولی سال ۳۹۳ هجری برابر ۱۰۲۶ میلادی 
رخ داده است . وفیات‌الاعیان ج ۱: ۱۳۷ (چ قاهره). 

صفحه‌ها : 


۶ 


ابو نو اس : 
حسن پوردانی اهوازی معروف به‌ابو نواس ازشاعران نوسازدر 
زبان عری است که درزمینه‌مای غزلی بویژه ستایش شراب شعرهای 
بسیار سروده است . ابونواس نخست شاگرد و البة بل حباب اسدی 
شاعر بوده سپس از اوبریده‌است . ابونواس ازشاعرانی اس ت که متهم 
به ماننگری است. هرچند خود او ابانلاحقی شاعررا باین اتهام‌نکوهیده 
است. مر کت ابو نواس را در دهه باز پسین سده دوم هجری نوشته‌اند . 
صفحه‌ها: 
۲۵ 
احسان عباس 
استاد احسان عباس پژوهنده دانشمند «عهد اردشیر» درماه 
دسامیر ۱۹۲۰ میلادی درفلسطین دیده بهجهان گشوده و پس از با لیدن در 
آنجا بسال ۱۹۴۱ ازدبیرستان بیتالمقدس ودانشسرای عالی آنجادیپلم 
گرفته است . 








ناه کیان ۱2۱ 

وی ازسال ۱۹۴۱ تا۱۹۴۶ در دبیرستان صفد دبیری کرده و چون 
دنباله دانش اندوزی‌را رها نمی کرده درسال ۱۹۴۹ از دانشگاه قاهره 
موفق بگرفتن لیسانس درادبیات» پس بگرفتن‌بایه فوق لیسانس رو .0 
شین پایه د کترا ازهمان دانشگاه کامیای من کرد هل 

استاد احسان عباس از سال ۱۹۶۱ تاکنون استاد کرسی ادبیات 
عرب دردانشگاه بیروت است و نزديك به۲۸ کتاب تألیف و ترجمه کرده 
یا پژوهیده که از جمله آ نها همین کتان - عهد اردشیر - است. 

صفحه‌ها: 

۶۱ 
احمد تیمو ز باشا: 


از اشر اف دانشمند مصر بوده که آثار تحقیقی بسیاری از او باقی 
مانده و نیز مقداری از دارائی خودرا وقث کارهای فرهنگی کرده که هم 
اکنون بادست انجمنی پنام - لجنة نشرمو لفات تیموریه - در کارهمای 
فرهنگی بویژه نشر آثار احمد تیمورپاشا بکار برده می‌شود . شادروان 
تیمورپاشا پژوهشگری دانشمند و از تعصب پا کیزه بوده‌است. 

صفحهها: 

۰و 
اددشیر با بکان : 

اردشیر پوربابك پورساسان ازسوی مادر بخاندان بازرنگی که 
در روز گار |شکانیان شامان فارس بوده‌اند می‌پیوسته‌است . 

ساسان نیای اردشیر سرور پرستشگاه آ ناهید درشهر استخربوده. 
اردشیر درزمان پدرش بابك بسال ۲۱۲ میلادی درشهر دارابگرد پایگاه 
«ار گبدی» داشته و از آن زمان آغاز کرده است با امیران محلی پارس 








۱۵۲ فهرست نام کسان 

ستیزه کردن و خالة ایشان را بقلمرو خود برافزودن!. 

چون شاپور برادر مهتر اردشیر در سال ۲۰۸ میلادی بناگاه 
در گذشت. از آن زمان اردشیر فرمانرو ای سراسرفارس میشود. 

اردشیر به کرمان و کناره علیج فارس لشکر کشیدهو آ نجار ابگر فته 
ات سس ازراه اصفهان بخوزستان رو آورده و در کنار کانال مشرکان 
(مسرقان) که حمزه کندن آن‌را باردشیر کیانی‌نسبت داده وچهره فارسی 
نام‌دا «اردشیر گان» یاد کرده» نزديك پل اربك «قنطرقاربق» » با اردوان 
نام» شاه اشکانی خوزستان می‌جنگد و اورا م ی کشد و برخوز ستانومیشان 
درجنوب عراق چیره میشود . 

پس از آن بلشکر گاه اشك بیست وهشتم » ارودان پنجم رومی- 
آورد ودرجنگی که دردشت هرمزدگان رو داده‌در روز آخر مهرماه با 
اردوان پیکار میکند واورا می کشد و بیدرنگ بکاخ اردوان که درشه-ر 
نهاو ند بوده درمیاید؟. 

ار تور کر یستن‌سن» تاریخ‌این جنک را ۲۸ آپریل ۲۲۴ میلادی 
یادداشت کرده است۲. پس ازاین نبرد که تکلیف شهریاری ايران در آن 
روشن میگردد. باز اردشیر چندی می کوشد تا کشور را ایمن‌می‌سازد و 
امیران محلی را یکی تن ازدیگری فرم‌انبررخویش میکند . آنگاه در 
سال ۲۲۶ میلادی تاج شاهنشاهی را بسرمیگذارد . 

ار دشیر در پایان‌عمر خودازشاهنشاهی کناره گر فته ورشته‌فر مانرو ابی 
ایرانشهر را به پسرش شاپور یکم داده است. تاریخ این کناره گیری دا 
رسال ۲۴۰ میلادی نوشته‌اند ۰ 





۱- ایران درزمان ساسانیان : ۱۰۶ (ج. تهران) ۰ الاخبادا لطوال:۴۵ 
(ج. تهران) 

۲- الاخبادا لطوال : ۴ (ج» قاهره) 

۳ ایران درذمان ساسانیان : ۱۰۶ (ج. قاهره) 








فهرست تام کسات ۱۵۳ 


۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۱۰ ٩ ۰۸ ۰۷ ۰۶ ۵ ۴ ۲ ۲۲ 
۶ ۳۰ ٩ ۲۲۲۷ ۲۲۶ 6 ۷ ۳6 6 (۲6 ۷۳۱۰/5/۹ ۰۷۹۷۹۰۹/6 ۰۷۹۷۹۷۰/۰۹ 
۴۵۰۴۶۴ ۰۴۶۳ ۰۴۲ ۰۴۶۱ ۰۴6۰ ۰۳۹ 5 ۷5 ۷ 56 ۷/5 6(/ ( (۳5/(/(/۷( 
۶۰۰۵۹ ۰۸۵ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۵۴ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۹ ۷ ۶ 
۱۷۵۰۱۷۴ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱۸۷۰ ۰۹ ۶۸ ۰۶۷ ۶۶ ۰۶۵ ۹/۷۳۵۹ ۹/۹ / ۷/۱ 
۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۷۷ ۶ 
: اردو ان‎ 

اردو ان پنجم اشك بیست و هشتم آخرین شاهنشاه اشکانی است . 
او با اینکه توانسته بود امپراطوری روم را درمیدان نبرد شکست دهد و 
باجی را که رومیان بنام نگهداری در بندهای کوهستان قفقاز بایر ان می- 
پرداختند وچندین سال به پس افتاده بود از آن دولت بگیرد » در جنگ 
از اردشیر بابکان شکسته شد و کشته گردید و با کشته‌شدن او دو دمان‌اشکانی 
شهر یاری ایرانشهر را بخاندان ساسانی سپرد. اردوان بسال ۲۱۶مبلادی 
بشهریاری رسیده و در سال ۲۲۶ میلادی کشته شده است . 

صفح‌ها : 

۸ ۱۹ 
از سطو : 

دانشمند یونانی و شاگرد افلاطون بوده و میگویند نخستین کسی 
است که قاعده‌های منطق قدیم را بشکل علمی نوشته است. از اینرو بر 
منطق قدیم گاهی نام «منطق ارسطو» می‌نهند. 

صفحه‌ها : 

۴۹ 








۱۵۴ فهرست نام کسان 
اسکندد : 

اسکندر (۳۲۳-۳۳۶ ب -م) پسرفیلپوس پادشاه مکدونیا است 
که در رو ابات شرقی مقدونیه را جایی در واحه‌های غربی‌مصر نوشته‌اند 
وبرابر روابات یو نانی سرزمینی درشمال یو نان کنو نی بوده‌است. 

اسکندر پادشاهی بسیار جاه‌طلب بوده و !کر کشیهای او تاهرجا 
رفته باشد» انگیزه برافتادن دانش وفرهنگ یونانی وتمدن و فرهنگث 
ایرانی رو ز کار مخامنشی شده است وبی جهت نیست که ایرانیان اورا 
(گسجستکت) می‌خوانده‌اند . اردشیر نیز دراندرز نامه‌اش او را بدخواه 
ابر ان می‌شمارد. 

صفحه‌ها : 

و 

برادن : 

سرادو اردابراون خاورشناس انگلیسی است که بیشتر عمرخودرا 
درراه پژوهش در تاریخ وادب‌ایران بکاربرده واز کارهای اومهمتر ازهمه 
تاریخ ادبیات ابران است که در چهار جلد نوشته شده و بارسی نیز تر جمه 
گردیده است . 

براون در کارهای سیاسی نیز هو ادار استقلال ایران و از مخالفان 
قرارداد ۱۹۰۷ بوده که دو لت متبو ع او با روسیه تزاری برای تشیم 
ایران بسته بود و در کمیته لنج که گرومی از آزادیخواهان انگلیس 
آن را برای هواخواهی از ايران برپاکرده بودند » نیز فعالیت داشته 
است . 


براون که دردانشگاه کمبر یج استاد کرسی زبان فارسی بوده بسال 
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فهرست نام کسان ۱۵۵ 
۲ دیده به جهان گشوده و بسال ۱۹۲۶ م رخت از جهان بر بسته 
اس 
صفح‌ها : 
۳۰ 
بلاذدی : 
احمدین یحبی معروف به بلاذری بغدادی از نویسندگان سده‌سوم 
هجری و از ترجمانان فارسی بعربی بوده و نزد متو کل عباسی جایگاهی 
داشعه است < 
احمدین یحبی باخوردن مقداری‌بیش از اندازه از دانه بلاذر در آخر 
عمر کٌرفتار حمله‌های جنون شد چنانکه اورا درتیمارستان بند کردند و 
در آنجا بسال ۳۲۹ هجری برابر ٩۰۸‏ میلادی در گذشته است . 
کتاب فتو حالبلدان بلاذری که از آثار اوبدست ما رسیده چندین 
بار چاپ شده است . 
صفحه‌ها : 
0( 
بندادی : 
فتح‌ین علی بن فتح اصفهانی که در سده ششم مجری میز بسته 
نخستین کسی است که شاهنامه استاد فرزانه طوس‌را به نثر عربی ترجمه 
کرده است . ترجمه بنداری بکوشش روانشاد دکترعبدالوهساب عزام 
مصری چاب شده . 
صفحه‌ها : 


۳ 








۱۵۶ فهرست نام کسان 
بوذر جمهر : 

چهره فارسی این واژه (بزرگ مهر) است و در کتابهای عربی و 
ارسی اورا حکیمی بسیار فرزانه همزماد خسرو انوشروان شناسانیده‌اند 
وسخنان بسیار بنام او در آن کتابها باد گردیده . چون وجود چنین کسی 
درعصر خسرو شك‌بردار است» کر یستن‌سن حاورشناس دانمار کی‌کمان 
کرده که و اژه‌چهره شکسته‌ای ازو اژه «بزر گفرمذر» اس تکه درروزکار 
ساسانی نخست وزیران را باین نام می‌خوانده‌اند . 

صفحه‌ها: 

۵۰ 
آنسر: 

هیر بد بزرگی بوده که درترویج اندیشه‌های اردشیر بابکان و پیش- 
رفت کار او کوشش بسیاری بکاربرده و از او نامه‌ای باقی است خطاب 
پیادشاه محلی ماز ندران که درباره اردشیر و کارهای او شرحسی در آن 
مندر ج است. هرچند ارتور کر یستن‌سن کوشیده است نامهر اساعتکی و 
منسوب به‌زمان خسرو اول انوشروان قلمداد کند » با این حال وجود 
تار بخی تنسررا نمی‌تواند انکا رکند. مسعودی در کتاب التنبیه‌ و الاشر اف 
تنسررا فیلسوفی اشراقی مسلك می‌خواند و این سخن باید درست باشد 
زیرا جای تردید نیست که زادگاه فلسفه اشراقی و پرورشگاه آن ازباستان 
نزمان سرزمین ایران بوده است . 

صفحه‌ها : 

۸ ۳۹ 
تعالمی : 

ابومنصور عبدالملك پورمحمد پوراسماعیل ثعالبی نیشابوری از 








قهرست نام کسات ۱5۷ 





شاعران و ادیبان و تاریخ نویسان ایران به‌زبان عربی است: از تأیفهای او 
کتابهای: یتیمةالدهر» و فقه اللغه و ثمارالقلوب وغررالسیر بسیارمعروف 
است. زادروز ثعالبی در ۳۵۰ ومر کت او در ۴۲۵۹ هجری بوده است. 

صفحه‌ها: 

۳ 
جاحظ : 

ابوعثمان عمرو بوربحر بصری معروف به جاحظ از نویسندگان 
بسیار توانای سده سوم هجری است که کتابهای بسیاری نوشته . جاحظ 
از گروه معتز لیان است ودسته‌ای ازمعتزلیان که بنام «الجاحظیه» معرو فند 
هواه خو اه عقاید او بوده‌اند . 

از کتابهای مشهور جاحظ که بدست مارسیده کتاب البیان و التبین. 
و الحیوان - والتاج یا احلاق‌الملوك » شهرتی دارد. 

جاحظ درسال ۲۵۵ مجری به بیماری فلج در گذشته است . 

صفحه‌ها: 

۷۸ ۰ 


۰ 


جورجیس : 

معروف به جرجیس پیغمبر یکی از روحانیان ایبرانی در عصر 

اشکانی است که به آ تین نصارا گرویده و ارمنیانر از دین‌زردشتی بر گردانیده. 
وبمسیحیگری در آورده است . 


صفحه‌ها: 
۱۱ 


حمزه اصذهانی : 
ابوعبدالله ء حمزه پور حسن اصفهانی را ابن‌الندیم الوراق در 





۱۵۸ فهرست نام کسان 
جر که دبیران ادب‌دان یاد کرده ۰ حمزه ازدانشمندان ایرانی سده چهارم 
هجری است که کتابهای بسیار تألیف کرده بوده . چنانکه کتاب - سنی 
ملولالارض و الانبیا - او گواهی می‌دهد » حمزه دراخترشناسی و سال- 
شماری ( کرو نو لوژی) دانشی داشته است . مرک حمزه را سال ۳۶۰ 
هجری برابر ۹٩۱‏ میلادی بر آورده کرده‌اند. 


صفحه‌ها : 


۱۰ 


خسرو اذو شروان 3 
حسرو اول ملقب بانوشرو ان دادگر پورقباد اول است که از سال 
۳۱ میللادی رشته شاهنشاهی ایران‌را بدست داشته است. خسرو 
آشوب مزدکیان را که آخرهای شاهنشاهی قباد بسیار بالا گرفته‌بود» 
برانداخته و در در بندهای کوهستان قفقاز دزمابی برای جلوکُیری از 
هجوم خزران پدید آورده که در آنها پادگانهایی برای نگهداری دربندها 
نشیمن داده بود. خسرو درسه جنگ که با دولت روم داشته پیروزمند 
بوده است. درزمان او نیروی دریابی ایران درخلیج فارس وسر اسردریا 
پارس و هند بسیار نیرومند شد و کشتیهای ابرانی تاکشو ر چذن رفت 
و آمد می کردند. درزمان این شهربار و بفرمان او هشتصد سوار ایرانی 
ازراه دریای پارس به کشور یمن رهسیار شدند و آن کشورراپس ازهفتاد 
و اندسال زبردستی‌بیگانه» ازیو غ اسارت حبشیان آزاد کردند. 
صفحه‌ها : 
۴۹ 
دادا بوددادا : 


دارای سوم (داریوش) آخرین پادشاه دودمان هخامنشی یا برابر 











فهرست انام کسان ۳ 

تاریخ داستانی مسا آخرین شاهنشاه دودمان کیانی است که در آشوب 

اسکندر مکدونی بادست برخی ازهمر اهان خود کشته شده است . مر گی 

دار یوش سوم یا دارای دارایان را بسال ۳۳۰ پیش ازمیلاد نوشته‌اند. 
صفحه‌ها : 


۶۹ 


داد بوش بز دک : 

پسر گشتاسب مخامنشی است که پس از کبوجیه برتخت 
شاهنشاهی ایران نشسته است. دار یوش ۳۶ سال پادشاهی کرده و از دید 
گاه جهانگیری وجهانداری درمیان شاهنشاحان ایران کمتر کسی‌هم‌تر از او 
تواند شد . اغاز شاهنشاهی او را سال ۲ و بایان آنرا ۶ پیش از 
و هه زا 

صفحه‌ها : 

۳ 
داو لین‌سن : 

سرهنری راو لین‌سن" (۱۸۹۵-۱۸۱۰ع۰) خاورشناسی است که از 
راه رونوشت برداری از کتیبه بیستون و کشف الفبای میخی و خواندن 
این کتیبه که بزر گترین سنگك نوشته از روز گار هخامنشیان است خدمت 
بزرگی به روشن کردن تاریخ ایران باستان کروه است. 

او درجرگه هیأتی از افسران انگلیسی بوده که در روز گار 
پادشاهی فتح‌علی‌شاه قاجار برای تربیت ارتش ایران بشیوه‌ارتش‌های 
نوین ارو پایی باین کشور گسیل شده‌بود. راولین‌سن هنگامی که درغرب 
ایران بود درسال ۱۸۳۵ میلادی با تحمل رنج فراوان و عسرج بسیار 


صموصناسقظ بصع ٩»‏ -1 


۱۶۰ فهرست‌نام کسان 
توانست از سنکت نوشته بستون رونوشت بردارد وسرانجام پس ازسالها 
کوشش آنرا بخواند ۰ نشانه‌های الفبایی کتیبه در سال ۱۸۵۵ میلادی 
نيك‌معلوم وشناخته‌شده وهمین کذف کلید خواندن خطهای میخ ی آسیای 


غربی شده است. 
صفحه‌ها: 
۹۳ 

زردشت : 


وخشور بزر گگ ایرانی بزرگترین وباستانی‌ترین پیشوای عرفانی 
است که آدمبان را به‌یگانه پرستی خوانده و ازبار اندیشه‌های بت‌پرستی 
آزادکرده است. زادروز زردشت برابر حساب سالشماری استاد ذبیح 
بهروز بسال ۱۷۶۷ پیش از میلاد همزمان به تخت نشستن شاه کشتاسب 
کیانی بوده است. 

صفحه‌ها: 

۳۹ ۰۴۸ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۳۱ ۲۷ ۰ ۰۱۷ ۰۳ ۲ 

سالم : 

ابوالعلا سالم دبیرهشام پور عبدالملك خلیفه اموی بوده و داماد 
عبدالحمید دبیر معروف مروان پورمحمد آخحرین خلیفه اموی است . 
سالم از نوسندگان توانا درز بان عربی بوده و نامه‌های منسوب به‌ارسطو 
را به اسکندر از فادسی بعربی ترجمه کرده و این نامه‌ها نزديك بیکصد 
بر گ است . 

سالم وعبدا لحمید هردو ایرانی وازمردم ععراق بوده‌اند و هردو 
از نخستین ترجمانان فارسی به‌عر بی‌اند هرچند نگفته‌اند که دانش‌خودرا 


ازچه زبانی برمیدارند. 











فهرست نام کسان ۰ ۱۶۱ 

صفحه‌ها: 

3 
سعدی : 

شیخ صلحالدین سعدی شیر ازی از بزر گان شاعران ایران است 
که کتابهای گلستان به‌نثر و بوستان به‌شعر و غزلهای شیوای بسیاری از 
او مانده است . سخن سعدی در گلستان ادب فارسی کلهایی بویا و نا- 
پژمردنی است: 

صفحه‌ها : 


۱۳ 


شا بوداول : 

پور اردشیر بابکان از پادشاهان بزر گت ابران است ودر کشورداری 
چندان دانا و توانا بوده که در کتابهای شرقی اورا فرزانه خوانده‌اند . 
شاپور بفرمان پدر درسال ۲۴۰ میلادی رشته شهر باری ایر ان را بدست 
گرفته ودرسال۲۷۲ میلادی در گذشته است. بنیان گذاری دانشگاه‌بزر کك 
و معروف شاپور گرد (جندی شاپور) از کارمای ارجدار اوست. مانی 
دانشمند فرزانه ابرانی درزمان او برخاسته و آیین نوی پدید آورده‌بود. 

صفحه‌ها: 

۹ ۴۷۱ ۶۵ 
ری : 

ایوجعفر محمد پورجریر طبری به سال ۲۳۴ هجری درشهر آمل 
ماز ندران دیده بجهان گشوده است وبرای فراگرفتن و اندوختن‌دانشهای 
زمان خود به بیشتر شهرهای بزر گک جه-ان اسلام در آن روز کار سفر 
کرده است. طبری فقیهی بزر گک است و دراین زمینه مذهبی ویژه دارد 








۳99 فهرست نام کسان 
که در بسیاری ازشاخه‌های فقهی به مذهب ابی داود ظاهری اصفهانی 
مانند گی دارد. تفسیر قر آن طبری از تفسیرهای معتبر است و نیز تاریخ‌او 
که بسیار دقیق و با ژرف بینی نکاشته شده نخستین کتابی است‌درعر بی» 
که رویدادها بر روال سالنامه‌های ایرانی درروز گار ساسانی سال به‌سال 
در آن یادداشت شده . مرک طبری درع۲ شوال ۳۱۰ هجری در بغداد 
رودی داده است. وفیات الاعیان ۰۷ ۵۵۶ (9 قاهره) 

صفحه‌ها: 

۵۱ ٩ ۸ 
: عزام‎ 

دکتر عبدالوحاب عزام از دانشمندان مصری است که به زبان و 
ادبیات فارسی آشنائی کامل داشته و تر جمه بنداری شاهنامه را تصحیح 
وچاب کرده . د کتر عزام درهزاره فسردوسی درج رگه مهمانان به اير ان 
آمده بو د. 

صفحه‌ها: 

۳. 


پیغمبر بزرگ ازمردم شهر ناصره درفاسطین بوده و از اینرو 
پیروان اورا «نصرانی»هم میگویند. امروز دین او پس‌از دین‌بودا بیش 
ازدیگر دینها درجهان پیرو دارد. 

صفحه‌ها: 


۳۵ 


قردوسی : 
استاد ابوالقاسم فردوسی بنابه نوشته عروضی سمرقندی درچهار 











تنم کسایت ۱۶۳ 
مقاله ازدهقانان طوس بود ازدیه «باژ» و بخش‌طابران 
فردوسی که بگفته خحودش سی‌سال ازعمر خودرا در راه سرودن 
شاهنامه بکار برده است» شاحکاری پدید آورده که هنوز درجهان‌بی‌مانند 
است . فردو سی زنده کننده زبان فارسی است و افزون براین ‏ بیدار 
کننده و برانگیزنده رو ح ملی ایرانی است. ازاینرو تاجهان و ایران برپا 
است» نام گر امی فردوسی درنزد دارندگان هوش و خرد ودین ارجدار و 
گرامی خواهد ماند وبروان او آفرین خواهند خحو اند . 
فردوسی درزمانی بسرودن شاهنامه که بزر گترین‌سند ملیت‌ایرانی 
است » پرداخت که هر کس نامی از ايران باستان می‌برد » به تیر تهمت 
باطنی و قرمطی و اباحی کشته میشد . شاهنامه فردوسی به بیشتر زبانهای 
زنده جهان ترجمه گردیده و نام ایران و ایرانی از پرتو ار استاد فرزانه 
طوس با ار ج و احترام درهمه جا شناسانیده شده است . مر گك فردوسی 
را در آغازه‌ای سده پنجم هجری نوشته‌اند هرچند فردوسی تا جهان 
پایدار است, ز نده است . 
صفحه‌ها: 
۴ ۵ ۰۳۰ ۵۳ 
قلو کل : 
فلو گل۱ خاورشناس آلمانی » کسی است که نخست بار کتاب 
الفهرست محمد بن اسحاق معروف به این‌الندیم الوراق را پژوهیده 
وچاپ کرده است بویژه فصلی از کتاب الفهرست‌را که در بارة » مانی 
پیغمبر ایرانی و آین اوست» با لمانی‌تر جمه کرده و پایه سخنان ود در 
رسالةً ‏ ومانی وتعلیمات و آثارش - قرار داده است . 


1- 6. ۰ 


۱۶۴ 


فهر ست نام کسان 
صفحه‌ها : 
۸۷ 
قباه ساسانی : 


۱ 
تا ۵۳۱ مبلادی رشته شهریاری اير ان را بدست داشته است . قباد برای 
اصلاح شیوه مالیاتی‌ایران کمر بست ولی اصلاح او بدست پسروجانژین 
وی خسرو اول بانجام رسید و مالیات زمینهای کشاورزی را ازشکل 
ش ر کت دولت درفر آورده‌های ز مین» پس ازممیزی کردن همه کشتز ارها» 
بشکل مالیات برمساحت بر گردانیدند تا کشاورز بتواند آزادانه و به 
داخواه به‌حاصل خود هر گونه که دوست دارد» دست بازد. 
صفحه‌ها : 


۳۷ 


کوش : 

کورش بزرگ بنبانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستین پایه‌گذار 
حقوق بشر است. اعلامیه‌ای که پس از گشادن شهربابل برای آزادی‌قوم 
بهود صادر کرده در رده آثار پیغمبران بشمار می‌آید و از اسناد بزرگ 
تاریخ انسانیت شمرده میشود . مرگ کورش را بسال ۵۲٩‏ پیش‌ازمیلاد 
نوشهه‌اند . 

صفحه‌ها: 

۱۷ 
مأمون عسباسی: 

عبداللّه ملقب به‌مامون پسرررشیدعباسی به تدبیر جعفر بر مکی و لی‌عهد 
مسلمانان شد که پس از محمد امین پسر زبیده خلیفه شود . چون پس از 








فورست نام کسان ۱۶۵ 


مرک حارون امین اورا ازو لی‌عهدی خلع کرد» وی باتدبیر فضل‌بن‌سهل 
و کمك ایرانیان خراسانی که خالوهای اوبودند» به‌بغداد لشکر فرستاد و 
امین‌ر | کشتند و اوخلیفه شد. فرمانده لشکریان مأمون درجنکگک با امین 
و فاتح بغداد» طاهر پورحسین است که از بزر گان شهر پوشنکت صرات 
بوده . مأمون در محرم سال ۱۹۸ هجری برابر ۸۲۲ میلادی خلیفه شده 
ودرسال ۲۱۸ مجری برابر ۸۳ میلادی درشهر «بند دون» از آسیای 
کوجك مرده است. 
صفحه‌ها: 


۴۹ 


مافی : 
مانی پورفاتك ازمردم شهرستان کشکر در جنوب عراق است که 
درسال ۲۱۵ يا ۲۱۶ میلادی دیده بجهان کشوده سیس در ۲۴۲ میلادی 
آیین‌تازه‌ای آورده و خودرا پیغمبری نامیده که برای تکمیل دینهای‌پیشین 
برانگیخته شده وخاتم پیغمبر ان‌است. مانی را سرانجام درزمان‌شهریاری 
بهرام اول ساسانی به‌باز پرسی کشیدند وز ندانی کردند وپس از۲۶ روزدر 
زندان مرده یبا کشته شده وتن او را درشهر شاپور گرد (جندا شاپور) 
نزديك دروازه آن شهر بدار آویخته‌اند . آیین مانی با شتاب شگفت- 
انگیزی درسر اسر جهان باستان پیش رفته است. 
صفحه‌ها: 
۱۱ 
مبرد : 


ابو العباس» محدد پوریزید بصری از پیشوایان لغت و نحو عربی 
است که در بغداد نشیمن گرفته بوده و نزد ابوعثمان مازنی و ابوحاتم 





۱۶۶ فهرست نام کسان 


سجستانی (سیستانی) نحو ولغت آموخته بوده وبا ابوالعباس معروف به 
تعلب هم جشمی داشته است. 

از تیفهای مبرد یک یکتاب «الاوائل» است ودیگری «الروضه» 
ودیگری «المقتضب» . مبرد درزبانآوری هنری داشته» از آن رو در 
انجمنه] بررقیبش تعلب پیروز می‌شده . زاد روز مبرد را دوشنبه نهم 
ذٍی| لحجه سال ۲۱۷ و مرگ او را سال ۲۸۵ هجری‌نوشته‌اند. وفیات 
الاعیان ج۱ : ۴۹۶ (ج؛ قاهره) 

صفحه‌ها: 

"2۰۰ ۹ 

محمد کردعلی : 

این‌مرد ازنو یسندگان معاصر شام اس ت که جندی پیش در گذشته 
و آثار بسیاری درزمینه تاریخ وادبیات عرب ازاو بازمانده است. 

صفحه‌ها: 

۵۰ 
مرقبون : 

اندیشمندی است که پیش از ابن درصان بر حاسته و اندیشه‌همای 
صو فیانه ودو گانه پرستی را با آیینهای نصارا در آميخته ومذهب تازه‌ای 
پدید آورده بوده از ابنرو عیسویان با پیروان این مذهب دشمن بودند و 
وهرجا دستشان می‌رسید ابشان را میآزردند . چانکه ابن ندیم وراق 
نوشته‌است » مرقیو نیان دارای عط و یژه‌ای بوده‌اند که نوشته‌های دینی 
خودرا با آن می‌نوشته‌اند ونیزمرقیون دارای‌انجیلی جز ازجیلهای‌مشهور 
بوده است. ابنندیم افزوده که درزمان‌اومرقیو نیان‌درخر اسان‌فراوان‌بوده 
که زیرنام نصرانی آبین خودرا نهان میداشته‌اند ۰ الفهرست : ۴۸۹(چ 








کسات ۱۶۷ 





قاهره) ایران در زمان ساسانیان رچ‌ تهران) 
صفحه‌ها : 
۸/۷ ۷ ۳ ۱ 6 1( 

مزدك : 


تاریخ نویسان ايران و عرب مزدك پسر بامداد را موبدی از 
مردم پارس نوشته‌اند . چنانکه مسعودی گفته : مزدكث پیشوای باطنیان 
روز گارساسانی است. او اندیشم‌ندی دلسوز بوده که برای آسایش‌توده 
انبوه مردم می کوشیده است » هرچند در کتابهای زردشتی و به پیروی 
آنها در کتابهای عربی کوشیده‌اند سیمای مزدك را بچهره يك اباحی 
( کم و نیست) بی‌دین خدانشناس بنگار ند باز درلابلای همان نوشته‌های 
کینه توزانه نیکخواهی ونو اندیشی مزدك هویداست . 

اندیشه‌ها وجنبش مزد کی‌از جستارهای بسیار ارجدار تاریخ ایران 
وجهان است که هنوز درباره آن جستجوهای ژرفی انجام نگرفته . 

صفحه‌ها: 

۴۷ 
مسعودی : 

ابو الحسن‌علی بن حسینمسعءودی که‌خو در از باز ما ند گان‌عبدالّه‌بن 
مسعود صحابی وفقیه مشهور می‌شمرده است در دانشع.ا و اخبار مایه 
فراو انی اندوخته بود وچون سفرهای دراز رفته بویژه زمان بسیاری در 
مصر نشیمن گزیده بوده » او را گاهی از مردم مغرب (شم‌ال افریقا) 
را 

مسعودی کتابهای چندی درزمینه تار یخ وملل‌و نحل‌نوشته که‌بیشتر 
ازمیان رفته است. آنچه ازنوشته های او به دست ما رسیده یکی کتاب 


۱5۸ فهرست‌نام کسان 


مرو ج‌الذهب - است که درسال ۳۳۲ هجری آذرا تمام کرده و دیگری 

- | لتنببهو الاشر اف است که با ژرف نگری بیشتری نوشته شده و به سال 
۳۴۵ همجری برابر ٩۷۶‏ میلادی به‌پایان رسیده است ۰ 

صفحه‌ها: 


۵۲ ۰۵۱ ۰۴۸ ۰۳۰ ۰۲۷۹ ۲۳ ۸ 


مسکو 4 : 
ابوعلی احمد پورمحمدیمقوب رازی که اورا «ابن مسکویه» هم 
نامیده‌اند » نخست زردشتی بوده سپس مسلمان شده و خزانه‌دار عضد- 
الدو له دبلمی گردیده ازاینرو اورا «خازن»هم گفته‌اند . 
کتاب«تجارب‌الامم و تعاقبالهمم» او از کتابهای ارجدارتاریخ 
ایران است ودرباره روز گارساسانیان دارای آ گاهیهای گر انبهایی است. 
ابوعلی در کتاب تجارب‌الامم رویدادها را تا سال ۳۶۸ هجری وشته 


است ۰ 
صفحه‌ها: 


۵٩ ۵ ۳ 


موسی : 

پورعمر ان پیغمبربهود » کسی‌است که اين قوم را ازمصر به کنعان 
آورده و درفلسطین نشیمن داده است . 

صفحه‌ها: 

در 
نظام لملک : 

ابوعلی حسن پورعلی پوراسحاق از دیهگان زادگاث طوس بوده 








0 ۱۶۹ 
است از مردم دیه «راد». وی‌نخست درشهر بلخ پیشکار علی بو رشاد ان‌بوده 
سپس به خدمت داود پور میکائیل سلجوقی پدر الب ارسلان در آمده و 
مدت بیست سال وز بری دودمان سلجوقی را داشته است . نظام | لملك 
بخلیفگان عباسی به وارو نه روش بویهیان » ار ادت می‌و رزیده . 

نظام الملاك مردی دانشمند بوده و کتاب سیاست نامه اونشان می- 
دهد که او درنوشتن آن از کتابهای عربی بر گردانیده شده ازز بان فارسی 
بهر دبرداری‌فر او ان کرده بی آنکه بگوید مطالب را از کجا برداشته‌است. 
خوی فرصت طلبی در این وزیر از رفتارهای او نيك آشکار است . 

زادروز نظام‌الملك‌را روز آدینه یازدهم ذو القعده سال۵۰۸هجری 
برابر ۱۰۴۱ مبلادی درتوقان طوس ومر گک اورا روزیکشنبه دهم‌رمضان 
سال ۴۸۵ هجری برابر ۱۲۱۰ میلادی نوشته‌اند. او بازخم کارد جوانی 
ازمردم دیلمان که از گروه فدائیان حسن پورصباح بود کشته شده‌است . 
و فیات‌الاعیان ج۱: ۱۴۳ (ج) قاهره) 

صفحه‌ها: 

۳ 

نو لد که : 

تگودور نولد که" از خاورشناسان آلمانی است که بخش نخستین 
تاریخ طبری را که مربوط به‌روز گار ساسانی است با لمانی ترجمه کرده 
وبر آن حاشیه‌هایی در باره‌شاهان مادی و هخامنشی‌وساسانی افزوده‌است. 
هم چنین کار نامه ار دشیر بابکان را از پهلوی به آلمانی ترجمه کرده. زادروذ 
نولد که ۱۸۳۶ ومرکث او در۱۹۳۰م رخ داده . 

صفح‌ها: 

۳۰ 

1- ۲06۵00۲ 1 


۳۳ فهرست‌نام کسان 
واق‌عماسی : 

هارون‌پور محمدملقب به معتصم است که‌پس ازم رگ پدرش‌بالقب 
وائق در ربیع‌الاول ۷ حهجری برابر ۸۵۰ عیلادی خلیفه شد و در 
ذی‌الحجه۲۳۲ هجری برابر ۸۵۵میلادی در سامره مرده است ۰ 

صفحه‌ها: 

۴۹ 
و کیع قاضی : 

محمدین خلف‌بن حیان » چنانکه ابن‌ندیم نوشته و کیع درهمه 
شاخه‌های دانشهای زمان خود متفنن بوده و در برخحی شهرستانها بکار 
داوری می‌برداخته. و کیع نخست نزد فاضی محمدبن «وست بن بعقوب 
دبیری م ی کرده است . از تلیفهای او این کتابها را نام برده‌اند : کتاب 
الشرب که برروال کتاب المعارف ابن قتببه نوشته شده . کتاب‌الانوا . 
کتاب جنگها و اخبار آنها . کتاب مسافر. کتاب راهها که بنام «ناحیه‌ها» 
نیز معروف است وشامل گز ارش شهرستانها و گذر گاهها است. کتاب نقد 
وسکه. الفهرست: ۱۸۲ (ج» قاهره) 

صفح‌ها: 

2 
هشام‌اموی : 

ابوالو لید هشابن عبدالملك‌بن مروان » درماه شعبان سال ۱۰۵ 
مجری روزی که بزیدین عبدااملك مرده بخلیفگی نغسته است و درماه 
ربیع ال خر سال ۲۵ هجری درسن پنجاه وسه‌سالگی مرده اس 

صفحه‌ها: 


۴۹۴۸ 


قهرست نام کسان ۱۷ 


بعقو ب لیث : 
بزر کترین سردار ابرانی‌است که برای برانداختن خلافت‌عباسی 
و آزاد کردن ایران سالها کوشیده است وهرچند مرگ نابهنگام او بسال 
۶۵ هجری بر ابر ۰۸۹۵یلادی‌ما نع انجام آرزوی او گردید» و ی او توانست 
نخستین دودمان شاهی ایران پس از اسلام رابتيادنهد . یعقوب نخستین 
کسی‌است که دبیران را بنوشتن زبان فارسی وشاعران‌را بسرودن شعر 
فارسی تشویق کرده است . 


صفحه‌ها : 


۸ 








۷ - ها 
۳ 
َ_ 0 0۷ 0 1 
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اخبادا لطوال 

البدء والتادیخ 

التاج در رفتادشاهان 

تادیخ ال سل وا لملو لد 
» سنی‌ملوالادض 
۰ تادیخالیعتوبی 

تجادب‌الامم جلد یکم 

التمئیل والمحاضره 

التنبیه و الاشراف 

تمادا لقلوب 

دسائلالبلغاء 

رساله درذم دبیران 

زهرالاداب 

سراج] لملو لك 


۵های رشگفتار و بژو هش 


از ابوحنیفه دیتودی 

آزمطور بن‌طاهر مقددسی 

ازءمرو بن بحرجاحظ 

آذابی جعفرمحمدبن‌جر برطبری 
آذحمزه بودحسن اصفهانی 
اذابن واضح یمتوبی 

اذا بوعلی مسکویه 

اتایشود ما لی تیقابورش 

اذا بوا لحسن علی بن‌حسین مسعودی 
ازابومتصود ثعالبی نیشابودی 
آزمحمد کر دعلی 

اذعم‌روین بحر جاحظ 

از حصری 


در لوشی 


سرحالعیون فی‌شرح دسالة ابن ذیدون 


السعادة والاسعاد 
شاهنامه 

شرح قصیده البساعه 
الشهب‌الامعه 
صبح‌الاعشی 

العقد ال ند 
عین‌الادب وا لسیاسه 
عیون‌الاخباد 

غررا لخصایس 


غردا لسی 


از ابوالحسن عامری 

از فردوسی طوسی تر‌جمه پنداردی 
اذابن زیدون 

اذ ابن دضوان 

ازقلءشندی 

آزابن عبددیه 

ازابن هذیل 

اذ ابن قتیبه دینودی 

از وطواط 

اذا بومتصورعا لبی نیشابودی 


چاپ قاعره ۱5۹۶۰ 
۰ پادیس 2۰ 
قاهرء ۱۹۱۴م 
لیدن 
برفت ۱۹۶۱ 
> بروت ۱۹۶۰ 


عکس 


که 

چاپ قاهر» ۱۹۶۱ 
۰ 4 ۳۱2۸] 
۰ ۱۹۶۵ 


> ده‌شق ۶۱۹۴۸ 
> قاهره ۱۹۶۵ 
۰ ۰ 
« ۰ 
۰ ۱۹۶۵ 
» ویسیادت۲ ۱۹۲۳ 


> فاد 


دست نوشت کتا بخانزد کلی 
چاپ قاهر» 


۰« «ِ 
فک ۰ 
۰« ۰ 
قاهره ۱۹۶۳ 


ک ی 


چاپ‌افست تهران ۶۱۹۶۴ 


2 پایه‌های پیشکفتاد وپژوهش 


الفاضل آزا بی| لعباس مبرد چاپ قادر» ۶۱۹۵۶ 
الفهر ست اذاین ندیم وداق » بیروت ۱۹۶۴ 
الکامل آذا میا لعباس میرد ۰ قاهره ۰۱۹۵۶ 
کتاب الاداب از جعثشر‌بن شمسا لخلافه ۰ ۰ 

کتابا لغره بسا آزمحمد‌بن خلف باشد دست نوشت کتا بخا نهٌ زد کلی 
کتاب‌الاداب از اسامه‌ین منتذ جاپ قاهره 

المحاسن والمساوی از بیهقی » بیروت ۶۱۹۶۰ 
محاضرات الادبا از دا اصفهانی ۰ ۰ 

مروجا لذهب از ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی ی قاهره 

المسکافاء و حسن‌القبی از احمدین یوسف پژوهیدة استاد محمود محمد شا کر 
المنصف از ابن و کیم قاضی عکس از ن-خه دست‌نوشت بر لین 
نثر | لددر آیوسیدا نسخه عکسی ازدست نوشت کتا بخا نه‌قاهره 
نهایةالادب از نویری جاپ قاهره 

الوافی با لوفیات از صفدی ۰ ۰ 

الوزدا والکتاب از ابن عبدوس جهشیادی ۰ ۰ ۶۱۹۳۷۲ 


۰ ۳0۷۵70 و[ (ز ,۷۵1) حتوطوط ۵۴ دموا ونان -۴۱ 


۰ 0710۶26 19 ۳0۷۵۵ 
ووتوبی ۲ظ 108803 1صمنده تووجو ‏ طتامع۲وو 1۳ ۴۲ 


۳۵۷1190, 2 ۷۵16: (۵۷ 
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۱۲ 
۱۳ 
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۱۰ 


۱۹ 
۱۷۲ 


۱۸ 


۹ 





فهرست انتشادات انجمن آفادملی 





فهرست مختصری از ثار وابنيةٌ تاریخی ابرار 


آثار ملی‌ابران ( کتفرانس برفسور عرتسفلد ) 

شاهنامه وتار بخ ( کثفرانس پرفسور هرت-فلد) 

کشف دو لوح تاریخی در همدان ( تحقرق پر فسورهرتسفلد -ترجمهة 
آقای مجتبی میذوی ) 

سه‌خطابه در بار آ ثار ملی و تاربخی ایران ( از محمد علی فروغی و 
هر تسنلدوعانی بال) 
کشف الواح تار بش 


بی تخت جمشید( برفسور هرتسفلد ) 

"کنفرانس محمدعلی فروغی راجم بغفردوسی 

تحقیق مختصر در احوال و زند کانی فردوسی (بقلم فاطمه سیاح) 
تجلیل |بوعلی سینا در پنجمین دورة اجلاسیه بونسکو در فلورانی 
رسالهٌ جودیه این سینا (بتصحیح | قای دکتر محدود نجم آبادی ) 
رسالهٌ بض ابن‌سینا (بتصحیح آقای سید محمد مشکوةاستاد دانشگاه) 
منطق دانشنامة علائی این سینا ( بتصحیح آقابان دکتر محمد معین و 
سید محمد مشکوة استادان دانشگاه ) 

طبیعیات دانثنامةٌ علائی ابن سینا ( بتصحیح آ قای سید محمد مشکوة 
تساه و ی تیآ 3 
ریاضیات دانشنامة علائی این سینا ( بتصحیح آقای مجتبی مینوی استاد 
تیاه ۶ ند ی 
الهیات دانشنامة علائی ابن سینا ( بتصحیح آقای د کتر محمد معین 
اس انا ) ار پاامه ی 0 ٩‏ ۲۳ 
رسالةٌ نفس اپن سینا ( بتصحیح آقای دکتر موسی عمیداستاددانشگاه) 
رسالاٌ در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات ( بتصحیح آقای دکتر 
موی تساه دانشگگاه آش ‏ ص با 
ترجمة‌رسالهٌ سر گذشت این سینا ( از آقای د کترغلامحسین صدیقی 
استاد دانشگاه ) 
معراج نامه این سینا ( بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد 
دانشگاء ) ب سس سس 











| تاریخ انتشاد 








شهر بورماه 4 ۱۳۰ 


مررماد 


۱۳۰4 


شهر بورماه ۱۳۰۵ 


اسفند ماه 


مهرماء 
بپمن ماه 


بپمن ماه 


اسقند ماه 
اسفند ماه 


اسقند ماه 


۷۱۳۰۰ 
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۲۱ 
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۹۳ 
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۳۹ 
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۳۰ 
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۳۲ 


۳۳ 
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۳۰ 








دسالهة تشریح اعناء این سینا (بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدیقی 
استاد دانگاه ) 
رسالة فراضةٌ طبیعیات منسوب‌بهابن سینا (بتصحی حآقای‌د کترغلامحسین 


صدیقی استاد دانشگاه ) تس گرسسیه 


ظفرنامه منسوب به ابن سنا (بتصحیم [قای درک غلزمحسین‌صیعی 


اد ی 





۱ رسالة کنوزالمعزمین ابن‌سینا (بتصحی ح آقای جلال الدین همایی استاد 


رساله معیارا لعقو ل. جرلفیلازاین سینا(بتصحیح قای‌جلل الدین‌همایی 
استاد دانشتگاه ) 





۱ رسالةٌ حی بن بقطان ابن سینا با ترجمه و شرح فارسی تا از یکی از 


معاصران ابن‌سینا (پتصحیح آقای هانری کرین ) 


جشن امه ار تا (مجلد اول - سر کذشت و تألیفات و اشمار و آراء 





ابن سینا ) تألیف آقای دکترذیح ای صفا استاد دانشگاه «- 
ترجمهٌُ مجلد اول جهن نامه بفرانسه ( بوسیلةٌ آقای سعید نفیسی استاد 
دانشگاه ) 

ترجمهةٌ اثارات وتنبیهات ( بتصحیح آقای دکتر احسان بارشاطر استاد 
دانگاه) یمس ی 
پنج رسالهٌ فارسی و عربی از ابن سینا ( بتصحیح آقای د کتد احان 
بارشاطراستاد دانشگاء) 








آثار تاربش ی کلات و سرخس ( تألیف آقای مدی با مداد) 

جشن نامه ابن‌سینا مجلد دوم ( -اوی تطعیای قا اا ۹ 2 
اپن سینا )سس 
جشن نام ابن سینا مجلد سوم ( کتاب المپرجان لاین سیثا) حاوی 
تطقهای عربی اعضای کنگره ابن‌سینا 

جشن نام ابن‌سینا مجلد چپارم (شامل خطابه‌هایاعنای کنگرهابن‌سینا 
بزیانبای آلمانی واتکلی فان ۱ 5 
نبردهای بزر که‌نادرشاء (بقلم سرلشکرغلامحسین‌مقتدر) ۰ 
جیرومقا بله‌خیام (بتصحیح وتحشیة [ قای‌د کتر جلالمصطفوی) «سسه.....: 
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هاهنامةٌ نادری تألیف مولانا محمد عل 


آقای احمد سهیلی خوانساری . ) 


اشترنامةٌ شیخج قر بدا لدین عطار ( بمتصحیح و تحشيه اقای د کتر مهدی 


تک نا وان عال جر تالیف افای 
نادرشاه تألیف رای نت رشازراده شفی استاد دانشتکاد 
در نادره تألیف میرزا مهدی‌خان ( باتصحیح وتحثيه آقای دکتر سید 





جمعفر شهیدی) 
شرحاحوال و نقل و تحلیل] تارشیخ فریدا لدین عطار تألیف آقای فروزانفر 
استاد دانشگاه 
خسرونامه تأ لیف شیخ‌فر بدالدین عطار (به تصحیح و اعتمام آقای احمد 
نی خوانساری ).. 
نامه‌های طبیب‌نادرشاء ترجمةٌ آقای د کتر علی اصغرحربری ( باهتمام 
آقای حبیب بغمائی ) وس سس 











دیوان غزلیات و قصائد عطار ( باهتمام و تصحیح آقای دکتر تقی 
تفشلی‌رئیس کتابخانة مجلس شورای‌ملی ) «-- 
جهانگای نادری تالیف میرزا مهدی خان ( با تصحیح و تعلیقةآقای 








سید عبدالنه | نوا )شسسسسسسسسوس. 
طربخانه ( رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ) تالیف یار احمد بن 
بت وم رشیدی تبر یزی ( بامقدمه و تصحیح وتحشیذا قای جلال الدین 
ایا دانشگاه) 





نادرة ایام , حکیم عمرخیام و رباعیات او بقلم آقای اسمعیل یکانی 
اقلیم پارس ([ ثار باستانی وابنیٌ‌تار یخی فارس) - تا 9 محمد تقی 






سفارش نامه !تجمن | ثارملی 
بادناهشادروان حسینعلاء 
ذخير# خوارزه‌شاهی, تألیف زینالدین ابو ابراهیم اسمعیل جرجانی - 
سنهُ 6 ۰ ههجری - (باهتمام و تصحیح وتفسیرد کتر محمدحسین‌اعتمادی 
د کترمحمد شهراد -د کتر جلال مصطفوی) ( جلداول) - 











۱3۹ 


۱۳۳۹ 


۱ 


۱۳۳۹ 


۱۳:۰ 


۱۳:۰ 


۱ 


که 


۱ 


۱۳۹۰۱ 


۱۳۰۲ 


۱۹ 
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اردی‌بپشت ۱۳ 
۰ ۱۳۰ 


۵ ۲ شهر یود ۱۳ 


شماده فهرست | تعشادات انجمن اد ملی 
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۱ ۲ | دیوان صائب , با حواشی و تصحیح بخط خود استاد - مقدمه و شرح 


حال بخط وخامةٌ استاد امبری فیروز کوهی 


۱۳۹۰ 
۳ | عرائس الجواهر ونفایس الاطایب تألیف ایوالقاسم عبداللة کاشانی بسال 
۷۰۰هجری پامقدمه و کوششآقای ابرج افشار-- ۳ 
۶ | ری با سعان - مچلد اول میاحت حدرافای و 
آقای د کترحسین کریمان ۱۳:۰ 
۰ | خیامی نامه جلد اول تألیف استاد جلال الدین همائی آبان ۱۳٩‏ 
و ارو وعراو تالف فایمستی میتوی استاد دانشگاه آبان ۱۳۶۹ 
۷ | خرد نامه‌تألیف ونکارش ابوالفضل یف ۱۵ 
عبدا لعلی ادیب برومند ۰ را ۱۵ 
۸ | فرهنک واژه های فارسی در زبان عربی تألیف آقای سید محمد علی 
امام شوشتری .-.... : ات ۱۳۵۸۰ 
٩‏ | کتاب شناسی فردوسی فهرستآثار و تحقیقات دربارةفردوسی‌وشاهنامه 
تدو ینآ قای ابرج افشار مردادماء ۱۳۶۷ 
1 روز بهان نامه وت ۳ 7قای محمد تقی داش بژوه تس اسفندهاه ۱۳۶۷ 
۱ ]| کشف الابیات فردوسی جلد اول بکوشش دکتر محمد دپیر سیافی اردس‌شت ۱۳۹۸ 
۲ | زد کی‌ومر ک بهلوانان درشاهنامه‌نکارشد کترمحمدعلیاسلامی‌ندوشن | خردادماه ۱۳۸ 
۳ | آثار باستانی کاشان و نطنر تألیف آقای حسن نراقی ۱ 
| بزرکان شیراز تألیف آقای رحمت ال مه راز سهه..: اه 


بل | ار سات تلطا سواحل و جزایرخلیج فارس ودریای‌عمان تألیف 


احمد اقتداری«««- ۳ 


> | تاریخ ص ۳ 
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۵ ۱90 ۲ هن ۵عصنم: عط انامطی امط ونط1 
۶ ۱ .ظ 06 وه هه مسلعای هه ع0۷طاه هه 0206 
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